


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  هاي ایرانشناسیپژوهش

 علمی
 المللی شماره استاندارد بین

4601-2676&0643-2252 
 1400  ستانبهار و تاب  ،1شمارة  ،11 سال
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 )اهنماي نویسندگانر( مقاله شرایط پذیرش
اي  ی دانشگاه تهران نشریههاي ایرانشناسی دانشکدة ادبیات و علوم انسانفصلنامۀ پژوهش دو

کثر در دو شماره در حدا ادبیات ایران است کهفرهنگ، زبان و  ،تاریخ ۀدر زمین پژوهشی ـ علمی
 شود.سال منتشر می

 هاي مورد پذیرش ی مقالههاي کلّگیژوی
 نشده دیگري منتشر ۀدر نشری باشد،مقاله باید حاصل تحقیقات نویسنده (یا نویسندگان)  -

 . دیگري ارسال نشود ۀکه داوري آن در این مجله به پایان نرسیده، به مجل مادامی و باشد
اصلی  ة)، مقدمه، پیکرهواژ 7تا  5هاي کلیدي ( واژه ،چکیده ،شامل عنوان تیبتر بهمقاله باید  -

 Bبا قلم  21× 30به ابعاد  يکاغذ روي برگیري و فهرست منابع باشد و مقاله، بحث و نتیجه
Nazanin   در فرمت  ،سطر در صفحه 24 و 13 ةاندازبه word   و از راست و  5و  از بالا و پایین

نشانی به  PDF فایل ۀو یک نسخ word (2007)یک فایل  همراه بهو شده باشد تنظیم  5/4چپ 
 11هاي کلیدي باید  ة قلم چکیده و واژهزانداارسال شود.   jiranic@ut.ac.ir پست الکترونیکی

 Times News Romanقلم انگلیسی با فارسی و  ةباید داراي یک چکید مقاله هر ،علاوه باشد. به
 900تر و بین و چکیدة انگلیسی مففصل کلمه 300حداکثر باشد. چکیدة فارسی  11 ةبه انداز

-یا محل تدریس یا تحصیل نویسنده علمی، دانشگاه  ۀ. نام نویسنده، مرتبباشد کلمه 100تا 
 باشد. جداگانه اي پوشهصفحه و در  هاآن تلفن ةو شمارپست الکترونیکی  نشانی ونویسندگان 

 باشد.کلمه)  9000( صفحه 24بیشتر از  آن نباید يحجم مقاله با احتساب تمام اجزا -
اختیار خواننده قرار  در و یا بیشتر واژه 300 ررا د مقاله ازچکیدة مقاله باید تصویري کلی  -

  .دهد
 باشد. اله، پیشینۀ تحقیق، مبانی نظريباید شامل موضوع مقترجیحاً مقدمۀ مقاله  -
. (مقدمه به شمارة مجزا نیاز ندارد) مجزا باشد ةمختلف مقاله باید داراي شمار هاي بخش -

) سیاه (بولد وجدا  ،از یکدیگر سفید سطرباید با یک  ي فرعیهابخشعنوان هر بخش اصلی و 
دیگر،  يها)(پاراگراف ها بند، بر خلاف سطر نخست بخش فرعیل ذیل هر د. سطر اونوشته شو

 آغاز شود.  تورفتگیید با نبا
از فرعی بخشی ، که بیانگر 4-1-3 صورت به اًفرض ،ههر مقاله نباید از سه لایهاي فرعی بخش -

 تجاوز کند. ،بخش سوم مقاله است
 Times Newبا قلم  شده مهم و نام افراد کمتر شناخته هاي تخصصیمعادل لاتین واژه -

Roman شود. پانوشت درج صورت به 10 اندازة در 
 .شود نوشت تنظیمها به صورت پییادداشت -
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 ذکر شود. هاآندر صورت استفاده از اختصارات ناآشنا، فهرست  -
مالی سازمان یا نهادهاي خاصی استفاده  عاز مناب همقال ۀنویسنده یا نویسندگان در تهی اگر -

 ،اندآنان یاري گرفته زنگارش مقاله ا اند یا قصد تشکر و قدردانی از کسانی را دارند که درکرده
 د. نماینبه این مطلب اشاره  بدون شماره نوشتیدر اولین پ دبای
در محیط  Equation و Draw، Tableينمودارهاي درختی و امثال آن از ابزارها ۀدر تهی -

Word   ها المث ۀکلی نیاورد. وجود بهدر نسخۀ نهایی مشکلی را  آنهااستفاده شود تا تنظیم ،
 باشد. پیاپی ةنمودارها و تصاویر باید داراي شمار

  Doulus Sil IPA  ا از قلم نسخۀگویشی ناآشن زبان یا هاي مربوط بهدادهنویسی واج در -
   استفاده شود. 

چنانچه به نام مؤلفی در داخل متن مقاله اشاره شده است، سال انتشار اگر  ،ارجاعات در - 
 خاصی از اثر مورد اشاره ۀصفح صورتی که مقصود نویسنده ارجاع به در اثر در داخل پرانتز و

 مؤلفبه نام  اگرپس از علامت دو نقطه (:) در درون آن قرار داده شود.  مورد نظر صفحۀ ،است
اگر اثري  .ذکر شود در داخل پرانتز باید، نام مؤلف مورد ارجاع را نیز در متن تصریح نشده باشد

:) ( هر ذکر شود و علامت دو نقطجلد اث ةشمار مؤلفبعد از نام  ،ه باشدبیش از یک جلد داشت
تنظیم شود.  10همچنین ارجاعات داخل متنی فارسی و انگلیسی باید با فونت بعد از آن بیاید. 

 مثال:
 ) 1358( کوبزرین -
  )25: 1358( کوبزرین -

 )584: 2 /1375 ، کوبزرین( -
 یز صادق است.همین شیوه دربارة منابع غربی ن

متر  سانتی یکجدا از متن اصلی و با  صورت بهبیش از سه سطر باید  مستقیمِ هاي قول  نقل -
 شود.  نگاشته ،10و با همان قلم متن، ولی به اندازة راست  طرف از تورفتگی

ذیل  هايمانند نمونهپایان مقاله با ترتیب الفبایی  منابع فارسی و لاتین در دو بخش مجزا در -
 ها و مجلات با حروف مایل مشخص شود.. نام کتابآورده شود

 

 کتاب
 .سروش تهران، ستاري، جلال ترجمۀ ،ادیان تاریخ در رساله ،1389 میرچا، الیاده،

Black, J., and A. Green, 2004, Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia, 
The British Museum Press. 

 
 مقاله



 
فصلنامۀ فرهنگ و ادب ، »الگوي زندگی جهان پهلوان«، 1395لیلا و  محمد جعفر یاحقی، پرست، حق

 .32-1، صص 10، ش 4 ، سعامه
Say, I. And C. Pollard, 1991, “An Integrated Theory of Complement Control,” 

Language, 67, 63-113. 
 هااي از مجموعۀ مقالات همایشیا مقاله ی از یک کتابفصل

Keenan, E., 1988, “On semantics and binding theory,” in J. Hawkins (ed.), 
Explaining Language Universals (99, 104-55), Oxford, Blackwell. 

 رساله
 Tomilka, S., 1996, Focusing Effects in VP Ellipsis and Interpretation, Doctoral  

Dissertation, University of Massachusetts, Amherst. 
 

هاي آلمانی و فرانسوي و جز آنها در زبان بزرگ و کوچک نوشتن حروف اول کلمات در ارجاعات
  هاست.تابع قواعد همان زبان

 بهعنوان مقاله یا اثر مورد استفاده  ،نویسندهکامل : نام خانوادگی، نام هاي اینترنتیوبگاه
 . اینترنتی وبگاهنشانی  نویسی، کج صورت

http://www.biainili-urartu.de/Iran/Urmia-2004/22.jpg 
 فهرست منابع اجتناب شود. هاي مدخلیا قرار دادن خط تیره در آغاز  گذاريهاز شمار -
بعد با  دوم به دهد، سطرتصاص اثري در فهرست منابع بیش از یک سطر را به خود اخ اگر -

 د.یاببا یک سانتیمتر فاصلۀ بیشتر از متن ادامه  Tab استفاده از کلید
 آزاد است.   مقالهش یویرا مجله درویراستار  -
 است. و هیئت تحریریۀ مجله چاپ مقاله منوط به تأیید داوران -

 علائم اختصاري:
 سال: س    م: قبل از میلاد  ق.

 : تولدت     م: میلادي
 م: متوفی                  : هجري شمسیش.ه.
                          ق: هجري قمري                                       ش: شماره ..ه

 حک: حکومت
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The Impact of Iraq's Dependence on the Soviet Union on Iran and 
Iraq Relations, 1958-1979 

Farajollah  Ahmadi1 & Viyan Ali Saleh2 
(1-22) 

 From the establishment of Iraq in 1932 up to the Iraqi coup of 1958, the 
disputes between the two neighboring countries of Iran and Iraq did not 
extend beyond boundary disputes and lead to severe tensions and disputes 
between them due to the royal structure of their ruling system, their 
membership in the Baghdad Pact, and the dependence of both governments 
on the Western bloc. However, there was a period of tension, threats and 
regional competitions between them after the 1958 military coup in Iraq by 
Abd al-Karim Qasim and Iraq’s tendency to establish friendly relations with 
the Soviet Union (Eastern Bloc). This article investigates Iraq's relations 
with the Soviet Union and its impact on the foreign relations of Iran and Iraq 
from 1958 to 1979. The question dealt with in this study is: “How did Iraq's 
dependence on the Soviet Union impact the Iran-Iraq relations from 1958 to 
1979?” It is argued that Iraq established friendly relations with the Eastern 
bloc in line with the Soviet policy after the coup of 1958 in order to gain a 
more prominent role in the Persian Gulf and enhance its military and 
political power in the region, which added to the conflicts and disputes 
between Iran and Iraq, as well as their arms races and interventions in each 
other’s internal affairs and support of the opposition groups in the two 
countries. Discussing the history of Iran-Iraq relations before the Iraqi coup 
of 1958, this article points to Iran’s post-coup concerns due to the change of 
Iraqi government and its tendency to the Eastern bloc. Delving into the Iraq-
Soviet relations, this study examines the impacts of Iraq's dependence on the 
Soviet Union on Iran-Iraq relations manifested by their arms races and 
support for the opposition groups in the two countries. 

Keywords: Bipolar System, Soviet Union, Foreign Relations, Iran, Iraq. 
Arms Races. 

 

                                                           
1. Email of the corresponding author: fahmadi@ut.ac.ir 
Associate Professor of  History University of Tehran, Tehran, Iran. 
2. Ph. D Candidate of History University of Tehran, Tehran, Iran. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Iranian Studies 
 

Vol. 11, No. 1, Spring & Summer, 2021 

R
ec

ei
ve

d:
 4

, O
ct

ob
er

, 2
02

0;
 A

cc
ep

te
d:

 2
1,

 S
ep

te
m

be
r,

 2
02

1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 10.22059/jis.2021.311229.911
 

Print ISSN
: 2252-0643-O

nline ISSN
: 2676-4601

 
https://jis.ut.ac.ir

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://jis.ut.ac.ir/editor?_action=search&kw=%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86&fld=0&go=1&page=2&max_rows=25


 )1979تا  1958( 1357-1337  و عراق رانیبر مناسبات ا يعراق به شورو یوابستگ ریتأث / 2

 ایران و عراقبر مناسبات  شورويوابستگی عراق به  تأثیر
 )1979تا  1958( 1337-1357

 1االله احمدي فرج
 ، تهران، ایران.گروه تاریخ دانشگاه تهران دانشیار

 صالح علی ویان 
 .رانیتهران، ا دانشگاه تهرانایران  دانشجوي دکتراي تاریخ

 6/1400/  30ه: مقال پذیرش تاریخ ؛13/7/99: مقاله دریافت تاریخ
 پژوهشی -علمی 

 چکیده
) به علت ساختار نظام حاکم 1958(1337 سال تا کودتاي )1932(1311در سال کشور عراق  تأسیساز بدو 

در پیمان بغداد همچنین وابستگی هر دو دولت به  عضویت آنها ؛ وکه سلطنتی بوددو کشور ایران و عراق بر 
به تنش و اختلافات حاد جر ت مرزي دو همسایه باقی ماند و منلافابلوك غرب اختلافات دو کشور در حد اخت

و  )1958( 1337ر سال بین دو کشور نشد. بعد از وقوع کودتاي نظامی عراق توسط عبدالکریم قاسم د
هاي  و رقابت دیتهد، این کشور به برقراري روابط دوستانه با شوروي (بلوك شرق) دورانی از تنش شیگرا

آن بر  و تأثیر کشور ایران و عراق آغاز گردید. این مقاله به بررسی روابط عراق با شوروي اي بین دومنطقه
 به این پرسش ؛ وپردازد ) می1958 -1979( 1337-1357هاي روابط خارجی ایران و عراق در طی سال

-3713هاي بر روابط ایران و عراق در سال تأثیري وابسته شدن عراق به شوروي چهکه دهد پاسخ می
) در 1958(1337ت که پس از کودتاي سال استدلال این مقاله این اس ؟بر جاي گذاشت )1958-79(57

 به دستسعی در در راستاي سیاست شوروي، عراق، این کشور با برقراري روابط دوستانه با بلوك شرق 
این امر  ه؛ کداشت در منطقه خود ، سیاسیو افزایش توان نظامی فارس خلیجدر  تر مهمآوردن نقشی 

 هاي رقابتو افزایش باعث ایجاد  ؛ وبین دو کشور ایران و عراق را افزایش داد و اختلافات ها کشمکش
 پرداختنضمن  ،این مقاله .دیکشور گردمعارض دو  هاي گروهتسلیحاتی و دخالت در امور داخلی و حمایت از 

و تغییر حکومت  که بعد از کودتا هایی رانینگ) به 1958(1337به پیشینه روابط ایران و عراق قبل از کودتاي 
 ،و ضمن بررسی روابط عراق و شوروي کرده اشارهراي ایران پدید آمد عراق و گرایش آن به بلوك شرق ب

تسلیحاتی و حمایت از  هاي رقابتدر قالب  عراق و ایرانوابستگی عراق به شوروي را بر روابط  پیامدهاي مهم
 داده است.بررسی قرار  معارض دو کشور مورد هاي گروه

 .تسلیحاتی هاي رقابت .نظام دوقطبی، شوروي، روابط خارجی، ایران، عراق هاي کلیدي: واژه

 مقدمه 
هاي  براي قدرتزیادي  از اهمیت تژیکااستربه دلیل موقعیت ژئوانرژي و ژئوخاورمیانه 
ورمیانه دو کشور ایران و عراق که از کشورهاي مهم منطقه خا خوردار است.جهانی بر

فارس)،  کنار شاهراه انرژي (خلیج در ،و گازي نفتیعظیم هستند، با برخورداري از منابع 
. با آغاز جنگ سرد و اند اي داشته از دیرباز براي کشورهاي استعماري جایگاه ویژه

                                                           
 fahmadi@ut.ac.ir                                                                              مسئول: ةنویسند ۀمارایان .1
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حاکمیت نظام دوقطبی، آمریکا جایگاه بریتانیا را در خاورمیانه به عنوان یک قدرت 
هاي دو بلوك  بندي در دسته هرکدامه دست آورد و کشورهاي منطقه اي جدید ب منطقه

ها  بندي شرق و غرب قرار گرفتند. در این میان روابط خارجی ایران و عراق از این دسته
 نبود. تأثیر بی

قیمومیت انگلستان  تحتکشور عراق بعد از فروپاشی امپراتوري عثمانی ایجاد شد و  
با انعقاد قراردادي مبتنی بر حفظ حقوق ) 1932( 1311در سال این کشور قرار گرفت. 

از همه  تر مهمی آن و هاي نظام در منابع نفتی عراق و اجازه استفاده از پایگاه خود
نحوي دخالت در روابط خارجی این کشور، به قیمومیت خود پایان داد و با به یا نظارت 

ها حکومت عراق را به خاندان  انگلیسی )3: 1954(الجمالی، استقلال عراق موافقت کرد.
: 1991(کامل,هاشمی که شریف مکه بودند، سپردند و فیصل اول به پادشاهی عراق رسید. 

(وزارت خارجه،  راق را به رسمیت شناخت) کشور ع1308( 1929ایران در سال  ) دولت51

از جانب پادشاه عراق با درخواست  تیحسن نت هیأیک و متعاقب آن  )5-8: 1348
ر مذاکره مستقیم طرفین بر سبا . ي روابط سیاسی به ایران فرستاده شدبرقرار

) طی 1937 يجولا 4( 1316تیر  13، در ندرودارو ۀمسئلخصوص  مرزي به هاي اختلاف
هاي ساحلی  پنج کیلومتر از آب استثناء بهقراردادي، حق کشتیرانی در سراسر اروندرود 
ار گشت. این قرارداد زمینه را براي امضاي مقابل آبادان و خرمشهر، به دولت عراق واگذ

لازم بود ابتدا  چراکه )61: 1370(عاقلی، ،پیمان عدم تعرض موسوم به سعدآباد هموار ساخت
مرزي دو کشور بر سر اروندرود حل شود. این قرارداد با توجه به شرایط هاي  اختلاف

حقوقی.  ت تارفت، بیشتر جنبه سیاسی داش المللی جهان که به سوي جنگ می بین
)khadduri, 1951:235( 

) میان ایران، عراق، افغانستان و ترکیه در کاخ 1937 يجولا 8( 1316تیر  17 در
که بر مبناي آن، امضاکنندگان ضمن تعیین و تأکید بر  سعدآباد پیمانی به امضا رسید

به وحدت و یکپارچگی کشورهاي مذکور، متعهد شدند که در برابر هرگونه خطر یا حمله 
حمایت و دفاع کنند، از مداخله در امور داخلی هم بپرهیزند،  آن یکی از این کشورها، از

به مرزهاي مشترك یکدیگر احترام بگذارند، از هرگونه تجاوز به خاك هم خودداري 
ها با هدف ایجاد اختلال در امور داخلی  ها و جمعیت ورزند و در نهایت از ایجاد تشکل

 .)395: 1384(مهدوي،  ب کنندناپیمان اجت کشورهاي هم
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)، عراق و ترکیه پیمان همکاري در زمینه سیاسی و 1955فوریه  8( 1333بهمن  19در 
 اولسپس انگلستان در  شد. نظامی امضا کردند که هسته اولیه پیمان بغداد محسوب می

 ، به این پیمان ملحق شدند.1334آذر  2در آبان و ایران  14و پاکستان در  1333آذر 
 .)36: 1368(بیگدلی،  شد، به پیمان بغداد معروف گردید این پیمان چون در بغداد منعقد

آمریکا و انگلستان این کشورها را تشویق کردند عضو پیمان بغداد بشوند تا نفوذ این دو 
قدرت در منطقه بیشتر گردد و خاورمیانه از نفوذ کمونیسم حفظ شود. البته به اطلاع 

د که این پیمان جنبه تجاوزکارانه ندارد و ایران هرگز تبدیل به شوروي هم رسانده ش
بر اساس پیمان بغداد ایران و  .)334: 1357(مدنی، پایگاه نظامی علیه شوروي نخواهد شد 

اما در واقع جنگ سردي که بین آمریکا و شوروي بود به  ،شدند تر کینزدعراق به هم 
جنگ سرد به خاورمیانه در ایجاد کودتا و گسترش دامنه منطقه خاورمیانه کشانده شد. 

 ثري داشتاق که متمایل به شوروي بود نقش مؤبر سر کار آمدن حکومت جدید در عر
 .)46: 1357(آشوري، 

در پی پاسخ حلیلی ت اي با روش توصیفی و خانهاستفاده از منابع کتاب این پژوهش با
بر روابط ایران و عراق در  تأثیريچه وابستگی عراق به شوروي به این پرسش است که 

روابط ایران و عراق از  اگرچه .) داشته است1979تا  1958( 1357-1337 يها سال
نظام دو قطبی  تأثیراز دیدگاه  تاکنوناما  ؛استقرار گرفته توجه ابعاد مختلف مورد 

و عراق مورد بررسی قرار  آن بر مناسبات ایران تأثیرروابط عراق با شوروي و  خصوصاً
 .فته استنگر

 نو پیامدهاي آتغییر نظام حکومتی در عراق  .1 
ها و در راستاي حفظ منافع  ها و توانایی از آنجا که هر دولت و کشوري بر اساس ظرفیت

پهلوي دوم به دلیل  ةکند، در دور خود را تنظیم و قابل اجرا می  سیاست خارجی ملی،
گذاري شد  ارجی به شکلی پایهاي سیاست خ المللی، تغییرات منطقه شرایط جدید بین

المللی هم باشد. یکی  جهت و بیانگر وضعیت نظام بین حفظ منافع ملی، هم علاوه برکه 
 الملل بود که ساختاري دو از عوامل مهم و تأثیرگذار بر سیاست خارجی ایران نظام بین

 .)Graham, 1979: 64(قطبی داشت 
یعنی شوروي مواجه بود. نگاه شاه اي ایران با خطر همسایه شمالی  در سطح منطقه

 نیا. ),1989:68Sbhani( به اتحاد جماهیر شوروي به عنوان تهدید علیه امنیت ملی بود
تهدید از نظر ایران دو صورت داشت. شکل اول به خاطر تضاد بین کمونیسم و نظام 

با نظام پادشاهی و سلطنتی چون ایدئولوژي کمونیسم مخالفت جدي  ؛پادشاهی بود
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تهدید از سمت شوروي، تهدید تمامیت ارضی ایران بود که بیشتر  صورت دوم ت.داش
همسایه شمالی آنها  هايتاریخی ایرانیان سرشار از تجاوزجنبه نظامی داشت. خاطرات 

به بعد همیشه  یبه قلمروشان است. هم در زمان تزارها و هم در زمان انقلاب کمونیست
کرد. حتی در پایان جنگ جهانی دوم،  دید میایران را ته خطر تجاوز از سمت شمال،

مناطق شمالی خود از ارتش سرخ و حمایت شوروي از  نشدن هیتخلایران شاهد 
 .,Hunter)(1990:75 طلب در آذربایجان بود قومی جدایی هاي گروه

گروهی موسوم به افسران آزاد، به فرماندهی ژنرال عبدالکریم قاسم که سمت 
) با تصرف 1958جولاي  14( 1337تیر  23داشت، در شب فرماندهی ارتش عراق را 

وزارت دفاع و ایستگاه رادیو و حمله به کاخ سلطنتی، حکومت مشروطه را خلع و اعلام 
کودتاي نظامی در عراق باعث ایجاد نگرانی در  .)121: 1385(پارسادوست، جمهوري کردند 

باش  ی ایران به حالت آمادهو نیروهاي نظام دولت ایران شد. به نحوي که گارد سلطنتی
 تحولات اساسی کرد قرار گرفتند. حوادث عراق حتی سیاست خارجی ایران را هم دچار

)279 :1975 Remazani,  (. میراث سنگین مشکلات مرزي که پیش از کودتا  علاوه بر
سرنگونی حکومت سلطنتی که توسط کودتا  ،) بین دو کشور وجود داشت1985( 1337

: 2004، (العانید ادن چنین امري در کشور نگران کرران را درباره اتفاق افتای ،شکل گرفت

مثال  براي .ی در داخل ایران قرار گرفتهای به ویژه اینکه مورد استقبال گروه .)302
 ،(مروانت عراق فرستاد به سفار را براي تبریک و تأیید کودتا اش ندهینماابوالقاسم کاشانی 

1989 :34(. 
در نتیجه کودتاي عبدالکریم هاي طرفدار شوروي در عراق هگرو تنافیقدرت با  

هاي افراطی  عرب ست و شوروي و از سوي دیگر پاناز یک طرف نفوذ حزب کمونیقاسم، 
در منطقه  یرانیضد اق، موجب ایجاد تبلیغات در ساختار امنیتی تبلیغاتی و سیاسی عرا

کودتاي عراق  .)43: 1383 ،دهنوي(ن گردید وارد منازعه عراق و ایرا و عنصر ایدئولوژیکی شد
عراق اولین کشور این کشور را در صف کشورهاي تندرو عرب قرار داد. به نحوي که 

فارس را به نام جعلی خلیج عرب تغییر داد و واکنش  فارس بود که نام خلیج خلیج ةحوز
تراض خود را اع یادداشتیدولت ایران طی  1337مرداد  13سریع ایران را برانگیخت. در 

نگرانی دیگر ایران  .)87: 1380(مار، م قاسم، به دولت جدید اعلام نمودبه این کار عبدالکری
پیروان تفکر  وجوداز برقراري رابطه عراق و شوروي بعد از کودتاي عبدالکریم قاسم 

به چند دلیل ایران  عبدالناصر در بین نزدیکان قاسم بود. ی جمالناسیونالیسم عرب
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کرد. ضدیت ناسیونالیسم عربی با نظام سلطنتی،  یسم عربی را تهدید ارزیابی میناسیونال
حمایت کشورهاي دارنده افکار ناسیونالیسم عربی از مخالفان داخلی در کشورهاي 

گیري این کشورها با حکومت  از همه اختلاف در موضع تر مهمکار مانند ایران و  محافظه
ب بود. مخالفت شاه با کمونیسم، رابطه با بلوك گیري بین شرق و غر ایران بر سر جهت

حامی ایران در اردوگاه غرب، در مقابل قرارگیري کشورهاي  قرار گرفتنغرب و 
ناسیونالیسم عربی در جبهه و اردوگاه شرق و اتحاد با شوروي، باعث ایجاد دشمنی و 

 .)123 :1379(طارمی،  شد این کشورها میاز نگرانی ایران 
، به جمهوري نبود سیاسی و تغییر شکل حکومت سلطنتینظام یر فقط تغی کودتا

یکی عراق  ؛)43: 2005المحداوي ( المللی در منطقه بود هاي بین بلکه تغییر در نقشه درگیري
 فارس بود و ظهور انقلاب در آن تهدیدي براي ایران از کشورهاي بزرگ منطقه خلیج

مایل ایران براي گرفتن تعهد از روابط این کشور با شوروي موجب ت .شدمحسوب می
ز احتمالی عراق با کمک پیمانانش در برابر هرگونه تجاو امریکا براي حمایت از هم

ور خارجه اعضاي ام يبعد از کودتاي عراق شوراي وزرا .)1986:18 ،(حسین شوروي بود
دو  داده در این جلسه ایران خواهان قرارکاي در لندن برگزار کردند  پیمان بغداد جلسه

جانبه نظامی با دولت امریکا شد. شاه با مطرح نمودن خطر حمله احتمالی عراق یا 
به دنبال ترغیب  کرد، المللی تعبیر می ه ایران که وي آن را کمونیست بینشوروي ب

به عقیده برخی نیز پس از کودتاي  .هاي بیشتر به ایران بود امریکا براي اعطاي کمک
ره با دولت شوروي براي ایجاد پیمان عدم تجاوز طی عراق دولت ایران در پی مذاک

انبري شوروي در مرزهاي شمالی ایران برآمد که بتواند از فشار گاز 1338-39 هاي سال
اما به خاطر  ؛)58: 1370،(ولدانی جلوگیري کند یغرب جنوباي غربی و و عراق در مرزه

 .)258: 1389(مهدوي، د ها این مذاکرات به جایی نرسید و شکست خور مخالفت آمریکایی
پیمان بغداد به  نی بر ورود آمریکا بهبش عراق به شوروي بر تلاش ایران مگرای 

نامه دفاعی ایران با  افزود و سرانجام موجب انعقاد موافقت یستیضد کمونعنوان اتحادي 
هاي ایران از روابط عراق و شوروي افزایش حضور این کشور در  امریکا شد. دلیل نگرانی

 مجاورت جغرافیایی، ازجمله، هاي تهدیدهمه مؤلفهشوروي  زهاي غربی ایران بود.مر
و مقامات ایرانی برداشتی  ارانه نسبت به ایران را دارا بودقدرت تهاجمی و نیات تجاوزک

 تهدیدآمیز از دوستی شوروي به عراق و حضور گسترده نظامی در این کشور داشتند.
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شاه این عهدنامه را  .و شوروي هراس ایران را بیشتر کردانعقاد پیمان دوستی بین عراق  
 یهراس يشورویکی دیگر از عوامل  .)241: 1389 ،(مهدوي زنگ خطري براي ایران برشمرد

زیرا اصول سیاست  ،حکومت ایران راهبردهاي امریکا در مقابله با نفوذ شوروي بود
وروي در و ش ذ کمونیسممبارزه با نفو ،دوم یجهانخارجی امریکا پس از پایان جنگ 

به باور فرد هالیدي تغییر ساختار  .)141: 1377 ،(محمدي دکشورهاي در حال توسعه بو
گذاشت. چنانکه اجراي طرح  تأثیرهاي داخلی ایران هم  حکومتی در عراق بر سیاست

هاي بزرگ بین کشاورزان که با توجه  تشویقی عبدالکریم قاسم در راستاي تقسیم زمین
مایلات سوسیالیستی در حکومت عراق انجام شد، موجب گردید محمدرضا شاه به نفوذ ت

 .)36 :1358(هالیدي، در پاسخ به آن اصلاحات ارضی را در دستور کار خود قرار دهد 
رابطه با این کشور تحت به عراق و ایجاد  نزدیک شدنیکی از اهداف شوروي در 

مستقر بود که چنانچه ایران اجازه ور مستقیم این کشایران و تهدید غیر قرار دادنفشار 
 متقابلاًشوروي هم بدهد، اي را در خاکش به امریکا و متحدانش  هسته هاي موشک کردن

به اختلافات دو  دامن زدنوسیله تجهیز و تحریک عراق و مرزهاي غربی ایران را به 
وابط با . ایران امیدوار بود با اتخاذ سیاست مستقل ملی و بهبود رکشور خطرساز کند

علیه تمامیت ارضیش کاهش دهد و را کشور شوروي بتواند خطر حمله نظامی این 
سوي  از .)Hunter, 24 :1993( کمک شوروي به عراق جلوگیري نمایدهمکاري و بتواند از 

هاي ایران در افزایش روابط تجاري و اقتصادي با شوروي  انگیزه ترین مهمدیگر یکی از 
کاري اقتصادي با میلادي ایران خواهان هم 70ژه در دهه به وی ،جنبه سیاسی داشت

 .)227: 1367،(کاردانکوس ن تعدیل روابط مسکو و بغداد بودبع آتشوروي و به 
حی براي تشدید هاي غرب را به عنوان طر م فعالیتطور مداو به تحلیلگران شوروي 
ه عنوان بخشی ها را ب ها این تلاش کردند. آن میها بین عراق و ایران تفسیر  تنش

اختلافات  منشأو  کشیدند میناپذیر از استراتژي تقسیم و قاعده غرب به تصویر  جدایی
رساندند و مدعی بودند  می» عصر شوم سلطه استعمار در خاورمیانه«به  را ایران و عراق

غرب در پی ایجاد اختلاف بین ایران و عراق است و به دنبال کاهش قدرت بریتانیا در 
دهد.  میها بین دو همسایه ادامه  هاي تشدید تنش متحده به سیاست ایالات ،خاورمیانه

اي را شدت  منطقه هاي رقابت شده، تفاهم و تعارض در منطقهسوء در نتیجه باعث
 .)Sheikh.1987:106( شود و مانع همکاري بین تولیدکنندگان نفت می بخشد می
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 روابط عراق و شوروي .2
لزوم حفظ جبهه شوروي متفقین تصمیم گرفتند  انی دوم وهاي پایانی جنگ جه در سال

براي . دو مسیر اصلی فارس به شوروي ارسال کنند هاي نظامی را از طریق خلیج کمک
قصر در  ام ها از طریق بندرهاي بصره و مسیر اول: محموله .این منظور در نظر گرفته شد

هاي  سپس توسط کامیون .دیدگر آهن به کرکوك منتقل می طریق راه عراق به بغداد و از
آهن تبریز به  و از طریق راههاي شوروي حمل  انگلیسی به ایران و از آنجا توسط کامیون

هاي  کش با نفت شد. مسیر دوم: بعد از ورود به بنادر عراق و بغداد میشوروي منتقل 
وروي به بندر هاي ش با نفتکشاز آنجا  ،قزوین حمل شده خانقین و سپسانگلیسی به 

شد. این امر به وضوح اهمیت  رفت و با کشتی به شوروي ارسال می پهلوي ایران می
و نظر شوروي را به عراق  استراتژیک عراق را براي دفاع و امنیت کشور شوروي نشان داد

 .)148:2Kozhanov, 201( جلب نمود
. این نخستین گام این دیپلمات شوروي وارد بغداد شداولین  )1944( 1323سال در 

 اما چون سیاست خارجیبود،  سیتازه تأسراري رابطه سیاسی با عراق کشور براي برق
اي به  ) انگلیس علاقه1947( 1326و چون تا سال  شد عراق زیر نظر انگلستان اداره می

دولت عراق محتاطانه با این امر برخورد کرد و  اد رابطه بین عراق و شوروي نداشت،ایج
و تعلل ورزید. روابط دو کشور در آن دوران بسیار شکننده در فرستادن نماینده به مسک

قطع گردید. بعد از سقوط حکومت  )1955( 1334پیمان بغداد در  بود و بعد از
حکومت جدید را به رسمیت  به سرعت) شوروي 1958( 1337پادشاهی عراق در 

 ه یافتو روابط شوروي و عراق توسع یک بین دو طرف برقرار شدروابط دیپلمات شناخت،
نشانده  ستعماري غربی و سابقه حکومتی دستااحساسات ضد .)354: 2008 ،(العکیدي

، باعث انگلیس و غرب بر عراق و شکاف طبقاتی که منجر به اعتراضات پیاپی شده بود
 ,Fukuyama(شدن فرصت براي نفوذ شوروي و ایجاد روابط عراق و شوروي گردید پیدا

1980: 349(. 
که موجب سقوط  )1958ژوئیه  14( 1337 ریت 23 قاسم درالکریم کودتاي عبد

نقطه عطفی در روابط عراق و شوروي به وجود آورد. با توجه  ،نظام سلطنتی در عراق شد
ظام سلطنتی که به غرب تمایل به جنگ سرد و رقابت امریکا و شوروي و حاکمیت ن

 خصوص لوك غرب بهاز روابط عراق با بثر دو کشور به شکل عادي و متأروابط  داشت،
انگلستان بود. با سرنگونی حکومت سلطنتی در عراق و ایجاد جمهوري به رهبري ژنرال 
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طی  .)1367:334(ولدانی  عبدالکریم قاسم موجبات گرایش عراق به سمت شوروي فراهم شد
میلیون  137شوروي  کشور منعقد شد، ) بین دو1959( 1338 اي که در سال توافقنامه

به  1962تا  1960هاي  عه اقتصادي عراق فراهم نمود. با اینکه بین سالدلار براي توس
هاي عراق که ابتداي حکومت وي داراي  دلیل رفتار نامناسب ژنرال قاسم با کمونیست

مانع از ادامه  مسئله، اما این بین عراق و شوروي کدورت ایجاد شد ،قدرت بودند
بعد از . )Smolansky, 1991:14( هاي نظامی و اقتصادي مسکو و بغداد نشد همکاري

و سقوط حکومت  )1963 فوریه 8(1341بهمن  19 السلام عارف درکودتاي عبد
سرکوب کردها و  شدت گرفتنلت سرکوب حزب کمونیست عراق و الکریم قاسم به ععبد

و تا حدي گرایش  نیعرب نشفت جمعیتی شهرهاي کردنشین به سعی در تغییر با
شوروي مراتب  .روابط عراق و شوروي وارد مرحله جدیدي شد ،السلام عارف به غربعبد

اما این  ،ها و کردها در عراق ابراز نمود نگرانی و اعتراضش را به سرکوب کمونیست
حامل  بالگردهاي اقتصادي و سیاسی دو کشور نگردید. با سقوط  اعتراض مانع همکاري

 25الرحمان عارف در بد، برادرش عوي کشته شدندر نزدیکی بصره و  عبدالسلام عارف
سیاست آشتی  گرفتن شیپبا در  ) جایگزین وي شد.1963آوریل  14( 1342فروردین 

وزیر عراق به  عراق بهبود یافت. سفر عبدالرحمان البزاز، نخست ملی روابط شوروي و
یک نقطه عطف در روند بهبود روابط شوروي و عراق بود.  )1966( 1345مسکو در 

در مورد  )1966ژوئن  29( 1345 تیر 8دولت عراق در تاریخ ضع موهمچنین شوروي از 
عبدالرحمان عارف  به رسمیت شناختن حقوق ملی و زبانی کردها استقبال کرد. سفر

به عنوان نمایندگان  )1967( 1346سال  جمهور الجزایر هواري بومدین در همراه رئیس
روي داشت. طی کودتاي از روابط حسنه عراق و شواجلاس عرب قاهره به مسکو نشان 

دو ) و حکومت این حزب بر عراق، روابط 1968ژوئیه  17( 1347تیر  26 در حزب بعث
یاسی شوروي با عراق نظامی اقتصادي و س هاي کشور دوستانه بود و میزان همکاري

موج توان  ) می1975-1968( 1354-1347هاي مابین  سال با نگاهی به افزایش یافت.
 .) Ismael, and Kreutz 2001: 99( ر عراق را مشاهده کردوذ شوروي دبالاي نف

Pitty, : 1988(عراق یکی از متحدان قابل اعتماد شوروي بود  ،)1970( 1350در دهه 

عراق  دهنده نشان ،کردند باره روابط با عراق ارائه میتصویري که مطبوعات مسکو در .)24
 Smolansky and(شوروي هنشاند دستتوجه بود، نه یک  یک متحد قابلبه عنوان 

86 1991:, Smolansky (  1351فروردین  20در )یک معاهده دوستی و  ،)1972وریل آ 9
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اي که نتیجه ابتکار عمل عراق بود و به  ین شوروي و عراق امضا شد. معاهدههمکاري ب
این کشور امکان گسترش همکاري و گرفتن تجهیزات متنوع نظامی و حمایت بیشتر 

ضرورت اقدام . دو کشور اعلام نمودند این معاهده بر ساخت هم میشوروي را فرا
طمینان از صلح و امنیت جهانی و توسعه همکاري االمللی براي  هماهنگ در زمینه بین

هاي بیشتر  این امر باعث نگرانی .بین عراق و شوروي منعقد شده است سیاسی
 . )Ismael, and Kreutz 2001:  104( همسایگان عراق گردید

سقوط حکومت سلطنتی طرفدار غرب در عراق و کودتاي عبدالکریم قاسم زمان از 
سه نزدیک به  که آغاز روابط دوستانه شوروي و عراق و خرید سلاح از این کشور بود.

وجهی بود و در همکاري شوروي و عراق نزدیک و چند) 1980( 1360تا اواخر دهه دهه 
این  حال نیابا  .شدستراتژیک نامیده میرسمی مشارکت احتی به طور مقاطع بیشتر 

نها همیشه به یک اندازه دوستانه بدین معنی نیست که در تمام آن مدت روابط متقابل آ
از روابط دیگر  تر تر و دوستانه اما روابط عراق گرم ؛بدون اختلافات سیاسی بوده است و

گاه  رابطه هیچان عراق در طی این رهبر .فارس با شوروي بود یجکشورهاي حوزه خل
ز به یک حامی از نیانافع ملی خود را نادیده نگرفتند یا مروج شوروي نشدند. آنها در آغم

وي بقایاي استعمار انگلیس و ایجاد عراق به عنوان عض کوتاه کردنقدرتمند براي 
ظامی در راستاي اهدافشان توان خرید تسلیحات ن بالا بردنخودمختار از نظم جهانی و 

 .)321988tty, Pi :( داشتند
 معارض هاي گروهاز رقابت تسلیحاتی تا حمایت از  :روابط ایران و عراق.3
 رقابت تسلیحاتی .3-1

اختلافات بین ایران و عراق فقط در سطح تنش دیپلماتیک و ایجاد رابطه سرد و 
و رویارویی نظامی هم انجامید. . بلکه گاهی به زد خورد هاي سیاسی باقی نماند کشمکش

روابط دو کشور  در ،سر آن علاوه اختلافات مرزي و کشمکش بر تحرکات نظامی بهاین 
تحرکات نظامی در مرزها همچنین دخالت  .اعتمادي خصومت گردید باعث ایجاد جو بی

مخالف کشور مقابل و رقابت بر سر برتري  هاي گروهدیگر و حمایت از داخلی یک در امور
به تعبیر دیگر  یا توان نظامی بالا بردنسلیحات و یجاد انگیزه خرید تباعث ا ،در منطقه

در این میان شرایط و ساختار نظام جهانی که بر  .رقابت تسلیحاتی بین دو کشور شد
 جادیاهاي این دو ابرقدرت  بندي گ سرد بین آمریکا و شوروي و دستهاساس فضاي جن

کنار افزایش قیمت  در ،داده بود خود قرار تأثیربود و تمام مناطق جهان را تحت  شده
 کرد. سلیحاتی بین دو کشور را بیشتر میسرعت رقابت ت ،نفت و درآمدهاي نفتی
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داراي یک سپاه از  عراق تحت قیمومیت و سپس نفوذ انگلستان قرار داشت، که یهنگام
بود. لندن ارتش عراق را به عنوان یک  ،بودند دهید آموزشافراد محلی که با شیوه غربی 

مین منافع استراتژیک خود انگلیس براي تأسیاست چک در امتداد نه کوداوطلبا ينیرو
که شامل  تشکیل دهدبزرگ  یخواست از آنها ارتش اما دولت عراق میکرد،  تصور می

 ةبه عراق خدمت کنند. گرچه در دورتمام اقوام باشد که به صورت متحد و یکپارچه 
 .)Marashi and Salama-Al, 2008 : 88( کومت سلطنتی این امر براي عراق اتفاق نیفتادح

ا از بلوك غرب اسلحه خریداري عراق سعی کرد ابتد )1958( 1337 يبعد از کودتا
 توافق شده بود، قبلاًی که های اسلحه ندادن لیتحوامتناع آمریکا و انگلیس و  اما کند،

س از . به همین دلیل عراق درست پی بین مسکو و بغداد را تسهیل کردارتباط تسلیحات
ا ت )1958( 1337شوروي از سال  ز شوروي نمود.شروع به خرید اسلحه ا 1958 يکودتا

فروش اسلحه  .کننده سلاح در عراق شناخته شد به عنوان تنها تأمین 1967زمان جنگ 
به عنوان  ) از نظر نوع و دامنه بسیار گسترده بود.1958( 1337 شوروي به عراق در سال

 320هاي رزمی و  افکن و جنگنده اع ترابري، بمبپیما از انوفرونده هوا 86مثال عراق 
شوروي یک وام  .سفارش داد )1958( 1337خر سال تانک را از شوروي در پنج ماه آ

را پرداخت کند. با اینکه  یحاتسلتري به عراق داد تا بتواند هزینه میلیون دلا 500
نامه  همچنان به توافقعراق  ) انجام گرفت و1963( 1342ها تا سال  بیشتر تحویل

-1353هاي  این کشور در بین سال .)Pirincci, 2015:236( تسلیحاتی جدید ادامه داد
واردات و خرید تجهیزات نظامی ساخت شوروي داراي  از نظر )1974تا  1958( 1337

 حدود دو )1973( 1352که تا قبل از سال  طوري هب مقام سوم میان کشورهاي دنیا بود.
 .)Kuninolm, 1984: 23( تسلیحات نظامی خریداري کرده بود رمیلیارد دلا

هاي پیشرفته شروع به خرید تجهیزات و هواپیما به بعد 1342ایران هم از سال  
فروند  500دستگاه تانک چیفتن و  800و  14-فروند هواپیما اف 80نمود و سفارش 

نظامی گسترده عراق از  خرید تجهیزات. )74: 1355(امیري،  بالگرد به امریکا سفارش داد
شوروي موجب نگرانی و بدبینی ایران گردید. به نحوي که مقامات ایرانی در مصاحبه و 

عباسعلی  .کردند هایشان به افزایش تهدید قدرت نظامی عراق اشاره می صحبت
طی مصاحبه با روزنامه  )1973( 1352 سال وزیر امور خارجه ایران در ،خلعتبري
عراق از شوروي ایران را افزایش خریدهاي تسلیحاتی  داشت کهپست اظهار  واشنگتن

ان در سفیر ایر، اصلان افشارامیر .ش وارد مسابقه تسلیحاتی کرده استرغم میل علی
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که  یهای خرید تسلیحات نظامی توسط ایران گفت سلاح مسئلهواشنگتن هم در اشاره به 
که عراق از شوروي دریافت  ییها سلاح بیشتر از ،ایران از امریکا خریداري کرده است

  .)215: 1389،(مهدوي نیست ،کند می
. از نگاه عراق هم ایران همیشه گرانی و احساس تهدید دو طرفه بودالبته این ن

) و 1985( 1337 بعد از کودتاي خصوص ي براي تمامیت ارضی این کشور بود. بهتهدید
یک نوع رقابت و احساس هاي متفاوت  تفاوت در ساختار حکومتی و گرایش به بلوك

ش یعنی ا خطر بین دو کشور ایجاد شد. این حس تهدید و خطر نسبت به همسایه شرقی
خارجی و نظامی عراق مشهودتر است. از  در سیاست )1970( 1349سال ایران بعد از 

یکی از دلایل مهم امضا  ایش توان نظامی خود معطوف نمود.افز بر رو تمرکز بیشتري این
وجود همین حس تهدید و خطر نسبت  ،ساله دوستی و همکاري با شوروي 15قرارداد 

خرید اسلحه در چارچوب  شوروي به منظور سهولت .) Hippler,1991: 29(به ایران بود 
 1347-1337هاي سال کرد. بینهاي نظامی به عراق کمک هزینه مالی میتوافقنامه

 که سوریه حالی عوض داده بود. دروام بلا میلیون دلار به این کشور 470،)1968-1958(
مصر، سوریه و عراق  .دریافت کرده بود میلیون دلار 388 ،1968-1955 در سال

 .)Simon ,97 : 1985( هاي شوروي بودند کنندگان کمک دریافت ترین مهم
را ) دو کشور 1351( 1972امضاي قرارداد مودت بین شوروي و عراق در سال 

مکاري سیاسی و اقتصادي داشته باشد. این قرارداد در سال با هم ه 15 متعهد کرد،
 و گانه توسط ایران، بین شوروي و عراق منعقد شد گیري جزایر سه واکنش به بازپس

اي و بین دو همسایه، در سطح جهانی گسترش  از حالت منطقه اختلافات ایران و عراق را
) ریچارد 9721( 3511و باعث واکنش آمریکا شد. در سال  ؛)223:1386(امینی، داد 

و  ایران ارتش تجهیزبرد، با  تی بلندپایه در تهران به سر مینیکسون که در رأس هیأ
هاي  مورد درخواست ایران و قبول دیگر سفارش 15-و اف 14-تحویل هواپیماهاي اف

قیمت افزایش با  .)117: 1384(عزتی،  تسلیحاتی این کشور بدون بررسی مجدد، موافقت کرد
تقویت و نوسازي ارتش امکان  به همراه دکترین نیکسون، به ایران ینفتي هاو درآمد

جایگزینی  مسئلهفارس  به دنبال خروج انگلستان از خلیج .)307: 1380(میلانی، خود را داد 
توانست  نیروهاي انگلیسی مطرح شد. آمریکا به علت درگیري در جنگ ویتنام، نمی

غیبت نیروهاي انگلستان  خواست فارس داشته باشد، اما نمی اي در خلیج حضور ویژه
 :Young, 1969( فارس مهیا کند موقعیت را براي حضور نیروي دریایی شوروي در خلیج
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فارس، شوروي یک ناوگان دریایی  نیروهاي انگلیس از خلیجبا اعلام خروج  چراکه ؛)17
براي بازدید از بنادر هند فرستاد و این ناوگان قبل از بازگشت به شوروي از بنادر 

  .)271: 1384(الهی،  پاکستان و عراق و سومالی هم بازدید به عمل آورد
یکا در ، سیاست حضور مستقیم آمر1969با به قدرت رسیدن نیکسون در ژانویه 

هاي منطقه با هزینه  فارس توسط دولت منطقه به سیاست کنترل ثبات و امنیت خلیج
ایران از لحاظ توان نظامی و جمعیتی قدرتمندترین  .)356: 1381(اسدي،  آنها تغییر یافت

فارس را  فارس بود، پس توان بر عهده گرفتن نقش حافظ امنیتی خلیج دولت خلیج
بر اساس دکترین نیکسون، آمریکا شروع به تقویت قدرت . ) ,178Monroe :1963(داشت 

تا جایی که ایران با همکاري عربستان، نقش ژاندارم  ان و عربستان کردنظامی ایر
 خلأ«به گفته کسینجر:  .)357: 1388(اسدي،  فارس و منطقه را به عهده گرفت خلیج

» ي ما پر شدفارس توسط یک قدرت محلی و دوست برا نیروهاي انگلیسی در خلیج
)Crist, 2013 : 41(.  1349در مهر سال )ایران با انجام مانور دریایی در 1970 (

 .) ,179Monroe :1963( فارس قدرت نظامی خودش را به نمایش گذاشت خلیج
ساله دوستی شوروي و عراق که بر اساس آن مقادیر زیادي  15از سوي دیگر پیمان 

روي دریافت کرد، در کنار افزایش قیمت نفت، سنگین نظامی از شواسلحه و تجهیزات 
به نحوي که با اختصاص بودجه  .خرید تسلیحات نظامی عراق شدقدرت  بالا رفتنباعث 

ضد  هاي موشکو  23و  21هاي میگ نظامی دولت عراق توانست هواپیما هنگفت
ق افکن مافو هاي جدید و همچنین بمب دار و تانک هاي موشک و قایق 3-سام  يمایهواپ

زمین به زمین اسکاد و فراگ از  هاي موشکو  20یو-و هواپیماهاي اس 22صوت آیو
  .)Pirincci, 2015: 233( شوروي تحویل گیرد

قرارداد  9هاي نظامی بین شوروي و عراق که بر اساس ماده  با گسترش همکاري   
رف بود دو ط شده حیتصر در آن گرفت و ) دو کشور انجام می1972( 1351دوستی سال 

سرعت ارسال دیگر به گسترش همکاري ادامه دهند، در راستاي تقویت دفاعی یک
، )1974( 1353به نحوي که عراق تا سال  هاي شوروي به این کشور افزایش یافت. سلاح

تجهیزات  و بالگردفروند  101فروند هواپیما،  218دستگاه تانک،  1390ارتشی مجهز به 
 1352جنگ اعراب و اسرائیل در سال  .)Kuninolm 1984: 24( دیگر در اختیار داشت

نگ قدرت ایران و عراق در منطقه بر ج ) که موجب افزایش قیمت نفت شد،1973(
 دلار در مارس 12) به 1971( 1350دلار در سال  2زیادي گذاشت. قیمت نفت از  تأثیر
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ست نظامی و مستقیم بر سیا تأثیرش درآمدهاي نفتی رسید. افزای )1974( 1353
امی در قدرت نظ ترین مهمبه  شدن . هدف ایران براي تبدیلتسلیحاتی ایران گذاشت

رقابت تسلیحاتی  شدت گرفتناي علیه این کشور و  فارس منجر به واکنش منطقه خلیج
امتیاز عراق را مجبور به دادن  )1975( 1354و همین برتري نظامی ایران در سال  شد

با توجه به  .یدهاي نظامی ایران از امریکا بودخر درصد 60. در اروندرود به ایران کرد
کسون ایران توان ادعا کرد در دوران نی می از امریکا به تهران، میارسال تجهیزات نظا

. ایران با استقرار نیروهایش در کرد فارس ایفا می هاي خلیج نقش اصلی را در سیاست
جایگزین شد،  لیسی استفاده میتوسط نیروهاي انگ قبلاًهاي نظامی و بندرهایی که  پایگاه

 فارس شد.  هاي خلیج نقش انگلیس در آب
فارس مقدمات افزایش  اي گسترش حضور نظامی خود در خلیجج همریکا بآ     

این  .نظامی ایران و عربستان را براي تأمین منافع حیاتی خود بر عهده گرفتهاي  توانایی
 1353فقط در سال . )rincci, 2015: 234Pi( انقلاب اسلامی ایران ادامه داشت سیاست تا

 هفتادوسهو سیصد  و ) معاملات اسلحه ایران و امریکا به ارزش چهار میلیارد1974(
 میلیون دلار و در سال 520) زیر 1972( 1351میلیون دلار رسید. این رقم در سال 

 . ارزش کلدلار بود اردیلیم وهفت پنجاهو صد و  حدود دو میلیارد )1973( 1352
) به شش میلیارد دلار 1977( 1356 هاي تسلیحاتی بین امریکا و ایران تا سال نامه توافق
زیستی مسالمتالبته ایران در راستاي سیاست هم .)Paul, Stork and 10 :1983( رسید

نظامی و اقتصادي با  يها يهمکارسازي روابط با شوروي اقدام به یک سري آمیز و عادي
میلیون  110به خرید تسلیحات نظامی به ارزش توان  مین میان که در ای شوروي نمود

ایران در خرید تسلیحات نظامی از بلوك شرق رضایت  اشاره کرد. البته دلار از شوروي
 شده يداریخرتري از تجهیزات  معتقد بود شوروي تجهیزات پیشرفتهچون  کامل نداشت.

  .)Picquet ,210199 :6( دهد توسط ایران را به عراق تحویل می
آنها  .رق و بلوك غرب بسیار پرمنفعت بودرقابت بین کشورهاي منطقه براي بلوك ش

محدود بتی مرتب در حال تلاش براي جنگ سرد به منطقه و رقابت نیا برآوردنعلاوه 
ایران را وابسته به بلوك غرب و  که شوروي، حالی در نفوذ یکدیگر بودند. ةحوز کردن

آمریکا هم عراق را اسب تروا شوروي در منطقه  دانست. میهاي آمریکا  مطیع سیاست
باعث تشدید  ،و القاي همین دیدگاه به ایران و عراق )Simon,102 :1985( کرد قلمداد می

 )1980تا1955( 1334-1359هاي  . بین سالشد بدبینی و تهدید بین دو کشور می
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. از کل فروشندگان شتندسلحه خاورمیانه را در دست داایالات متحده و شوروي بازار ا
کل ارزش فروش اسلحه این کشور به  .اسلحه به خاورمیانه شوروي رتبه اول را دارا بود

رید تسلیحاتی کشورهاي جهان % از کل خ35میلیارد دلار یا  38,6منطقه خاورمیانه 
 اسلحه به خاورمیانه فروخته بودندمیلیارد دلار  7/22 متحدانش هم آمریکا و بود.

3 :68)Lee,201(. بالا ، بلکه  خواستایران براي خرید تجهیزات نظامی کمک بلاعوض نمی
نیاز نمود و توانست هزینه  ک بلاعوض آمریکا بیقیمت نفت ایران را از کم رفتن
یزات نظامی پیشرفته را از محل درآمدهاي نفتی بپردازد. این امر سبب شده بود تجه

نافع حیاتی خودش در منطقه کمترین هزینه فارس و م آمریکا براي تأمین امنیت خلیج
 .)102: 1363 ،(روبین را متحمل گردد

 معارض هاي گروههاي داخلی و حمایت از  دخالت .3-2
خروج عراق از پیمان بغداد و برقراري روابط حسنه با  وبعد از کودتاي عبدالکریم قاسم 

 هاي گروهل از این حزب متشکشوروي بر نفوذ حزب کمونیست در عراق افزوده شد. 
 1309 ۀمسیحیان در ده ،ها و شیعیان ، سنیها کردها و ترکمن ،مختلفی اعم از اعراب

شهري و روستایی،  انآنها شامل کارگر .تعدادي از یهودیان هم عضویت داشتند، )1930(
از طبقات پایین و متوسط مردم  غالباًاي سکولار که کرده ، تحصیلروشنفکران شهري

مپریالیسم به هم یک نفرت مشترك از ا بادر ابتدا آنها  کیل شده بود.، تشعراق بودند
از  این حزب و نفوذ شوروي در عراق هم یکی دیگر قدرت گرفتن .نزدیک شده بودند

حس بدبینی در  شدن شتریبخامت رابطه ایران و عراق و چون با و .هاي ایران بود نگرانی
قانونی و عامل حکومت ایران غیر توده که از نظر فرصت براي حضور حزب ،دو طرف

مخالف شاه ایران  هاي گروهو امکان دخالت و حمایت از  ، در عراق فراهم شدشوروي بود
عراق تبدیل به پایگاهی براي گردآمدن مخالفان دولت ایران  د.ورآ فراهمرا براي عراق 

ي از ا هاي حزب توده در ایران عده فعالیت شدن یرقانونیغبه نحوي که بعد از  .شد
به بهانه نزدیکی  ،بردند رهبران فراري حزب که در آلمان شرقی و شوروي به سر می

به فعالیت در پشت مرزهاي ایران پرداختند و رادیویی به زبان فارسی  ،عراق به ایران
حمله به سفارت  .)223:  1373، طبري(حکومت ایران در عراق ایجاد کردند جهت مخالفت با 

تصاویر شاه ایران در  آتش زدن) و 1958(سپتامبر 1337شهریور ایران در بغداد در 
 .)90تا : عاقلی، بی( عراق را به مرکز دشمنان ایران تبدیل نمود بغداد،
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)، عراق ضمن 1971( 1350 گانه از سوي ایران در سال گیري جزایر سه با بازپس
سازمان ملل متحد  قطع رابطه با ایران، شروع به مبارزه با این کشور در اتحادیه عرب و

با ایران، با دو مشکل داخلی یعنی کردها و شیعیان   اختلاف علاوه برحزب بعث  نمود.
ا شدیدتر از قبل دنبال نموده و ر سرکوبشانها رویه دشمنی با کردها و هم مواجه بود. آن

. این کار با تضعیف مرجعیت شیعه آغاز و در ندزمان در برابر شیعیان هم ایستاد هم
) با اخراج ایرانیان ساکن این کشور ادامه یافت. بین 1971( 1350ان سال زمست
تعداد زیادي از ایرانیان مقیم این کشور، شامل  )1975-1971( 1354-1350هاي  سال

کردهاي فیلی و مجتهدین، طلاب دینی و ایرانیان ساکن نجف و کربلا، بدون هیچ 
در این  .)97-89: 1386(جعفریان،  شدند سرپناهی در مرز ایران رها و ناچار به ترك عراق

با قدرت گرفتن ایران، نگرانی دولت بعثی عراق بیشتر شد و فشار بر  برهه از زمان
شیعیان این کشور افزایش یافت. بسیاري از آنها به اتهام همدستی و جاسوسی براي 

ه عنوان ایران یا داشتن ریشه ایرانی از عراق اخراج شدند. همچنین با معرفی ایران ب
دوست اسرائیل و دشمن اعراب، کار مدارس شیعه بصره به جرم جاسوسی، پایان یافت 

)، جنگ تبلیغاتی دو کشور علیه 1973-1971( 1352تا  1350از سال  .)173: 2013(دیب، 
یکدیگر بیشتر شد. تعداد زیادي از نیروهاي دو طرف در دو سوي مرز مستقر شدند و 

 ).224: 1386(امینی، فعات بین نیروهاي دو کشور صورت گرفت پراکنده، به د يزدوخوردها
از سوي دیگر ایران هم با حمایت و کمک به کردهاي مخالف دولت عراق سعی در 

از کردهاي معارض  اي که باعث حمایت ایران عراق داشت. البته مسألهدولت تضعیف 
و شوروي و تقویت  احساس خطر و نگرانی ایران در ایجاد رابطه عراق حکومت عراق شد،

رقابت تسلیحاتی بین دو  همچنین ایجاد ،نیروهاي نظامی این کشور توسط شوروي
نمودن عراق به مشکلات داخلی اقدام به و درگیر  منحرف کردنکشور بود. ایران براي 
خود را  ،حکومت کمونیستی يچون از ابتداشوروي هم  ق نمود.حمایت از کردهاي عرا

مظلوم و ستمدیده معرفی کرده  بخش و حامی مردمان هاي آزادي ها و نهضت حامی گروه
از حرکات اعتراضی  ،در دوره حکومت سلطنتی عراق که تحت نفوذ انگلستان بود بود،

اشت یا رهبران آنها را در گذ نها میکرد و اسلحه در اختیار آ کردهاي عراق حمایت می
کودتاي عبدالکریم قاسم و  اما بعد از .داد یا کشورهاي بلوك شرق پناه می شوروي

سیاست و از  طرفی اتخاذ کند سعی کرد حالت بی ،برقراري روابط دوستانه با دولت جدید
 ةدور اما در ؛، استقبال نمودبس با کردها شد آشتی ملی قاسم که منجر به آتش
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شوروي سرکوب حزب کمونیست و  روابطش با عراق، شدن رهیتعبدالسلام عارف و 
ساله مودت بین شوروي و عراق در  15با انعقاد قرارداد  محکوم نمود. کشتار کردها را

همراه با حمایت از اعتنایی  در قبال کردها بی سیاست شوروي ،دوره حکومت حزب بعث
ت براي ایران بود که و این بهترین فرص )Freedman, 132 :1985( کومت مرکزي بودح

 کشور شود.این دولت باعث تضعیف  ،بتواند با حمایت از کردهاي عراق
اعتراض  ندش گرفتهفارس توسط ایران و نادیده  گانه خلیج گیري جزایر سه بازپس

 شد عراق موجب ،عراق نسبت به این امر و عدم کمک کشورهاي عربی به این کشور
بس مابین عراق و  طش با شوروي باشد. در همین اثنا آتشروابم یحکتبه فکر  شده يمنزو
 اسفند اولنامه  ش کردي در عراق به علت نقض توافقرهبر جنبمصطفی بارزانی ملا

تعداد زیادي از کردها توسط  ن لغو وو تلاش براي ترور ایشا )1970مارس  11( 1349
مواضع کوهستانی خودشان که کردها در  حالی کومت مرکزي عراق دستگیر شدند. درح

 1350یران در آذرماه شدند. عباس خلعتبري وزیر امور خارجه ا ماده میبراي جنگ آ
) اعلام کرد که ایران به کردها در جنگ داخلی بین کردها و دولت عراق 1971(دسامبر 

  .)Freedman,1980: 10(کمک خواهد کرد 
بهمن  باعث شد در ،ناشی از شورش کردها ریخته هم بهانزواي عراق و اوضاع داخلی 

به  عراق، حکومت بعثیدومین عضو قدرتمند در  صدام حسین) 1972(فوریه  1351
 يیک معاهده به مسکو سفر کند. شوروي نیز بنا به دلایل خودش به امضا يدنبال امضا
جاي پاي دیگري  . در وهله اول به شوروي یک نقطه قوت ومند بود ی علاقهچنین پیمان

 ساخت یتر وابسته به موقعیت خود در مصر م شوروي را کم دوم و ادد در جهان عرب می
), 2011:91Franzen( کرد به  شوروي تصریح توافقنامه امضا شد. و با این رویکرد

 در نزدیکی میدانر موصل (یک پالایشگاه دنقل عراق کمک خواهد کرد و  و حمل
به اکتشاف  همچنینمیلیون تن  احداث خواهد نمود.  291) با ظرفیت سالانه کرکوك

نین توافق کردند که به چ ها روسعلاوه  بهنفت در جنوب عراق کمک خواهد کرد. 
تکمیل خط لوله نفت بغداد بصره کمک بیشتري کنند. در این توافقنامه تصریح شد 

. در واقع  افزایش خواهد پرداختهاي گذشته به صادرات نفت عراق  شوروي مانند سال
 شد، کل استخراج نفتی عراق را شامل می شدید صادرات عراق به شوروي که تقریباً

شد. این  این کالا عامل مهمی در تجارت شوروي و عراق محسوب می دهد که نشان می
. همراه داشت  پیمان حمایت کامل شوروي از دولت عراق علیه کردهاي این کشور را به
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» امپریالیسم و ارتجاعی«عوامل  تأثیر  کردند که کردها تحت هاي شوروي ادعا می رسانه
آید. اتحاد جماهیر شوروي همچنین  ه عمل نمیرو از آنها حمایتی ب از این .اند قرار گرفته

هاي نظامی خود را به عراق افزایش داد و وزیر دفاع شوروي در ماه مارس به عراق  کمک
 11(کند  رفت تا به احتمال زیاد تدارکات عراق را براي حمله به کردها بازرسی

:1980,Freedman(. 
ید نیروي دریایی شوروي به بندر با بازد در عراق، نفوذ شوروي ،در پرتو این تحولات 

کردها در روابط شوروي و  مسئلهقصر برجسته شد. شوروي هرگز اجازه نداد که  ام عراقی
نها فقط تا حدي از خواسته کردها حمایت کردند که از ایده . آبگذارد تأثیرعراق 

 هاي شوروي در نها با استفاده از وابستگی عراق به کمکآ خودمختاري فراتر نروند.
Golan, 1990(ه طور نظامی به بغداد کمک کردند ) ب1974( 1353 سرکوب کردها در

تهران را مصمم به حمایت از ر، و افزایش فروش تجهیزات نظامی به این کشو )160:
  کردها در جهت پبشبرد اهداف خود نمود.

المللی ناشی از جنگ  با توجه به شرایط حاکم بر نظام دوقطبی و ساختار نظام بین
سرد، روابط آمریکا و شوروي و نفوذ آنها در خاورمیانه، از جمله عوامل مهم و تأثیرگذار 

جمهور آمریکا با برژنف، رهبر  ، رئیسجرالد فورددیدار  تأثیربر روابط ایران و عراق بود. 
و موافقت هر دو کشور براي حل  »ولادي وستک«شهر  در  1353شوروي، در آذر سال 

به اختلاف در روابط ایران و عراق را نباید نادیده گرفت.  دادن انیپاهاي جهانی و  بحران
ضمن اینکه مسائل داخلی عراق و درگیري با شورش کردها که ایران از آنها حمایت 

(ازغندي، تأثیر نبود  پایان بخشیدن اختلافات با ایران از سوي عراق بی پذیرشدر  کرد، می

انور گري  ک که در الجزایر برپا بود، با میانجیسران اوپ هاي در طی جلسه .)407: 1379
جمهور الجزایر،  اي با شاه ایران داشت و هواري بومدین، رئیس که رابطه دوستانه سادات

وگو با هم انجام دادند و مذاکرات  دو ملاقات و گفت صدام حسینمحمدرضاشاه و 
مذاکرات امضاي  ها و روابط دو کشور صورت گرفت. نتیجه این مفصلی پیرامون اختلاف

بر اساس این توافق خط تالوگ به عنوان خط  .)178: 2013(دیب،  بود ریالجزا 1975قرارداد 
مرزي دو کشور شناخته شد و ایران به صورت تلویحی پذیرفت که از حمایت کردهاي 
بارزانی دست بکشد و مقداري از اراضی عراق را که در تصرف خود داشت، به آن کشور 

 :است هاي حاصل در قرارداد الجزایر به شرح زیر توافق .)1364:165ارسادوست، (پبازگرداند 
 . مرزهاي آبی بین دو کشور باید بر اساس خط تالوگ باشد.1
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کاري در مرزهاي یکدیگر اجتناب و  شوند از هرگونه رخنه و خراب . دو کشور متعهد می2
 جلوگیري نمایند.

 هاي همیشگی باید تجدید گردد. س. روابط همسایگی و دوستی به وسیله تما3
 گذاري مرزي قرار گیرد. مبناي علامت 1914 سال يها جلسه صورتو  1913. پروتکل 4

اي که همیشه  ، به معنی پذیرش خط تالوگ در اروندرود توسط عراق است. مسأله1ماده 
 رفت. این امتیاز بزرگی براي ایران بود. از آن طفره می

از کردهاي عراق و تجهیز آنهاست. به  نکردن تیحماان در ، به معنی تعهد ایر2ماده 
منظور اجراي این معاهده چهار نشست بین وزراي خارجه ایران و عراق صورت پذیرفت 

ژوئن  13( 1354خرداد  23و در نتیجه، عهدنامه حسن همجواري بین دو کشور در 
 .)407 -408: 1384(ازغندي، ) به امضا رسید 1975

فارس باید از مداخله بیگانگان دور بماند و  اعلام کردند که خلیجهمچنین دو کشور 
رابطه برقرارشده بین ایران و عراق باید با تبادل و ارتباط دائم، پیرامون موارد مورد علاقه 

 .)225: 1386(امینی، دو کشور حفظ شود 
 هنتیج. 4

ها  از ابرقدرت هرکدام ،المللی ساختار نظام بین شدن یدوقطبپس از جنگ دوم جهانی و 
کشورهاي صنعتی به نفت خام براي  صدد گسترش نفوذ خود برآمدند. نیاز شدیددر

 به منطقه استراتژیک براي را فارس خصوص خلیج خاورمیانه به ،بازسازي اقتصاد خود
وارث نظم  متحده الاتیاس فار در حوزه خلیجهرچند  هاي جهانی تبدیل نمود. درتق

تا جاي  دانست، شوروي تلاش کرد خود می خلوت اتیحا و آن منطقه ر انگلیس بود
راهبرد ، شرایط جدید تأثیرتحت  ،انقلاب عراق پس از .در این منطقه پیدا کنند یپای

مین منافع ملی خود و فشار بر رقیب رق را در پیش گرفت. شوروي براي تأگرایش به ش
کشور ایران به عنوان کرد. آغاز  بازسازي و تجهیز نیروهاي عراق را ،متحده الاتیایعنی 
اندارم استخراج و صدور نفت در منطقه و ژ هکنند مینو تأ متحده الاتیاراهبرد متحد 
گرایش عراق به شوروي خصومت بین بین نبود. فارس نسبت به تحولات عراق خوش خلیج

منی و بدبینی که بر روابط دو کشور حاکم ادو کشور ایران و عراق را افزایش داد. جو نا
ده بود باعث خرید ادوات نظامی و رقابت تسلیحاتی و نظامی بین دو کشور و بهانه ش

در  دولتمردان عراقی براي تضعیف همدیگر با حمایت از گروهاي مخالف هم گردید.
فات مرزي و قومی را تشدید و با حمایت اختلا شوروي براي تضعیف ایران، اجراي راهبرد



 )1979تا  1958( 1357-1337  و عراق رانیبر مناسبات ا يعراق به شورو یوابستگ ریتأث / 20

تلاش کردند برتري ایران را به چالش بکشند.  ،خودوابسته به  هاي گروهجانبه از  همه
 ،کاف قومی و ایدئولوژیک و شرایط خاص عراقکردها و شحکومت ایران هم با حمایت از 

قق سیاست شوروي واکنش نشان داد. در راستاي تح هاي حاکمان این کشور به سیاست
و  انجامیدنظامی دو کشور  زدوخوردمرزي به  هاي اختلاف مسئله ،و تضعیف ایران

 شد. منتهی الجزایر 1975قرارداد  عقد سرانجام به
 منابع 
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Motifs and Colors in Shahsavan Horse Rugs 
Mohammad Afrough1 

(23-46) 
 Horse Rugs are among the most functional hand-woven materials used by 
nomads in north-west regions of Iran particularly by Shahsavan tribes. In 
addition to meeting the urgent daily needs such as carrying persons and 
utensils, horse rugs have been a vehicle in which the aesthetic aspects of the 
nomad weavers’ imagination have been reflected. Motifs originated from 
communal beliefs, individual tastes as well as imaginative fantasies depicted 
by vivacious colors have given Shahsavan Horse Rugs, aesthetically, a 
unique character. In this study, 30 cases of Shahsavan horse rugs were 
analyzed, described and introduced in terms of weaving techniques and 
aesthetic considerations (colors and motifs). The study mainly focused on 
discovering the most dominant designs, motifs and colors in Shahsavan 
horse rugs. The findings implied that the Shahsavan horse rugs, often in 
rectangular shape, had a larger size than that of the other similar nomadic 
horse rugs. Meanwhile, the designs and motifs in Shahsavan horse rugs 
generally outnumbered those of other nomadic ones. The ground of each 
Shahsavan horse rug is divided into frames defined by almost narrow stripes. 
In each frame, different motifs, particularly animal ones, have been 
designed. Also, some Shahsavan horse rugs have all-over grounds with no 
frames or stripes; motifs are scattered across the length of the ground. The 
most commonly applied motifs include peacock and goat ones represented in 
a wide range of designs; plant motifs including trees, flowers as well as 
abstractly-designed shrubs have been used much less than the former ones. 
In terms of weaving technique, Shahsavan horse rugs, have a twisted-woven 
texture. The colors applied are limited in number mainly including natural 
and herbal dyes. Red, blue (in different hues such as dark blue), golden 
yellow and mustard, black, white, brown (dark and bright), green (dark and 
bright) are among the most commonly applied colors in Shahsavan horse 
rugs. This study is qualitative in nature with a descriptive-analytic 
methodology. The data were mainly collected based from library sources, 
reliable databased and museums. 
  

Keywords: shahsavan, woven, horse of cover, pattern, color, weaving 
technique 
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 اسب شاهسون جلنقش و رنگ در 
 1محمد افروغ

 ایران. استادیار گروه آموزشی فرش دانشگاه اراك، اراك،
 06/1400/ 30مقاله:  پذیرش تاریخ ؛20/04/99: مقاله دریافت تاریخ

 پژوهشی -علمی 

 چکیده
شاهسون است ، طور خاص بهغرب ایران و هاي عشایر شمالبافتهترین دستترین و کاربرديها از مهمجل

نیاز ضروري عشایر در ارتباط با حمل افراد و اسباب زندگی، محملی براي آشکار  مرتفع ساختنکه ضمن 
عقاید و باورهاي جمعی هاي برآمده از نقشبومی و عشایري، بود. هنرمند  ذهن کردن ابعاد زیباشناختی

ها گونه بافتهدر جل شاهسون، این هاي برتافته از ذوق و احساس بافندهاندیشه خیالین و رنگو فردي و 
این مقاله بر آن است تـا بررسـی، تحلیـل، توصـیف و     فرد نموده است. را از منظر زیباشناختی منحصربه

 یباشـناخت یزو  فنـون بافـت)  ( یشـناخت فـن  نمونه انتخابی در ابعاد  سیهاي شاهسونی را با جل معرفی
و  هـا هـا و نقـش  ه در این مقاله این است که طرحپرسش مطروح. قرار دهده ع، مورد مطالنقش و رنگ)(

هاي پـژوهش چنـین اسـت: انـدازه     یافتهشاهسون کدام است؟ برخی از  هايدر جل کاررفته بهي هارنگ
کـه از  ضـمن ایـن   است.و به شکل مستطیل تر هاي سایر عشایر، بزرگهاي شاهسونی نسبت به جلجل

 هـاي افقـی  ها یا نوارغالباً به قاب هاآن ۀاي ساختاري زمینفض .برده استهاي بیشتري بهره نقش و نگاره
ویژه نقوش جانوري، تـزئین  ها بهمایهها انواع نقشکه در درون آن شده استتقسیم  کم عرض و متوسط،

افشـان  صـورت سرتاسـري و   ها نیز بدون قاب و نوار و بـه زمینه برخی از جل .پردازي گشته استو نقش
و  هـاي تـرین نقـش و نگـاره   ترین و متنـوع بزغاله)، بیشبز (مایه طاووس و نقشت. تزئین گشته اس گونه

شـده در ایـن    يانـداز نقـش هـاي  ترین نمونههاي انتزاعی کمدرخت و گل و بوته چونـهمنقوش گیاهی 
رفتـه   به کـار هاي رنگبافی یا سوماك است. به شیوه پیچ طور غالب،ها بهچنین بافت جلهاست. همجل
طلایـی   اي، زرد، سرمهو انواع طیف آن گیاهی است که شامل قرمز، آبی ها محدود، طبیعی وین جلدر ا

بنیادین و روش  کیفی و این مقاله از نوعاي سیر و باز، سبز سیر و باز، است. ، سیاه، سفید، قهوهو خردلی
مختلـف  منابع جستجو در اي و ها کتابخانهیلی است و شیوه گردآوري دادهتحل -تحقیق از نوع توصیفی 

 .است)، هاي معتبرو موزه هامجموع ،ها سراچه(
 

 .فن بافتبافته، جل، نقش، رنگ، شاهسون، دست: يدیکل يها واژه
 

 مقدمه
، به عنوان نمـودي از هویـت و میـراث    بومی و قومیهنرهاي  ةمطالعه و پژوهش در حوز

از . رود مـی مهم به شـمار   در قیاس با فرهنگ و هویت جهانی، یک ضرورت و امري یقوم
هـاي سـازنده بشـري در درازنـاي تـاریخ و      ها و خلاقیتهمه آفرینش این رو که پشتوانه

بخشـی از ملزومـات ضـروري زنـدگی و     هاي عشـایري  بافتهدست .آید میتمدن به شمار 
در گـام نخسـت،    قومی مردمان ایلـی و عشـایري اسـت.   بومی و فرهنگ و هنر  نمودي از

بـوده  هـا  ترین محرك و ضـرورت بافـت آن  هاي عشایري مهمبافتهدر دست عنصر کاربرد
                                                           

                                                                m-afrough@Araku.ac.ir :مسئول ةنویسند ۀمارایان .1
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در وجـود هنرمنـد عشـایري،    نهفتـه   زیبایی خواهیواسطه ذوق و احساس . لیک بهاست
هـاي عشـایري   بافتهبر این مبنا، دستآفریند. کاربرد و زیبایی را توأمان با هم دیده و می
واسطه تغییر شیوه زندگی عشایر، کـاربرد  ه بهضمن برآورده کردن نیازهاي زندگی، امروز

هـاي  بافتهدستاند. اي تبدیل گشتهنخستین خود را از دست داده و به آثار هنري و موزه
و زیبنـده از هنـر   برجسته  هاییهاي اسب، نمونهایل و عشایر شاهسون و از آن میان جل

ابعـاد،   همچـون  ییها لفدر مؤهاي شاهسون جل آید.می به شمار و عشایري ایلی قومی،
اي گونـه روند. بهمی به شمارهاي عشایري ایران ترین جلطرح و نقش و رنگ، از شاخص

 بـه دلیـل  و ترکیه)  جانیآذربا قفقاز،( یشمال، عشایر همسایگان یادشدههاي که در مؤلفه
 ریتـأث جواري و مشترکات فرهنگی، از طرح، نقش و رنگ جل شاهسون بسـیار  حسن هم

ویـژه نقـوش   وع بـه ن ـهـاي مت هاي شاهسون مشحون از نقش و نگـاره است. جل تهرفیپذ
نقـش و  . شـده اسـت  پردازي صورت متراکم در زمینه نقشحیوانی و پرندگان است که به

ظومه اثـر هنـري وارد   ـبـه من ـ  ها آنناختی در یک پدیده است که ـرنگ دو عنصر زیباش
هـاي  برخـورداري از شـاخص   یـل بـه دل هـاي شاهسـون   نمایـد. از ایـن رهگـذر جـل    می

گیـرد. سـؤالی کـه در ارتبـاط بـا      و عشایري قرار می یهنر بومزیباشناختی در زمره آثار 
رفتـه در   بـه کـار  هـاي  ها و رنـگ ها و نقشموضوع حاضر مطرح است این است که طرح

بصـري) و  ( يداری ـد؟ شناسـایی، معرفـی، تحلیـل و توصـیف     انـد  کدمهاي شاهسون جل
ایـن مهـم در راسـتاي معرفـی و     هاي شاهسون هدف این مقالـه اسـت.   جلزیباشناختی 
کـه  . چه ایناستعنوان بخشی از هویت قومی و عشایري، هنرهاي بومی به يمستند نگار

هـا  جل طور خاص بهو  ها افتهی دستتغییر شیوه زندگی عشایر، بافت انواع  به دلیلامروزه 
هاي پر نقش و نگاري متوقـف یـا بـه    نین جلالشعاع این پدیده قرارگرفته و بافت چتحت

هاي معتبر، ها و مجموعهشدت محدود گشته است. از این رو نویسنده با جستجو در موزه
شـناختی  هاي شاخص شاهسون که داراي کیفیت دیداري و زیباییجل از جل سیتعداد 

هـا  یـل جـل  در بررسـی و تحل  بود را شناسایی و مورد مطالعه، تحلیل و بررسی قـرار داد. 
 بـه کـار  چنین فنون بافت، مـواد  رفته، هم به کارهاي هایی نظیر انواع نقوش و رنگمؤلفه

تحقیق حاضر از نوع کیفی و بنیـادین و روش  . قرار گرفتطالعه مها مورد رفته و ابعاد آن
 ها بـه ین شیوه گردآوري دادهـچنخواهد بود. هم تحلیلی -توصیفی تحقیق هم به صورت

 شـده اسـت  انتخـاب   ییها سراچهها و هاي انتخابی از مجموعهاي و نمونهخانهصورت کتاب
 که در بخش منابع تصاویر آمده است.

 نهیشیپ .1
نبود منابع مکتـوب و قابـل   محدودیت و ضرورت انجام این پژوهش را تعیین کرده،  آنچه

 ر خـاص طـو  بـه ي و هـاي عشـایر  در ارتباط با جل توجه در ارتباط با موضوع حاضر است.
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ــا   ــون، تنه ــاب (شاهس ــویري)  کت ــوم تص ــلآلب ــاي ج ــتاه ــایري  ییروس ــاو عش  رانی
و  روسـتایی هـاي منـاطق   هـایی از جـل  نمونهبه معرفی آن که در  است)، 1377تناولی،(

 پردازد.عشایري می
 هاو دودمان آن و عشایر شاهسون لیا .2

ت کـه جغرافیـاي   غـرب کشـور اس ـ  ها و عشـایر شـمال  ترین ایلها، یکی از مهمشاهسون
هاي قزوین، همـدان  وسیعی از غرب تا شرق آذربایجان شرقی و اردبیل و نقاطی از استان

 دهد.  و زنجان را به خود اختصاص می
حسـاب  بـه  شاهسون نشینغرب، اولین ناحیه با استناد بر پیشینه تاریخی ایل شاهسون، شمال«

 بـه شـمار  ن مرکز سکونتی این ایل در ایـران  تریترین و بزرگکه آذربایجان مهم آنجاآید. از می
، 1376(حصوري، »ها در نواحی غربی ایران رواج یافته استو رسوم آن آدابرود، بسیاري از می
14.(  

هاي ، یکی از ایل»و وفادار به شاه دوستدار« یبه معن اي ترکی، واژهسون لیاشاهسون یا 
پـس از  « کـه  ه سمت مرکز ایران استغرب) و بشمال( جانیآذربا مناطقبزرگ ایران در 

هاي سبلان را براي قشلاق و ییلاق خود صفویه، دشت مغان و دامنه ةگیري در دورشکل
دو  ظهـور شاهسـون  گیـري و  شـکل در چگـونگی  ). 189: 1396،همکارانخلج و (مرادي »برگزید

 ؛کهاین نخستروایت وجود دارد. 
معـی از گـروه نمـک بـه حرامـان قزلباشـیه بـر        بود که ج چنان آنبنا به قول مورخین باعث « 

فرمود: شاهسـون گلسـون    عباس شاهو جسارت پیش نهادند.  جرئتخروج کرده، پاي  عباس شاه
یعنی هر که شاه را دوست دارد، بیاید لهذا از هر فرقه آمـد و طاغیـان شـاه را شکسـت دادنـد،      

  ).78 :1366،یستانیافشار س( »جماعت را شاهسون نام نهاد پادشاه آن
هـاي مختلـف و   و ارتشی داوطلب و وفادار متشکل از گـروه  شاهسون در واقع اتحادیه

بود که به فرمان شاه لبیـک گفتـه و در حمایـت از وي جهـت      ]ترك ریغترك و متنوع [
 یحتآمدند.  گرد همغربی ایران قبایل بسیاري از شمال«مقابله با شورشیان قزلباش تشکیل شد. 

هـا  اي با شاهسونها که هیچ ارتباط فرهنگی و قبیلهو ارمنی ها یکرکسها، ون گرجیهایی چغیرمسلمان
). 217: 1377(هال و لوچویک ویووسـکا،  »زبان ترکی بود، به آنان پیوستند مشترکشاننداشتند و تنها نقطه 

 ؛کهدوم این
را از زیـر   هاي سـنی و شـیعه خـود   تر تیرهکه بیشدر اواخر قرن شانزدهم میلادي پس از این«

سلطه ظالمانه امپراتوري عثمانی نجات داده و به ایران پناهنده شـدند، یـون سورپاشـا یکـی از     
اش بـه ایـران نـزد    هم به منظور کسب اجازه در مورد آوردن قبیله آنجارهبران قبایل ساکن در 

آزادي  به آنان نام شاهسون داده و به ایشان در انتخاب محل سـکونت  عباس شاهآمد،  عباس شاه
چنین کلیبر مغان تا محل تلاقی رودهاي ارس و کر را عمل داد. آنان نواحی مجاور اردبیل و هم

   ).393-394: 13اللهی،(جانب»براي زندگی خود برگزیدند
تعـداد   ).77: 1352زاده،(کریم »نشینان آذربایجان اطلاق گردیدکلیه کوچبه«بعدها، نام شاهسون 

 اند از: تکنند که عبارذکر می 48ت شفاهی، یک روای بنا بر قبایل و طوایف شاهسون را
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بـاغلو، سـاري   لو، مغانلو، مرادلـو، اودولـو، بـگ   بگلو، عیسیخانبگلو، گیکلو، اجیرلو، ساريقوجه«
-حاجیلو، تریت، پیرایواتلـو، آي لو، گیلو، کورعباسلو، کلاش، حسینخواجهجعفرلو، عربلو، حاجی
لو، قـورتلا، هومونلـو، بگـدلو، جلودارلـو،     چهلو سوادخان، قرهخانملو، خلفهواقلو، دمیرچلو، جهان

بگلو، ذوالقـدر،  لو، شاهقلیلو، ساربانلار، جعفرقلی خانلو، زرگر، سیدلر، ملی، بالابگلو، خلفخلیفه
زرانجـی،  آغاردا، ساداتنصیرلو، تکلو، رضابگلو، دلیارلو، ساريبگلو، طالش میکائیلو، جانمستعلی

 ).394: 13گیکلو،از راوي علیخان رئیس به نقلاللهی (جانب»زاخورلرجبدرق، کولانیلرخیاو، قرهقره
اپر ظـاهراً یـون سورپاشـا و معاصـران او، سـردودمان واقعـی       تقول  بنا بر«احتمالاً و  

بعـد از   طـور خـاص   بهپس از صفویه و  ).16: 1374تاپر،هستند (هاي امروزي ایران شاهسون
برخـی از آنـان در میـان قبایـل بختیـاري      «ها دچار پراکندگی شدند. ضاشاه، شاهسونسقوط ر

مستقر شدند، گروهی در منطقه خمسه فارس و برخی دیگر که به مردم خراسان پیوسـته بودنـد، کمـی    
ایل شاهسون در منـاطق   ).219-220: 1377(هال و لوچویک ویووسکا،»بعد جذب منطقه کشمیر شدند

غربی، غرب و مرکـز ایـران شـامل دشـت     مناطق شمالی، شمال همچون مختلفی از ایران
در مغان، هشترود، زنجان، میانه، خمسه، بیجار، ساوه، قزوین و ورامـین سـاکن هسـتند.    

شده  دادهانه زنان شاهسون نشان معماري متحرك) و فعالیت روز( یزندگ، چادر 1تصویر 
 .است

 هاي شاهسونبافتهدست. 3
بافنـد کـه   ها را با کاربردهاي گوناگون میبافتهمتنوع و مختلفی از دستها انواع شاهسون

 )1مفـرش (  گلیم سوزنی)،سوماك (ورنی یا  گلیم،، و قالیچه قالیبه  تواناز آن جمله می
مخصـوص نگهـداري    صـورت روبـاز و بسـته   (نوعی جعبه یا صـندوق مکعبـی شـکل بـه    

جهت محـافظ از  عشایري [هاي تفنگاشیاء با قیمت مانند  کردن میقارختخواب و محل 
خـورجین،  ، جل اسب جاجیم،هاي سرد، پول، طلا و جواهرات)، اسلحه، خانواده و اموال]

بـرَك  ، پـوش) سـاق پـاپوش (  کـش، دسـت  گیـوه،  ،پلاز)، زیلوپالاس (روکرسی، نمکدان، 
هسونی هاي شابافتهتولید دستاشاره کرد.  و حصیر، (چنته و توبره) )2جامتائی (چوقا)، (

ر برخـی از  ـدر زی ـسـت.  ا هـا تهـی این نـوع از باف ـ ـترین ویژگمـبافی، مهصورت ذهنیبه
 .شده استنشان داده  1-4در تصاویر  یادشدههاي بافتهدست
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 بافته شاهسونترین دستبرجسته: )سوزنی گلیم( یورنو  میگل .4

 یفن ـسـاختار   بـه لحـاظ  نوع خاصی از تولیدات بومی است کـه  هاي عشایري، بافتهدست
هـاي گیـاهی و   گیـري از رنـگ  پـردازي) و بهـره  نقـش ( یشـناخت بافت) و زیبـایی  فنون(

 اي برخوردار است.ویژه گاهیجادرخشان، در نظام بافندگی ایران از 
هـاي عشـایري   هبافتهاي انتزاعی و تجریدي در دستهاي طبیعی، زیبایی نقشاستفاده از رنگ«

مردمان عشایري است. تأثیر ایـن عوامـل در    زاي آن در روحیهو فراخ بایز عتیطبگر تأثیر بیان
-در نقـش  آن رااي که بازتاب گونه. بهبوده استعشایري بسیار  هنرمندان طراح و بافنده روحیه

 ).33 :1384(صدري، »اندینما یبازمها، بافتههاي گوناگون دستمایه
 ورنـی  هـاي سـوزنی  و گلـیم  گلیم طور خاص بهو  هاي شاهسونبافتهدست ین میان،در ا 

هاست و به همین علت تعداد زیـادي  پوش شاهسونترین کفرایج« هانماید. گلیمها برجسته میآن
 ـ. )219-220: 1377کا،(هال و لوچویک ویووس »شده استها توسط این ایل بافته از آن  ایـل «هـاي  یمـگل
تـرین  هاي سوزنی و ظریف معروف به سوماك مهمروند و گلیممی به شمارها ترین گلیماز بادوامها سون

 ورنـی ). 60: 1380(جزایـري، »شـود هاي این ایل است که به زبان محلی بدان ورنـی گفتـه مـی   نوع گلیم
هـا و  در سـایر ایـل   هاي شاهسونی اسـت کـه  بافتهنوع گلیم در میان دست نیتر برجسته
ایـل   قلمـب در ( يرنـد ایل افشار)،  در قلمرو( چیپشیرکی همچون ییها بانامیران عشایر ا

ها و عشایر همسـایگان شـمالی و   چنین در میان ایلهم مشهور است. قشقایی)، بختیاري
بـه  شـود کـه   جمهوري آذربایجان، ترکیه، منطقه قفقاز، نیز بافته می همچونغربی شمال
ها با ورنی شاهسونی، مشترکات قابل تـوجهی  نگارهپردازي و آفرینش نقش و نقش لحاظ
هـاي فراوانـی دارد کـه خـود     شـود، شـباهت  هایی که در قفقاز تولیـد مـی  ورنی ایران با سوماك« دارد.
در بافـت   ).140: 1381صـالحی، ( »اسـت فرهنگ مشترك میان اقوام سـاکن در آذربایجـان    دهنده نشان
در بافت ورنی دار و پلکانی یا چاك تکنیک)ن (فطور عمده از به ي معمولی و رایجهاگلیم

ورنی با گلیم معمولی از منظر ساختار و فـن  شود. یا سوماك استفاده می یباف چیپاز فن 
-بسته بـه نقـش، بـه    عنوان یک بافته پودنما، بافت زمینهبافت متفاوت است. در گلیم به

 ردی ـگپود شکل مـی  وسطت هاکه نقشها یا درزهایی منقطع است. ضمن اینوسیله چاك
با اسـتفاده از   آفرینی، نقشکه در بافت ورنی. در حالی )شودپوشیده میوسیله پود تار به(

در ایـن   گیـرد. به دور تـار صـورت مـی   ساز)، پود نقش( یاصلیا  اضافی پودپیچش ممتد 
 شود.کدام دیده نمی حالت تار و پود، هیچ

 اهسونهاي شبافتهپردازي در دستو نقش نقش .5
هـا و  بافتهگلیم طور خاص  بههاي شاهسون و بافتهدستهاي برجسته و رایج در از ویژگی

هاي هندسی بنديفرد با استفاده از اشکال و ترکیبهاي منحصربهپردازي، نقشهاسوزنی
سون بـه نسـبت   ـهـاي شاه ـ بافتـه پردازي در دسـت تصویري و نقش سنتاست.  همگون
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هـاي  سـنت «تـر اسـت.   ها از محیط زندگی و طبیعت پیرامون بیشآن تر و تأثیرپذیرغالب
ترین هاست، به همین دلیل بیشفرهنگی آن ورسوم آداباي از ها زیرمجموعهپردازي بافتهطراحی و نقش

تر در فنون بافندگی تر در زمینه طرح و نقش بوده و کمهاي بافندگی این مردمان بیشتأثیرگذاري سنت
هـاي  طـورکلی از طـرح  بـه «هـاي خـود   ها در بافتـه شاهسون). 24 :1385(حصوري، »يرنگ پردازو 

سـون را  توان دو گلیم ایلتر میکنند و کمهاي هماهنگ و ملایم نیز استفاده میهندسی شکسته با رنگ
هاي بزرگ و برجسـته بـه صـورت    نگاره«ها از آن). 60: 1380(جزایري، »از نظر طرح و رنگ مشابه یافت

از یکـدیگر جـدا    بال چیپتر و تر و پیچیدههاي ظریفو توسط نوارهایی باریک با طرح شده استفادهی ردیف
 .)219-220: 1377،(هال و لوچویک ویووسکا »شده است

صورت نقوش گیاهی، جـانوري، کیهـانی و لـوازم مـورد     به« شاهسون هايبافتهدستنقوش در 
طبیعی نمود یافته است. هر یـک از نقـوش داراي معـانی و     استفاده در زندگی روزمره بافندگان و عناصر

 ).1 :1395پوري،(صادق »گر باورها و اعتقادات بافندگان منطقه استمفاهیم نمادین مختلف است که نشان
 هـاي سـتاره  فـرم اشکال و انواع ها نقوش کیهانی یا ها در این بافتهو نگاره ترین نقشرایج

هـا  ] را سـتاره طور عـام  بهها بافتهدستو ها [رفته در ورنی به کارکیهانی گروه عظیمی از نقوش «ست. ا
ها رواج داشته و کـاملاً شـناخته   دهند. کاربرد این گروه از نقوش در نزد شاهسونتشکیل می )1 جدول(

ها یـا  ها در حکم و جایگاه ترنجنقوش ستارگان بزرگ در گلیم). 56: 1382(میزبان، »شده است
 گوینـد. حوض) مـی  -گلگول (در اصطلاح محلی بدان  ؛ کهاستیانی زمینه هاي محوض

تـر و  هاي کوچـک ها نیز در قالببرخی از ستاره ستاره نشانه خوشبختی و شادمانی است.
رسد می به نظرشوند. چنین با جنبه پرکنندگی فضاهاي زمینه و اغلب حاشیه آفریده می

 یضـلع  هشـت نـوعی  یا به هشت پرستاره از ستاره  مایه اولیه و ساختار اصلی نقشکه بن
هـا دچـار   و بعدها توسط بافندگان و بـر مبنـاي ذوق و سـلیقه و خلاقیـت آن     شده گرفته

-. البته این یک سنت دیرین است کـه هـر نقـش   شده استتري تغییر و تحولات بنیادي
ر زمـان توسـط   اي با گذر زمان از فرم و ساختار نخستین خود فاصله گرفته و بـا گـذ  مایه

ماننـد و  هاي خرچنـگ ها نگارهدر بسیاري از گلیم«شود. بافنده دچار تغییر و استحاله شکلی می
هاي تـرك، از آسـیاي مرکـزي تـا     بافتهدر اکثر دست هاي آنشکلی وجود دارد که نمونههاي قلابلوزي

 کـل  بـه و  شـده  لیتشـک کوچک هایی تواند از مثلثچنین میخورد. این ستارگان هممی به چشمآناتولی 
در متن . )220: 1377،(هال و لوچویک ویووسـکا  »آیدشکل درمی ايهاي شانهلوزي، انوار خورشید یا طرح

 حیوانی شامل شیر،( يجانورستاره)، ( یهانیکها انواع نقوش ورنی طور خاص بهها و گلیم
 و پرنـده شـامل   بـاه رو، شتر ، آهو، گرگ، سگ گله، بوقلمون، مرغ و خروس، شغال،گوزن

گـل و بوتـه و   ( یاهی ـگ)، انسـانی و  خروس، مرغ، جوجه و طاووس، عقـاب، قـو و هدهـد   
پرنـدگان   چـون هـایی  ورنـی از نقـش   و گلـیم  بافندگانشود. درختان انتزاعی)، دیده می

تمـام نقـش و   . کننـد  هاي بسیار زیبا و به صورت هندسی استفاده مـی محلی و ... به گونه
 .ي آن، زاییده ذهن خلاق آنهاستنگارهاي زیبا

 



 1400/31 ستانتابو  بهار، 1 ة، شمار11سال  ،�نا�ی �ی ا�ان�و�ش

 هاي شاهسونبافتهبافت دست فنون .6
هاي مـرتبط بـا   ترین مؤلفهتکنیک) بافت در کنار طرح و نقش و رنگ، یکی از مهمفنون (
تـرین عامـل در ایجـاد و    ، مهـم فنـون بافـت  «هاي عشایري و خاصه شاهسون اسـت.  بافتهدست

 فنـون بافـت  اقع معماري و مهندسی فرآیند بافت است. بـدون  هاست و این در وها و طرحآفرینش نقش
هـاي ریختـی، بـر پهنـه     ودگیـزاعی و پال ــصورت خلاصه، انت ـبه تیـحپردازي یا نقش يطرح اندازهیچ 
 ـ   ). 83: 1395،همکاران(افروغ و  »بافته میسر نخواهد بوددست نوع بافـت انـواع   ـعـاملی کـه باعـث ت

هاي عشـایري در منـاطق   تاري است. ساختار بافت جلفنی و ساخ به لحاظها بافتهدست
بارت اسـت از:  ـهـا ع ـ نـافتـد. ایـن ف ـ  فاق میـهاي بافت اتمختلف با انواع متنوعی از فن

 یق ـیتلفتخت پود سفت)، بافت (بافت)، جاجیمگرهبافت (تخت پود شُل)، قالیبافت (گلیم
در میـان عشـایر   فت با پـود اضـافی.   بافت)، پیچ بابافت و پیچبافت، گلیمبافت و گرهگلیم(

هـاي پودنمـا)،   بافتهمعمولی (هاي براي گلیم »پلکانی«یا  »دارچاك«شاهسون، فن بافت 
ورنـی)  سوزنی (هاي گلیم طور خاص بهها و بافتهبراي بافت دست »سوزنی«یا  »بافیپیچ«
 شود.میهاي تارنما) استفاده بافتهها ( بافت میجاجبراي بافت  »یباف میجاج«و 
 هاي عشایرياسب جل .7

هاي عشایري است که توسط بافندگانی عشـایري  بافتهاسب، یکی از انواع مهم دست جل
بـه  شـود و  رفع نیازي از زندگی و براي پوشاندن و محافظت بدن اسب بافته می به جهت

ایـج  در گذشته بافته و ر طور خاص بهها و مناطق عشایري ایران و طور غالب در همه ایل
شاهسـون، قشـقایی و بختیـاري و     همچونامروزه نیز در بین برخی از عشایر  بوده است.

شود. برخی از محققان سابقه حضـور جـل را بـه عصـر     ترکمن کماکان بافته و استاده می
و ساخت انواع ابزارهاي مربـوط   زمان با ظهور صنعت مفرغهزاره دوم پ.م و هم درمفرغ 

رو در عشایر کـوچ  یجل بافشکوفایی هنر « .دانندسواري میداري و اسببه فرهنگ اسب
لرهـاي نخسـتین    مفـرغ در تمـدن   يدهنه سـاز یادآور دوران رونق هنر و صنعت لگام و 

تـرین جلـوه   دوم پ.م) عالی ةهزارلرستان (عصر برنز  يجانور نگاراست که پا به پاي هنر 
ها از گريها و صنعتا و هنرمنديههنري زمانه گردید. در این دوران بود که همه مهارت

وقفـه  ادامـه بـی   جل بـافی گرفت. بسا که هنر اعظم شد و به اسب پایان میاسب آغاز می
مایه از همانجـا  پیش از تاریخ لرستان باشد و این اندیشه گران گیري لگامهمان هنر اعظم 
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فنـدگی عشـایري   ترین جلوه باتواند تماماین رهگذر جل اسب می باشد ازبرانگیخته شده 
 ).98: 1371(پرهام، »باشد

و هنـريِ بـومی ایلـی و     یفرهنگ ـ راثی ـمهاي تصـویري غنـی از   ها، حاوي جلوهجل
پوشـش یـا پوشـاك     يبه معنـا «ل واژه جل آمده است: نامه دهخدا ذیعشایري است. در لغت

 :1377(دهخـدا،  »ه استرفت به کارجاي لباس دراویش و فقرا نیز است. این واژه در باب تواضع و تحقیر به
عشـایر   همچـون این بافته تقریباً در بین همه عشایر ایرانـی و همسـایگان شـمالی    ). 215

، معمـول و  شـده  بافتـه جمهوري آذربایجان)، قفقاز و آسیاي صغیر، ( يمرکزحوزه آسیاي 
 اسب، لباس مهمانی او نیز هسـت. در مجـالس عروسـی و یـا     داشتن نگهجل، علاوه بر «مرسوم است. 

آراید، به آرایش اسب نیز گونه که سوار ظاهر خود را میرسمی، همان يدهایدوبازدیدعیدهاي ملی و نیز 
ایـن رسـم البتـه تـا چنـدي      ). 65 :1377 تناولی،( »کندها تزئین میردازد و او را به بهترین جلپمی

رفـتن  ي زنـدگی و بیـرون   پیش در بین عشایر رایج بود که با گذشت زمان و تغییر شیوه
 تدریجی اسب از زندگی عشایر، کنار نهاده شد.

کـاربرد و هـم    به لحاظها هم بافتهگیرترین نوع دستترین و چشماز مهمیکی  هاجل
و  آن جهت ارزشمند و گرامی اسـت کـه آینـه    از و رودمی به شمارمنظر زیباشناختی  از

هـاي هنـري طبیعـت    شهاي اصیل ایرانی و انعکاسـی از ارز بازتاب بخش بزرگی از سنت
هـاي  هـا و طـرح  بافته با یک شکل یکسان اما با ابعادي متفاوت و با نقشاست. این دست

هاي متنوع و خـاص هـر منطقـه،    گون مطابق با فرهنگ، سلیقه و باور بافنده و رنگگونه
زندگی و یکجانشـینی عشـایر، بافـت جـل در      ةتغییر شیو به لحاظشود. امروزه بافته می
 خصـوص در جغرافیـاي  هـا بـه جـز مـواردي بسـیار محـدود بـه       ز مناطق و ایلبسیاري ا

هـاي امـروزي   . جلشده استمنسوخ تر جنبه سفارش دارد، شقایی که بیشق شاهسون و
پـردازي،  نقـش زیباشـناختی ( ) و کاررفتـه  بههاي کیفیت بافت، رنگشناختی (از منظر فن

دیداري) و تجسـمی، نسـبت بـه    ري (بصها) و نیز رعایت کیفیات انتخاب و چیدمان رنگ
تر اسـت. سـاختار و فضـابندي    شدند، بسیار نازلهایی که تا چند دهه پیش بافته میجل

بافته از سوي بافنـده  تفاوتی به زیباسازي دستذوقی و بیها نشان از بیزمینه و متن جل
دي، تأثیرگـذار  که شرایط و شیوه زندگی بافنده نسل امروز نیز در این ناپسندارد. چه این

ایـران و   هاي مناطق و عشایرمختصات برخی از جل 2 ةو جدول شمار 5تصویر است. در 
 .شده استآورده  هاهاي خطی آنطرح
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ترمانیک، 
اشکال متنوع 

 هندسی

 

 

 بافیپیچ

 156: 137تناولی،

لرُ 
هک

ک
 هیلوی

مد
راح

بوی
و 

 

 

156*
144 
 مترسانتی

قرمز، نارنجی، 
سفید، خرمایی، 

 ايقهوه سیاه،

 

 

 پشم

کوه، زنجیره 
سرتاسري از 

 فرم لوزي،

 

 بافیپیچ

 159: 1377تناولی،

  

 

130*
145 

 مترسانتی

شتري، آبی، قرمز، 
سیاه، سفید، سبز، 

 اي،سرمه

 

 

 پشم

طاووس و 
کادري از آن 

هاي داراي گل
 برجسته نقش

ترکیبی از 
سوزنی 

و  یباف میگل
 بريقالی

 
www.1stdibs.co

m 

 ي عشایريهاهاي جلو اندازه ساختار .8
مربع یا مستطیل شکل اسـت. هـر بدنـه داراي     ۀشکل و ساختار جل اسب متشکل از بدن

س بـه هـم دوختـه و متصـل     ـو سپ شده هـبافتداگانه ـش است که اغلب جـدو لَت یا بخ
اي است کـه  اندازهاز یک بدنه مربع شکل و دو دستک. قسمت بدنه به شده لیتشکجل اسب «شود. می

پوشــاند و انــدازه دو دسـتک بــه حـدي اســت کـه ســینه اســب را در    ب را مـی تمـام ســطح پشـت اس ــ 
ها شکلی مستطیلی و بلند دارد که علـت  در برخی مناطق جل ).65: 1377(تنـاولی، »ردیگ یبرم
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هـا از  اغلـب جـل  اما در سـایر منـاطق و عشـایر،    ؛ آن بزرگی و کشیدگی بدن اسب است
تر است. در واقع انـدازه قسـمت   چکساختاري مربع شکل و نسبت به نوع مستطیلی، کو

هـا در هـر   کـه انـدازه  شود. علیرغم اینبدنه بر مبناي بدن و اندام اسب تعیین و بافته می
همـه   اي که اندازهگونهچنان محسوس نیست، بهمنطقه یکسان نیست، اما این تفاوت آن

همه منـاطق  ها در رود. شکل و کالبد اصلی جلها از یک محدوده مشخص فراتر نمیجل
کـه از   )و کردسـتان  هـا شاهسـون  -آذربایجان کشور (غربی غرب و شمالهاي جز جلبه

تـر  است. در حقیقت از منظر ابعاد نیز بـزرگ  مربع شکلکند، شکل مستطیلی تبعیت می
هـاي مربـع و   هـایی از جـل  ، نمونـه 7و  6. در تصـویر  هاي سـایر منـاطق هسـتند   از جل

 .شده استه مستطیل شکل مناطق نشان داد
 180تـا   120هـا در همـه عشـایر و منـاطق، از عـرض      طورکلی، اندازه و ابعاد جلبه
ها که براي پوشـیدن  کند. دستکمتر تجاوز نمیسانتی 205تا  140متر و طول از سانتی

شود، بخش دیگري از ساختار جل است. در ارتبـاط  سینه اسب به جل، بافته و اضافه می
هـا داراي  . همه جلردیگ یبرمدو دستک به حدي است که سینه اسب را در «: ها باید گفتبا دستک

تر ندارد، از ایـن رو کـه   هایشان یک دستک بیشاي از کردهاي غرب ایران جلدو دستک نیستند. دسته
تصـویر  ( )65، 1377(تناولی، »ها کافی استهاي نسبتاً کوچک آنیک دستک براي پوشاندن سینه اسب

تـا   10تک بین ـها نیز داراي تغییرات اندکی است. عرض یا پهنا در دستکاندازه دس ).8
-تواند تغییر کند. گروه دیگري از جلمتر میسانتی 50تا  35متر و طول بین سانتی 25

در بـین دو   گردن پوشنیز هستند.  گردن پوشها نیز علاوه بر بدنه و دو دستک، داراي 
). دسـته دیگـري از   9است (تصـویر  شده تعبیه  دستک قرارگرفته و براي پوشاندن گردن

جاي آن، بخشی در میانه جـل اضـافه   )، اما به10هستند (تصویر ها نیز بدون دستک جل
هاي بـا ایـن سـاختار در    پوشاند. جلگشته است که به نوعی بخشی از گردن اسب را می

ي طـول و  هصـورت کلـی، انـداز   ، بـه 11 در تصویررایج معمول است.  میان عشایر ترکمن
 .شده استهاي جل، نشان داده عرض و نیز ساختار زمینه و دستک
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 هاي شاهسونجل .9

ها و کـانون مهـم بافـت جـل اسـب      غرب ایران، یکی از محملمنطقه آذربایجان و شمال
هاي عشایري از حیث نفاسـت و زیبـایی در زمـره    بافتههایی که در میان دست. جلاست
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از دوران قاجـار بـه ایـن    جوار است. کشورهاي هم حتیهاي عشایري ایران و بهترین جل
هـاي نفـیس و چـه در تولیـدات     سو، نظام بافندگی آذربایجان چه در بافت و تولید قـالی 

است  اشته است. گواه این مدعا، جل اسب ابریشمیعشایري، همواره در تراز بالایی قرار د
هـاي زیبـاي   ها و رواسـبی جل .)12 ریاست (تصوشده  که در دوره قاجار و در تبریز بافته

هاي ایـن ایـل،   بافتهمنطقه آذربایجان که از تولیدات عشایر شاهسون است، در بین دست
هـاي  اسـت. جـل اسـب    شاهسـون] سون [ لیاهاي اسب ، جلرانیدر ابهترین رواسبی « سرآمد است.

ش تکـه بـا   ـها جـل را ش ـ ونـس شوند. ولی ایلیک تکه و حداکثر دو تکه بافته میمناطق دیگر معمولاً 
 ـ ـهاي شاهس ـجل ).60: 1380(جزایري، »بافندهاي متنوع میرنگ رین ـت ـعاد، بـزرگ ـون از نظـر اب
گیر ها، بسیار چشماین نوع بافته پردازي درنقش رود.می به شمارهاي عشایري ایران جل

 است.

 
 شاهسون هاينقش و رنگ) در جل( يداریدهاي مؤلفه .10

هاي شاهسـون و  بندي، دو عنصر دیداري و زیباشناختی مهم در بافتهپردازي و رنگنقش
هـا  هنرمندانـه از آن  يا وهیبه ش ـکه بافنده بر مبناي تجربه شخصی و  استها ویژه جلبه

هاي شاهسون، نقـوش متنـوع   در جل. برده استدر جهت تلطیف کردن فضاي جل بهره 
درخت و انـواع گـل و بوتـه)، نقـوش     گیاهی (حیوانات و پرندگان،  انسانی، جانوري اعم از

م و تکـرار یکـی از   ـریت ـرفتـه اسـت.    بـه کـار   ستاره) در قالب اشکال هندسـی، کیهانی (
هـاي افقـی،   هاي شاهسون است که در نوارها یا ردیفهاي دیداري نقوش در جلکیفیت

هاي مسـتطیلی شـکل بـزرگ    قاب ها غالباً به نوارها یاپردازي شده است. زمینه جلنقش
عنـوان  تـر بـه  حجـم تـر و کـم  ها نیـز نوارهـاي باریـک   که بین آن شده استبندي تقسیم

بسته به سلیقه بافنده و  .شده استپردازي تر، نقشجداکننده و حائل بین نوارهاي بزرگ
د. شـو ها، تعداد فضاها یـا نوارهـا مشـخص مـی    پردازي، تعداد نقوش و اندازه آننوع نقش

نوارهاي حائل و کوچک بین چهار تا هفت عـدد  بین سه تا چهار و  معمولاً ي بزرگنوارها
تـرین  بـیش . استراه یا محرمات هاي شاهسونی، راهجلطرح و ساختار طورکلی . بهاست
حیوانی و پرندگان) و در جانوري (هاي شاهسون، از نوع رفته در جل به کارهاي مایهنقش

بزغاله)، سگ، الاُغ، روباه، گـوزن،  بز (نسانی است. نقوش حیوانی شامل برخی موارد نادر، ا
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و نقوش پرندگان شامل طـاووس،   ، رتیل، خرچنگپشت لاكشیر، گرگ، اسب، شتر، مار، 
هوشمندي و هنرمندي بافنـده در انتخـاب   . استشاهین)، خروس، مرغ و جوجه، عقاب (

بندي، انتخـاب و چیـنش   در رنگ رنگ و پردازش رنگی در زمینه جل نمودارتر است. وي
صـورت تجربـی و خودانگیختـه    ها در کنار هم در جهت خلـق فضـایی شـادمانه، بـه    رنگ

دود اسـت، لیـک   ـهـا مح ـ گـداد رنـه تعـموده است. اگرچـپایبندي به اصول را رعایت ن
. آورده اسـت اي پسندیده، اثري فـاخر در هنـر عشـایري را پدیـد     گونهها بهنشینی آنهم

اي اسـت کـه بـه برقـراري     گونـه خانواده و متضاد بـه هاي همها و طیفگیري از رنگبهره
رو این برخورد هنرمندانـه بـراي مخاطـب ایـن     شود. از اینتعادل و توازن رنگی ختم می

بافته و ابعاد هنـري و تجسـمی   با دست ورد تا با رغبت و شوق وافريآامکان را فراهم می
اهسون و ـهـاي ش ـ بافتـه تـس و نوع رنـگ در دس ـ ـکه جناینآن ارتباط برقرار کند. چه 

هاي شاهسـون  رفته در جل به کارهاي رنگها طبیعی و از نوع گیاهی است. هاي آنجل
لیمـویی و  زرد (اي)، بـاز و سـیر و فیـروزه   آبـی ( اي، عبارت است از: قرمـز، کـرمِ، سـرمه   

 اي)، نارنجی و عنابی.و پستهیشمی سبز (باز و سیر)، سیاه، سفید، اي (خردلی)، قهوه
 

 گر)منبع: پژوهششاهسون (هاي : مختصات جل3جدول 
فن بافت و  رنگ اندازه

 جنس
 تصویر و منبع آن مایه)نقشنقش (

 
173*127 
 متریسانت

قرمز، آبی، 
اي، سفید، سرمه

زرد، سبز 
یشمی، سبز 
 سنجدي، سیاه.

بافی پیچ
(سوماك)، 

 پشم
 

 بزغاله)،بز (گوزن، سگ، 
درخت، گل و انتزاعی، 

 طاووس، انسان،

 
azerbaijanrugs.com 

 
144*104 

 مترسانتی

اي، سفید، سرمه
اي قرمز، قهوه

سیر، زرد، سیاه، 
، یزرد خردل

 خرمایی، سبز

 
بافی پیچ

 (سوماك)

)، سگ، سوار اسبانسان (
مار، بزغاله)، بز (الاغ، گوزن، 

، پشت لاكخرچنگ، رتیل، 
 شیر،

 
collectionstextilemus

eum.ca 
 

162*138 
 مترسانتی

قرمز، کرم، 
اي باز و قهوه

سیر، سیاه، 
 خرمایی،

 

بافی پیچ
(سوماك)، 

 پشم

بزغاله)، بز (طاووس، 
درخت، نقوش هندسی، 

)Sشکل، گنجشک ( 

 
steelmanrugs.com 

http://www.azerbaijanrugs.com/
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124*142 

 مترسانتی

آبی، سبز، 
نی، سیاه، ارغوا

اي، سفید، قهوه
زرد خردلی، 

قرمز، کرم، زرد 
 ايسرمه

 
بافی پیچ

 (سوماك)
 

بزغاله)، شانه، بز (طاووس، 
، چلیپا نقوش هندسی،

 نقش لوزي

 
pinterest.com 

 
185*160 

 مترسانتی

دوغی)، قرمز (
سبز سنجدي، 
سفید، کرم 

خرمایی، آبی 
 اي،سرمه

 
بافی پیچ

 (سوماك)
 

بز ، هجق بتهطاووس، 
بزغاله)، (نقش مداخل، (

چلیپا، لوزي)، درخت 
 انتزاعی

 
rippon-boswell-
wiesbaden.de 

 
161*134 

 مترسانتی

دوغی)، قرمز (
سیاه، آبی، 
سفید، سبز 
 ايماشی، سرمه

 
بافی پیچ

(سوماك)، 
 پشم

بزغاله)، ستاره، نقوش بز (
)Sشکل، اشکال هندسی ( 

 
dorotheum.com 

 
120*159 

 رمتسانتی

، ییمویزرد ل
اي، آبی سرمه

قرمز، سیاه، 
سفید، مسی، 

 سبز

 
بافی پیچ

(سوماك)، 
 پشم

 
هایی از نقوش و ردیف

 اشکال هندسی

 
rippon-boswell-
wiesbaden.de 

 
175*167 

 مترسانتی

سفید، کرم، 
 اي،سرمه قرمز،
، ییمویل زرد

آبی، سبز، سیاه، 
 خاکی، فیروزه

 
بافی پیچ

 (سوماك)

)، طاووس، شانه، بزغالهبز (
گنجشک، اشکال هندسی 

 لوزي، ذوزنقه.

 
Hali magazin.vol78 

168*155 
 مترسانتی
 
 

اي، قرمز، سرمه
زرد، سفید  آبی،

 بنفش، سیاه.

 
 
بافی پیچ

 (سوماك)

 
بزغاله)، درخت بز (طاووس، 

 ) شکل،Sانتزاعی، نگاهر (

 
rippon-boswell-
wiesbaden.de 
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192*168 

 مترسانتی

 
اي، ز، سرمهقرم

زرد، سفید، سبز 
سیاه، نارنجی، 

 اي،آبی، قهوه

 
بافی پیچ

 (سوماك)

 
طاووس درخت  ۀماینقش

جقه، هزارپا، بته مقدس،
 انسان، چنگک

 
 

rippon-boswell-
wiesbaden.de 

125 
*108 

 مترسانتی

قرمز، زرد، آبی، 
اي، سفید، سرمه

سیاه، نارنجی، 
 سبز،
 

 
بافی پیچ

 (سوماك)
 

جقه، خرچنگ، بته طاووس،
اشکال هندسی، درخت، 

 گل

 

 
Halimagazin.vol78 

 
175*142 

 مترسانتی

قرمز، کرم، 
عبایی، سفید، 

سیاه، آبی، سبز، 
 زرداي، سرمه

 نارنجی.

 
بافی پیچ

 (سوماك)

جقه، مار بته ۀماینقش
دوسر، درخت مقدس، بوته 

هاي عمودي اردبیلی، ردیف
 از اشکال لوزي رنگی

 
Azarbijanrugs.com 

154*187 
 متریسانت

قرمز، زرد، 
سفید شیري، 

اي، سیاه، سرمه
 نارنجی،

 
بافی پیچ

 (سوماك)

فضاي ساده گلیم بافت با 
چند گره رنگی و دو دایره 
(گُل) رنگی بزرگ در پایین 

 جل
  

Pinterest.com 
 

135*165 
 مترسانتی

 
قرمز، سیاه، زرد 
 صورتی، سفید

 
بافی پیچ

 (سوماك)

صورت لوزي به ۀماینقش
تکرار در قالب طرح 

محرمات و تکرار در درون، 
 شانه

 
rippon-boswell-
wiesbaden.de 

 
172*147 

 مترسانتی

قرمز، عنابی، 
اي، سفید، سرمه

قرمز، زرد، 
نارنجی، سیاه، 

 صورتی

 
بافی پیچ

 (سوماك)
 
 

 
طاووس به همراه  ۀماینقش

ستاره  ۀمایردیفی از نقش
 وهچلیپا و نقش ک

rippon-boswell-
wiesbaden.de 
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105*150 

 مترسانتی

قرمز، سفید، 
 زرد سیاه،

، ايسرمهنارنجی، 
 سبز.

 
بافی پیچ

 (سوماك)

 
مایه طاووس بوته نقش

اردبیل، درخت مقدس، 
جقه، مار دوسر، ستاره، بته

 گل هشت پر

 
Azarbijanrugs.com 

 
197*139 

 مترسانتی

قرمز، آبی، 
 اي، سیاه،سرمه

سفید، سبز، 
 اي، صورتیقهوه

 
بافی پیچ

 (سوماك)
 

هاي گل، ردیفی از بوته
)، شاخه سههاي (گلدرخت

اشکال هندسی (لوزي)، 
 ).Sاژدها ( -نگاره مار 

 
rippon-boswell-
wiesbaden.de 

 
135*100 

 مترسانتی

سفید، آبی، 
اي، قرمز قهوه

اي، سبز سرمه
ماشی، 

خاکستري، 
 عنابی، زرد،

 
 
بافی پیچ

 (سوماك)

 
جقه درخت، بته طاووس،

هاي خرچنگ، انسان، لوزي
 ،وستهیپ هم به

 
Azarbijanrugs.com 

 
165*150 

 متر سانتی

قرمز، سفید، 
اي، کرِم سرمه

 هیپرمازرد 

بافی پیچ
 (سوماك)

جقه در قالب مایه بتهنقش
 طرح محرمات

 

 
rippon-boswell-
wiesbaden.de 

174*160 
 مترسانتی

اي، کرم، هسرم
اي، قرمز، قهوه

 آبی.

بافی پیچ
 (سوماك)

طاووس عقاب، درخت سرو، 
 اشکال جوجه، روباه،

هندسی (ستاره چلیپا)، 
دان، گل سرمه عقاب،

  چهارپر.
rippon-boswell-
wiesbaden.de 

138*172 
 مترسانتی

نارنجی، کرم، 
زرد پرمایه، 

 سیاه

 
بافی پیچ

 (سوماك)
 

 
له)، بزغابز (طاووس، شتر، 

)، ستاره چلیپا، Sنگاره (
 ردیفی از اشکال لوزي

 
 65 :1377تناولی،
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170*122 
 مترسانتی

زرد پرمایه، 
قرمز، سبز، 
سفید، سیاه، 

 ايسرمهاي، قهوه

 
 
بافی پیچ

 (سوماك)

 
بزغاله)، بز (، هشت پر ةستار
هندسی )، اشکال S( ةنگار

 )وستهیپ هم بههاي لوزي(

 

 
rippon-boswell-
wiesbaden.de 

150*184 
 مترسانتی

قرمز، سبز، آبی، 
اي، سفید، سرمه

اي سیاه، قهوه
نارنجی، زرد 

 .هیپرما

 
 
بافی پیچ

 (سوماك)

بزغاله)، درخت بز (خروس، 
دان، چلیپا، سرمه ةستار
، اشکال هشت پر ةستار

هندسی (پیکان)، لوزي، 
 مربع.

 
Azarbijanrugs.com 

153*145 
 مترسانتی

 ايسفید، قهوه
سیر و باز قرمز، 

سبز، زرد، 
اي، عنابی، سرمه
 سیاه، کرِم.

 
بافی پیچ

 (سوماك)

 
نقوش انتزاعی انسان، 

مرغان، اشکال  ةزنجیر
 اي شکلدایره

 
Azarbijanrugs.com 

90*110 
 مترسانتی

سفید، کرم، 
  زرد، سبز،

، آبی، ايقهوه
قرمز، سیاه 
 خاکستري.

 
بافی پیچ

 (سوماك)

، درخت بزغاله)بز (شتر، 
)، شاخ S( ةنگارمقدس، 

قوچ، ستاره، خرچنگ، 
، وستهیپ هم بههاي لوزي

 دانسرمه
 

carpetcollector.d 
138*162 

 مترسانتی
کرم، قرمز، آبی، 

سفید، سبز 
ماشی، سیاه، 
خاکستري، 

 اي روشنقهوه

بافی پیچ
 (سوماك)

طاووس، مرغان دوسر، 
متنوع اشکال هندسی ریز و 

 )یضلع شش(

 
83: 1377ی،تناول  

 
178*125 

 مترسانتی

اي، زرد، سرمه
سیاه، سفید، 

، ايقهوهنارنجی، 
 قرمز، کرم سبز،

بافی پیچ
 (سوماك)

طاووس، بزغاله، جوجه، 
نقش  )، درخت،Sنگاره (

 لوزي،

 
90: 1377تناولی،  
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 انتخابیهاي بر نمونه تحلیلی .11
-هاي گوناگون وجـود دارد. بـه  شناختی به شیوههاي مورد مطالعه، ملاحظات زیبادر جل

هاي مورد ها محدود است. رنگهاي شاهسون و مشخصاً جلطورکلی تنوع رنگی در بافته
سـیر و  ( یآبسیاه، که عبارت است از: سفید،  استرنگ  12تا  10ها بین استفاده در جل

، خاکسـتري، عنـابی، زرد.   ماشی)سبز (، ینارنجاي، سیر و باز)، سرمه( يا، قهوه، قرمزباز)
ها داراي عرضی اند. ابعاد آنبافی بافته شدههاي شاهسونی با فن بافت سوماك یا پیچجل
هاي شاهسونی . جلاستمتر سانتی 197تا  110متر و طولی بین سانتی 168تا  64بین 

بزرگ و کوچک) است، طراحی ساختار و فضـابندي زمینـه   ( هیحاشقالی، داراي  همچون
شـود.  غالباً داراي نوارهاي افقی است که توسط یک طره باریک از یکدیگر جـدا مـی  جل 

جـانوري، گیـاهی و    هـاي اي از انواع نقش و نگارهدرون هر یک از نوارها، ردیف و زنجیره
جقـه،  گوزن، شتر، درخت، بتـه ، پشت لاكبزغاله)، بز (، دو سر)طاووس ( همچونهندسی 

-مایـه نقش. شده استپردازي ) گونه، نقشZهاي (ه و شکل، ستارپیوسته هم بههاي لوزي
هاي درون هر نوار در جهت مخالف نقوش نوار بالایی است. در بین فضاي نواري برخی از 

بافنـده بـراي اسـتفاده حـداکثري و پرهیـز از      شـود.  مایه انسان نیز دیده مینقش ،هاجل
هـا نقـوش   از آن هرکـدام بـر روي  بزغالـه) و یـا   بز (فضاهاي خالی، در بین دو طاووس یا 

هـاي  بنـدي علاوه بر فضا و قاب. )13 ریاست (تصوکرده پردازي ریزتري را ترسیم و نقش
اي بـا  کند که در واقع داراي زمینـه ها نیز از ساختار یکسره پیروي میافقی، برخی از جل

 ریسـت (تصـو  اصورت ردیف افقی یا مـورب  به جقه یا قاب لوزي)بته( هیماتکرار یک نقش

 
177*120 

 مترسانتی

سفید، سیاه، 
نارنجی، قرمز، 

اي، زرد سرمه
اي، سبز قهوه

 خرمایی، آبی.

بافی پیچ
 (سوماك)

جقه، درخت زندگی، بته
، هشت پرپرنده، گل 

طاووس، پروانه، گنجشک، 
 اشکال هندسی

 
 91: 1377تناولی،

183*167 
 مترسانتی

آبی، قرمز، 
سفید، سیاه، 

 اي،قهوه

بافی پیچ
 (سوماك)

 
 

، چادر اهیسطاووس، انسان، 
)، Sنگاره (بزغاله، پروانه، 

 سگ، اشکال هندسی

 
WWW.peterpap.com 

 
119*64 

 مترسانتی

سیاه، آبی، 
قرمز، زرد، سبز 
سفید، خرمایی، 

 اي.قهوه

 
 
بافی پیچ

 (سوماك)

روباه، شتر، بزغاله، گوزن 
)، گرگ، سگ، Sنگاره (

رقص، ستاره، گوشواره 
 اشکال

 
www.peterpap.com 
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نقوش در ارتباط با ترین و متنوع ترینعنوان یک پرنده نمادین از محوريطاووس به. )13
 شاهسون است. طور خاص بههاي عشایري و مقوله زیباشناختی جل

 

 
 

 نتیجه .12
هاي عشایر شاهسون در گذشته و تا حـدودي  بافتهترین دست، یکی از کاربردياسب جل

نمونه، از منـابع   سیانتخاب هاي شاهسون با عنایت به ین مقاله جل. در ااستزمان حال 
شناختی و زیباشناختی مورد مطالعه، بررسـی، تحلیـل و معرفـی    مختلف و از دو وجه فن

هاي سایر اقوام و عشایر، داراي هاي شاهسون از منظر ابعاد نسبت به جلجل .قرار گرفت
هـا  ، در وهلـه نخسـت انـدازه   برخـی مـوارد   در حتـی . اسـت تر مراتب بزرگهایی بهاندازه

هـاي شاهسـون   . زمینـه جـل  30و  22، 8هاي نمونه همچون رسد،می به نظرغیرمعمول 
، کدسـت یاي صورت محدود، زمینهو به شده استاغلب به سه یا چهار نوار یا قاب تقسیم 

اسـت   هـا سـعی کـرده   بافتهشود. بافنده در این دستمی ساده و سرتاسري ملاحظه دیده
حیـوانی، پرنـدگان)، انسـانی،    ( يجـانور  همچونطیفی از همه نقوش در طبقات مختلف 

کتیبه) را در متن زمینـه  نگاره (خط حتیگل و بوته و درخت)، اشکال هندسی و ( یاهیگ
نگـاره طـاووس و    طـور خـاص   بـه پردازي نماید. در این میان، پرنـدگان و  و حاشیه نقش

هـا بـه خـود    پـردازي جـل  سـهم را در آراسـتن و نقـش    ترینبزغاله)، بیشبز (چنین هم
ها، از ها در کل فضاي جلپوشاندن، پرکاري و تراکم حاصل از ریزنقشاند. اختصاص داده

هـا  گیري از همه رنگهاي شاهسون است. استفاده و بهرههاي تزئین در جلدیگر ویژگی
هـاي  بنـدي سـاخت قـاب   رنـگ) و  9تا  7بین ها (رغم محدودیت آندر کنار یکدیگر علی

ریـتم)،  تکـرار ( هاي تجسمی و دیـداري نظیـر   بصري) جذاب و تأکید بر کیفیت( يدارید
بهـره  صـورت تجربـی و بـدون    که به هارمونی، تعادل و توازن، وحدت و هماهنگی و غیره

، نشـان از بیـنش و درك هنـري،    شده استاز هرگونه آگاهی و سواد بصري رعایت  بردن
هـا در قالـب و   نقـش و نگـاره  هنرمند بافنده عشـایري دارد.   شده نهیدنهاذوق و احساس 

، دو عنصر بسـیار مهـم   »فرار بودن«و » تکثیر.«استانتزاعی و شکسته) ( یهندسساختار 
واسطه انعطاف و ماهیـت وجـودي اشـکال و    هاست که بهدر زایش و رویش نقش و نگاره

هـر شـکلی، شـکل دیگـر و از تغییـر هـر       اي که از درون گونهکند. بهنمایی میها رخفرم
گـردد  نماید. نمود این مطلب در نگاره طاووس تصـدیق مـی  فرمی، فرم دیگري ظهور می
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 از این رهگذر، ابعاد زیباشناختیکند. ها و ساختار، خودنمایی میکه در انواع و اقسام فرم
، داراي هـا جـل  طـور خـاص   بـه هاي شاهسـون و  بافتهدست هايبا تأکید بر نقش و نگاره

کارگیري در انواع تولیدات هنـري بـر   شماري جهت استفاده و بههاي بیظرفیت و قابلیت
 .استبا قالبی نو،  ينوآورمبناي خلاقیت و 

 هانوشتپی
متـر عـرض یـا    سـانتی  80تـا   60متر طول و  2تا  1حدود  هرکداممفرش از وصله یا دوخت پنج قطعه گلیم که . 1

 شود.پهنا دارند، تشکیل می

رهاي طـولانی  ـهاي دسـتی بـراي سف ـ  فـعنوان کیجامتائی نوعی چنته یا توبره است. که هم زنان به .2
خوراك یا وسایل مربوط  ونقل حملها براي نگهداري و ها و گاوچرانتوانند استفاده کنند و هم چوپانمی

هاي ریزبافت بـه  غالباً از فرشکنند. جنس آن از جاجیم و اي استفاده میبافته کیسهبه آن، از این دست
 هاي رنگین است.همراه نقش گل و بوته
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Dasātīrian System of the World in Philosophy Context 
Amin Shahverdi1  

(47-61) 
 
In the first section of the Mahābād’s letter which has been located at the 
beginning of Dasātīr, a blueprint of world is presented which is influenced 
by Peripatetic doctrines. On the basis of this plan, first intellect which is 
named Behnām in Dasātīr is emanated from God. Second intellect which is 
named Amshām is emanated from first intellect, as well as body and soul of 
paramount sphere byname Mānistār and Tānistār are emanated from first 
intellect. After this, third intellect as well as body and soul of the sphere 
which is located under paramount sphere, are emanated from second intellect 
and this series is continued in the same way and finally ends to moon sphere. 
From the last intellect which is emanated from the intellect which emanated 
him together moon sphere, does not emanate neither any intellect nor any 
sphere. This last intellect who is named Farnoosh, flows the under the moon 
world. Opposite of this Peripatetic plan in which the number of intellects and 
spheres are determined and Peripatetic philosopher could know it, the 
number of intellects and spheres are undetermined and uncertain in second 
section of Mahābād’s letter. We understand from this section that human 
reasons could not recognize these numbers that is counts of intellects and 
spheres. On the other hand, there is a limit for human in this case. Moreover, 
in the second section of Mahābād’s letter, it is emphasized that there are 
many intelligible creators in world and this proposition is obviously conflict 
with Peripatetic view. This approach is affected by Illumination school and it 
is clear that is not according to what has been said in the first section of 
Mahābād’s letter. Thus, there are two views about system of the world in 
Dasātīr which could not be true simultaneously. On the basis of the verdict 
of this paper, Illumination approach is more important in Dasātīr and plays a 
role in other parts of it. 
 
Keywords: Dasātīr, Āzarkayvānians, Peripatetics, Illuminationists, 
System of the World. 
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 نظام دساتیري عالم در فرامتن فلسفی
 1ورديامین شاه

 دکتري فلسفه از دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. آموخته دانش
 06/1400/  30: مقاله پذیرش تاریخ ؛14/01/1400: مقاله دریافت تاریخ

 پژوهشی -علمی 

 چکیده
، طرحی از نظام آفرینش ارائه شده است که متأثر از دساتیرآباد از کتاب  ه مهدر بخش نخست نام

هاي فیلسوفان مشائی است. بر اساس این طرح، از مبدأ آغازین هستی، خرد نخستین که در این  آموزه
ن شود و از بهنام، خرد دوم یعنی امشام، همراه با تن و روان سپهر بری کتاب بهنام نامیده شده، صادر می

شوند. در ادامه، از خرد دوم، خرد سوم در  اند، صادر می که به ترتیب مانیستار و تانیستار خوانده شده
پذیرند و این سلسله صدور به همین شیوه ادامه  کنار تن و روان سپهر زیرینِ سپهر برین، هستی می

همراه با سپهر ماه از خرد شود. از خردي که  یابد تا نهایتاً به آخرین سپهر یعنی سپهر ماه منتهی  می
بنابراین، از فرنوش، صرفاً ؛ پذیرد و نه سپهري شود یعنی فرنوش، نه خردي هستی می پیشین صادر می

آید. بر خلاف این طرح مشائی که شمار خردها و سپهرها در آن کاملاً متعین  عالم تحت قمر به وجود می
ها و سپهرها و تعداد فراوان آنها  ودن تعداد خردآباد به نامعلوم ب و مشخص است، در بخش دوم نامه مه

شود. علاوه بر این، در ادامه همین نامه، وجود  شود و احصاء آنها از عهده آدمی خارج دانسته می اشاره می
گیرد که در تضاد با رویکرد فیلسوفان مشائی در توضیح نظام  هاي مختلفی مورد تأکید قرار می النوع رب

ین در بخش دوم این مقاله، پس از طرح انتقادهاي اشراقی به متعین بودن تعداد بنابرا؛ آفرینش است
هاي مشائی، به نظریه عقول عرضی اشراقی براي توضیح کثرت عالم مادي  افلاك و عقول مفارق در آموزه

هاي دساتیر مورد توجه  شود که چگونه چنین دیدگاهی در بیشتر بخش گردد و نشان داده می اشاره می
، دو دیدگاه مختلف در تبیین نظام آفرینش مطرح شده دساتیر، اگر چه در بدین ترتیب؛ شده است واقع

توان آنها را همزمان درست دانست. بر این  و به ناسازگاري آنها اشاره نشده است، اما روشن است که نمی
ردها و سپهرها اساس، داوري این مقاله آن است که رویکرد اشراقی، مبتنی بر نامشخص بودن تعداد خ

هاي  هاي انواع طبیعی بهتر با رویکرد کلی و دیگر آموزه النوع همگام با پذیرش عقول عرضی به مثابه رب
 گردد. میدساتیر هماهنگ 
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دانست، اما آثار  آذرکیوانخود آن را تألیف بتوان در دست نیست که با قطعیت  اي نوشته
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 و اند نوشته شده وي هاي گوناگونی وجود دارند که توسط شاگردان و پیروان و نوشته
جایگاه  دساتیر. در این میان، ملهم از رویکرد کلی آذرکیوان به مباحث مختلف هستند

 دساتیراین مکتب بوده است. آذرکیوانیان  به وابستگان توجهو همواره مورد  اي دارد ویژه
به  از سوي مبدأ عالم هستی ،دادند و معتقدند که آنچه در آن آمده را کتابی آسمانی می

بر این  .شناسند میبرگزیده به عنوان  ناننی نازل گردیده است که آشانزده تن از کسا
آورده شده که  مطالبی  بخشو در هر  شده میتقسشانزده بخش  به این کتاب اساس،

و  این کتاب زبان تر بررسی دقیقبا  آذرکیوانی است. برگزیدگانمخاطب آن یکی از 
اي  برساخته باید آن را که ندما که در آن آمده است، جاي تردیدي باقی نمیمطالبی 

روشن است که  است. نوشته شدهتوسط خود آذرکیوان یا پیروان وي  دانست که متأخر
هاي  ، از منابع مختلفی در تألیف و تدوین بخش3نویسنده یا نویسندگان این کتاب

م و فلسفه اشراق به طور ، فلسفه اسلامی به طور عااند. در این میان بهره برده آنمختلف 
و روشن است که نویسندگان این اثر با  ندا  أثیرگذار بر این اثر بودهخاص، جزء مبادي ت

پژوهشگران حوزه فلسفه کمتر به آثار  همهاند. با این  فلسفه اسلامی آشنایی داشته
اند.  آنها اکتفا کرده مورد آراءها در  گویی آذرکیوانی توجه کرده و صرفاً به بیان برخی کلی

رویکردي ناشی از آن است که آذرکیوانیان در درجه نخست هیچ اثر  بخشی از چنین
اند و صرفاً در میان دیگر مطالب آنهاست که  اي به معناي دقیق کلمه تألیف نکرده فلسفی

هاي فلسفی را باز جست. معدود کسانی هم که به آراء فلسفی در میان  اندیشه توان می
هاي آنها  آنجا که به بررسی دقیق نوشتهاند، از  هاي آذرکیوانی توجه کرده نوشته

در حالی که براي مثال، اند.  متفاوتی در مورد آنها داشته يها يریگ جهینتاند،  نپرداخته
از  ییبها گرانهاي  ، گنجینهدساتیرکربن معتقد است آثار آذرکیوانی و به طور خاص 

، دساتیر راهیمی دینانیاب )،465: 1385(کربن، را در خود محفوظ دارند  هاي اشراقی آموزه
: 1379(ابراهیمی دینانی، کند  اي ساختگی از عقاید ایرانی، یونانی و هندي معرفی می را ملغمه

سعی  ،خود در قالب فیلسوف نادرست که با معرفی داند میو آذرکیوان را شخصی  )369
 ).377: 1379(ابراهیمی دینانی، در سست کردن عقاید دینی مردم داشته است 

روشن است که آذرکیوانیان  این گفتارهاي کلی، مختلف يها يریگ جهت از نظر صرف
 اند. مطالب آن متأثر بودهبا آثار فلسفی، به خصوص آثار سهروردي آشنایی داشته و از 

نامۀ تهورس  بهمشهود است که  دساتیربهتر از همه در آن بخش از  ،این ارزیابی
که  شده آموختههاي مختلفی به تهمورس  یشنیا، نامه. در این شده استاختصاص داده 
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این نیایش برگرفته از  اند گفتهکند. چنانکه  از آن میان نیایش آفتاب جلب توجه می
و در بسیاري از  است الواردات و التقدیساتدعاي هورخش کبیر سهروردي در کتاب 

 4.کرد را مشاهدهاین فیلسوف اشراقی  لفظ به لفظ نیایش ۀترجم توان ي آن میها بخش
فلسفی آذرکیوانی صورت نگرفته و روشن بررسی دقیقی از آراء  تاکنون همهبا این 
اي از مباحث فلسفی در بیان مطالب خویش  که پیروان این گروه تا چه اندازه نیست

 اند. کرده استفاده می
و سعی  گیرد مورد بررسی قرار میدساتیر عالم در  آفرینشنظام  در این مقاله 
از نظام عالم و  ویسندگان این کتابدریافت ندرك و  از تري دقیق ارزیابیتا  شود می

به براي این منظور، نخست  به دست داده شود. با یکدیگر رابطۀ مراتب مختلف آن
عالم و تفاوت آنها با  آفرینش در خصوص نظام مشائی و اشراقی دیدگاه فیلسوفان
دیدگاه با  دساتیره یا نویسندگان نویسند درك و دریافتو سپس  شود یکدیگر اشاره می

شود که آیا نظام  سپس به این موضوع پرداخته میمقایسه شده و  ادشدهیفیلسوفان 
 نه. ایاند، نظامی مشائی است  آفرینش دساتیري، چنانکه برخی پژوهشگران پنداشته

 نظام طولی عالم نزد مشائیان. 1
محرکِی که حرکت را به دید که هر  بر اساس مشاهدات خود در جهان میارسطو 

دهد، خود نیز متحرك است. از سوي دیگر معتقد بود که چنین تسلسلی  متحرکی می
و نهایت ادامه یابد و لازم است تا محرکِی پیدا شود که متحرك نباشد  تواند تا بی نمی
توان در  در کتاب هشتم فیزیک را می ارسطو گفتارداشته باشد. نبه محرك دیگري  نیاز

 :5(256a – 258a)بهتر روشن شود  د مقدمه و یک نتیجه خلاصه کرد تاقالب چن
 باید وجود داشته باشد که حرکت را بپذیرد. ي» متحرك«. در هر حرکتی، 1
 به وجود آورد.» متحرك«است که حرکت را در  ي» محرِك«. هر حرکتی نیازمند 2
 . محرِك حرکت یا خود متحرك است، یا متحرك نیست.3
 ك حرکت، خود متحرك باشد نیازمند محرك دیگري خواهد بود.. اگر محر4ِ
 آید. . اگر در نهایت، محرِك نامتحرکی وجود نداشته باشد، تسلسل علل لازم می5

از  پذیر گردد. بنابراین، باید محرِك نامتحرکی وجود داشته باشد تا حرکت امکان
بنابراین، هر ؛ نداردسوي دیگر در طبیعیات ارسطویی، عالم قدیم است و آغاز زمانی 

 نیز که خود گرفته استمحرك دیگري  حرکت را ازرا که در نظر بگیریم  حادثی حرکت
است. در عین حال، در این نظام، حرکاتی وجود دارند که همواره وجود بوده متحرك 

» متحرك«توانند  نمی هایی خواهند بود که اند. چنین حرکاتی نیازمند محرك داشته
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 ها بداندیگري » محرك«تا حرکت را  شتهتر از آنها وجود ندا پیش  مانیز چراکهباشند، 
 از آنجا کهها، متحرك نخواهند بود.  این محركاست که  نبدین ترتیب روشداده باشد. 

بنابراین  ،دنآغاز زمانی ندارکه  ی در عالم وجود دارندهاي فراوان حرکت از نظر ارسطو
هایی  از نظر ارسطو، تنها حرکت 6.هد داشتخوانامتحرك وجود » محرِك« بیش از یک

داشته و  وجود هموارهاند که  هاي افلاك توانند آغاز زمانی نداشته باشند، حرکت که می
در عین حال، از آنجا که ارسطو براي توجیه خواهند داشت. ادامه در آینده نیز 

براي تبیین گرفت و از آنها  بسیاري را در نظر می يتودرتوهاي سماوي، افلاك  حرکت
» هاي نامتحرك ك محر«کرد، نیازمند آن بود تا  گردش سیارات و ستارگان استفاده می
هاي نامتحرك و نحوه  ي این محرك اما رابطه 7؛بسیاري را در نظام فکري خود وارد کند

آنها، موضوعی بود که در آثار ارسطو تبیین نشده باقی ماند. از یک سو،   کنش برهم
 فرو کاهشهاي نامتحرك مواجه بود و از سوي دیگر سعی در  حركارسطو با تعدد م

هاي الهیاتی پیروان ارسطو در کنار ابهام  انگیزه 8.به وحدتی آغازین داشت ادشدهیکثرات 
فراوان، راهی براي تبیین » هاي نامتحرك محرك«سبب شد تا آنها با پذیرش  ،ادشدهی

سینا از  بیابند. ابن آغازین »محرك نامتحرك«شان به یک  کثرت آنها و وابستگی
افرادي بود که با تمیز میان ضرورت و امکان ذاتی سعی کرد تا وحدت آغازین  ترین مهم

فراوانی وجود دارند، اما » هاي نامتحرك محرك«هستی را تبیین کند. او پذیرفت که 
 ي»محرك نامتحرك«وابسته به  در مقام ذات و به حساب آورد الوجود ممکنهمۀ آنها را 

 .شد محسوب می نیز بدیل بود، بلکه یگانه و بی الوجود واجبکه نه تنها  در نظر گرفت
ی را که براي چرخش اجرام هشت فلک ،سینا، با پذیرش نظام فلکی بطلمیوسی ابن

فلک براي حرکت پنج سیاره شناخته شدة آن  پنج؛ نیاز بود، پذیرفت ها بدانآسمانی 
مشتري و زحل؛ و دو فلک هم براي حرکت ماه و زمان یعنی عطارد، زهره، مریخ، 

خورشید. در عین حال، بقیه اجرام سماوي هم که تقریباً در طول سال ساکن بودند بر 
اما علاوه بر  10؛گرفتند شد، قرار می روي فلک هشتمی که با نام فلک ثوابت شناخته می

جود داشته باشد که نیز و 9کرد که باید فلک نهمی سینا استدلال می این هشت فلک، ابن
دیگري قرار  مکان درو  ه باشدداشت» حیز« صرفاً د و خودکنمکان افلاك دیگر را تعیین 

سینا با پذیرش چنین نظم و ترتیبی در عالم، لاجرم نظریه عقول دهگانه را نیز  ابن نگیرد.
یک هاي افلاك مختلف است هر  حرکت چون کرد که پذیرفت. او از یک سو استدلال می

 ادشدهیهاي  است و از سوي دیگر چون حرکت متفاوت با دیگريی محرک آنها نیازمنداز 
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که  استنامتحرکی » محرك« هایی نیازمند هر یک از چنین متحرك، بنابراین ندآغاز بی
کاملاً مجرد از ماده  چراکه، شد نامیده می» عقل«مادي باشد. چنین محرکی  تواند مین

سینا آن را پذیرفته بود  ظام فلکی بطلمیوسی که ابنبود. در عین حال، از آنجا که ن
هاي دورتر از زمین از  گشتند، فلک مبتنی بر افلاکی بود که هر یک به دور زمین می

عقول «نوعی شرافت و برتري وجودي برخوردار بودند. از اینجا تا این نتیجه که میان 
توان بر اساس رابطۀ  می افلاك، تقدم و تأخر ذاتی وجود دارد و رابطۀ آنها را» محرك

علی و معلولی توضیح داد، راهی زیادي نبود. چنین رویکردي هم رابطۀ میان 
داد و هم  بود، توضیح می شده اه، رارسطویی را که تبیین نشده» هاي نامتحرك محرك«

در درجات  مترتبشناسی مبتنی بر عقول  هستی ر مبناينظام فلکی بطلمیوسی را ب
وجود مجردي اما براي تکمیل این نظام، ؛ کرد تبیین میشناختی  یلحاظ هست بهمتمایز 

ابتداي هرم هستی ضروري بود تا علت نخستین باشد و آغاز آفرینش و اکمل و اتم در 
هستی را رقم بزند. از سوي دیگر لازم بود تا سلسله عقول نیز به عقل مجردي در انتهاي 

. روشن بود که ن مادي مرتبط شودسلسله خود پایان پذیرد و به واسطه آن با جها
 واسطه یا با واسطه بی دیگر گرفت و همۀ عقول مجردي که در بالاي هرم هستی قرار می

ترین مرتبه  بود و عقل مجردي که در پایین »الوجود واجب«گرفتند،  از آن هستی می
شد  عقل دهم که از آن به عقل فعال هم تعبیر می 11.گرفت، عقل دهم بود عقول قرار می
شد  بود و سبب میو جهات مختلف  ها جهان تحت القمر با آن همه تفاوتمصدر صدور 

 ها آموزهدر کنار این  به فعلیت برسند. ند بتوانندهایی که در این جهان وجود داشت تا قوه
که براي  بر آن بودسینا  سینا هم وجود داشت، ابن  تر از ابن که اساس و مبانی آنها پیش

حرکتی  ،سینا، حرکت افلاك از نظر ابن .ه شوددر نظر گرفتباید نیز  ي»نفس«هر فلک، 
اي از  شد و با پشت سر گذاشتن هر نقطه اي متوقف نمی اي بود که در هیچ نقطه دایره

روشن است که بر اساس این . گشت یبازممسیر حرکت در دور بعد مجدداً به آن نقطه 
هاي  در حرکت چراکهیا قسري باشد، حرکتی طبعی  ستتوان نمی مبانی، حرکت افلاك

که متحرك پس از  شتوجود دا ي»مقصد«و » انتها«براي حرکت طبعی یا قسري، 
سینا با کنار هم گذاشتن این مقدمات نتیجه  ابند. اایست رسیدن به آن، از حرکت باز می

حرکت در اما  12؛دنی ارادي باشهای د حرکتنتوان هاي افلاك صرفاً می گرفت که حرکت
بایست  می. بدین ترتیب، دگردمتحقق » اراده« تا به واسطه آن لازم بود ي»نفس« ،ارادي

بر این اساس،  .را انجام دهندهایی  چنین حرکتبتوانند  تاداشته باشند » نفس«فلاك ا
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؛ نخست، جسمی که چنین گرفتدر نظر را سینا براي حرکت هر فلک، سه شرط  ابن
سه که علت براي چنین حرکتی باشد و  ي» محرك«دودیگر  13.پذیرا شودحرکتی را 

 باید اکنون اي را محقق سازد. پایان دایره خود حرکت بی» اراده«که با  ي»نفس« گرید
تعبیر » عقول«افلاك که از آنها به » محرك«سینا،  که از نظر ابن شده باشدروشن 

ود افلاك هم مرکب از خکه  ه بودشد علاوه بر آن، فرض و  بودند ، مغایر با افلاكکرد می
 اند. »نفس«و » جسم«
 . نظام عالم نزد اشراقیان2

، ناتوانی آن در توضیح عقول طولی مشائی نظام سهروردي بر تاشکالا ترین مهمیکی از 
، اگر فلک شد. از دیدگاه وي هاي فراوانی بود که در جهان دیده می ها و اختلاف تفاوت

طراز عقول  ختلاف در عقل دوم کمتر یا همشد و جهات ا هشتم از عقل دوم صادر می
شد پذیرفت که فلک هشتم صرفاً از عقل دوم صادر شده  بود، آنگاه نمی تر از آن می پایین

ت و کثرو جهات  شتنداجرام سماوي بسیاري قرار دا ،بر روي این فلک چراکهباشد، 
عقول ناشی از  دبودن مشائیان معتقدکه  بودآن بسیار بیشتر از سایر افلاکی  اتاختلاف
 هستند. از آن تر پایین

تواند معلول مستقیم  فلک هشتم نمیرفت که گ می  سهروردي نتیجه بدین ترتیب،
از  رفتگ طرحی که سهروردي براي توضیح نظام طولی عالم در نظر می 14.عقل دوم باشد

از و بود اي طولی بر اساس رابطه علیّ و معلولی  یک سو قرار گرفتن عقول در سلسله
، به واسطه آنکنش اشراقات عقول طولی و  سوي دیگر صدور عقول عرضی از برهم

که فلک نهم یا محدد کرد  فکر میبر این اساس، سهروردي گسترش عرضی عالم عقول. 
یع اشراقات عقول طولی از ، فلک هشتم از تجمصادر شده باشد از عقل اولباید الجهات 
کنش اشراقات عقول طولی  رضی از تجمیع و برهمثل افلاطونی یا عقول عو م رجنبه فق

، مانده یباقتا هفت فلک  ین حال، در این طرح دیگر نیازي نبوددر ع از جنبه استغنا.
صادر شوند و تعداد عقول مفارق ضرورتاً در ده عقل  فرد منحصربهاز یک عقل  هرکدام
ول طولی چنانکه نه از عق نزدیک به زمین،، هفت فلک در این طرح جدید گردد؛منحصر 

 .دندش صادر می یافلاطونگرفتند بلکه از عقول عرضی یا همان مثل  مشائیان در نظر می
تعداد عقول  ايبر تییودحدمدیگر در نجوم،  شده رفتهیپذنظام نُه فلکی  بدین ترتیب،

عیین تعداد که سهروردي از ت بود جا نیهمو از  آورد به وجود نمیمفارق طولی و عرضی 
 د:کر خودداري میمفارقات 
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أکثر من عشرة و عشرین و مائۀ و  -و هى المجردّات عن البرازخ و علائقها -فاذن الانوار القاهرة
منها: ما لا یحصل منه برزخ مستقلّ، فانّ البرازخ المستقلۀّ أعدادها أقلّ من عدد  ؛ ومائتین

 ).139-140: 1373مترتبّۀ (سهروردي،   و هى الکواکب
از  گیري درکنار بهره آفرینش، و عرضی ر توضیح نظام طولیسهروردي دنوآوري 

مستقیماً از نور معتقد بود نور اعظم را که  بود. براي مثال، اواصطلاحات و مفاهیم ایرانی 
چنین ارجاعی به سنت ایرانی دقیقاً مطابق با 15.دینام می» بهمن« شود، میر صادر االانو

در میان سایر » بهمن«آفرینش زرتشتی، در نظام  چراکهبود،  این سنتهاي  آموزه
 همهگیرد. با این  اي پس از اهورامزدا قرار می امشاسپندان، برترین مقام را دارد و در رتبه

همخوان با سنت  هاي خود از مفاهیم ایرانی، هماهنگ و گیري سهروردي در ادامۀ وام
که آنها  افی عرضید و از سایر امشاسپندان در هنگام معرفی عقول متکزرتشتی عمل نکر

 .دکر یاد  ،آورد می» صاحب صنم«را تحت عنوان 
على هذا، حتىّ انّ الماء کان عندهم له صاحب صنم من الملکوت و   حکماء الفرس کلّهم متفّقون

و هى الانوار التى  »اردیبهشت«و ما للنار سموه » مرداد«و ما للاشجار سموه » خرداد«سموه 
 ).157-158: 1373(سهروردي،   اشار الیها انبادقلس و غیره

هاي ایرانی، سایر امشاسپندان بلافاصله پس از  این در حالی است که در آموزه
پس از کامل شدن نظام طولی  چنانکه سهروردي معتقد استگیرند نه  قرار می» بهمن«

، از فروردین یشت 83براي مثال، در بند  .ولیطسایر عقول از اي فروتر  در مرتبه و عقول
 آمده است: نیچن همدر مورد پیوستگی و همراهی آنان با 

آنان را  ؛ کهند]کردار [ که هر هفت هم گفتار که هر هفت هم شهیهم اند[امشاسپندان] که هر هفت  
اهورامزدا [است]  رااندیشه یکی، گفتار یکی، کردار یکی که پدر و فرمانروا یکی [است] که [آن] داد

 17.)102-103: 1392(مؤلایی، 
 نظام عالم در دساتیر. 3

بر روي مبدأ نخست تمرکز  در طرح کلی خود از عالم دساتیرنویسنده یا نویسندگان 
اند. با  کرده و با دقت کمتري چگونگی نظم و ترتیب نظام عالم را مورد بررسی قرار داده

شده  ه کتابی آسمانی براي آذرکیوانیان محسوب می، به مثابدساتیر از آنجا که همهاین 
به چگونگی صدور  آباد شت مه نامهناچار به طور خلاصه در ذیل نخستین نامه آن یعنی 

تر این طرح  مراتب مختلف هستی از مبدأ نخست اشاره شده است. پیش از بررسی دقیق
و است  18انی ساختگی، زبدساتیري ها لازم است به یاد داشته باشیم که زبان اصلی نامه

اند که  اي به زبان فارسی آورده در ذیل هر نامه، نویسنده یا نویسندگان دساتیر ترجمه
بدین ترتیب، در ادامه این  حتی آن هم آکنده از واژگان ساختگی آذرکیوانیان است.
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مقاله، صرفاً همان متن فارسی و نه گفتارهاي نامفهوم دساتیري، مورد توجه قرار خواهند 
نُه هاي زیادي را با نظام  مشابهت دساتیر طرح کلی نظام عالم، در نامه نخست رفت.گ

پژوهشگران در ارزیابی برخی  دهد و همین سبب شده است تا نشان می فلکی مشائیان
را نظامی نُه فلکی  دساتیرمورد اشاره در  ها، نظام آفرینش به صرف همین مشابهتآن 

 :معرفی کنند
هر یک  خداوند نهُ آسمان بیافرید،19:نامه دستور آسمانی دساتیر یا کهیناي از  نمونه نکیا 

  ).41: 1386آسمان را خرد یا هوش و روان و تن است (پورداود، 
گرچه از نُه فلک نام برده شده است، اما در هیچ جاي ، دساتیردر حالی است که در  نیا

 .اي نشده است آن به انحصار افلاك در همین نُه فلک اشاره
اگر فرض کنیم که چنین نظامی در دساتیر مورد تأیید قرار گرفته است و از سوي اما 

، ظاهراً تا این نتیجه که ی نیاز استعقل، نفس و جسم ،دیگر بپذیریم براي هر فلک
اند، راه زیادي نخواهد بود.  هاي مشائی بوده ، ملهم از آموزهدساتیر نویسنده یا نویسندگان

، ده عقل الوجود واجبضیح نظام طولی مشائیان دیدیم، آنها پس از تر در هنگام تو پیش
از هر عقل، به جز عقل دهم، یک فلک صادر کردند  فرض میو  رفتندگ را در نظر می

با  .آورد یدرمکه آن را به حرکت  ي»نفس«اثیري دارد و هم » جسم«د که هم وش می
 نظامی مشائی خواهد بود واین توضیحات، نظام آفرینش دساتیري، دست کم در اصول، 

 چیزي است که مجتبایی بدان رسیده است:همان این درك و دریافت، 
اي است که در کتب  آمده است به گونه )دساتیرترتیب آفرینش چنانکه در نامۀ مهاباد (نامه اول  

» امبهن«اي است به نام  فرشته شود. نخستین آفریده سینا دیده می حکماي مشائی چون فارابی و ابن
» مانستار روانبند«که عقل اول (خرد نخستین) است و از او عقل دوم و نفس و جرم فلک الافلاك (

گانه تا  پدید آمده و از اینها به ترتیب عقول دهگانه و نفوس و اجرام افلاك نهُ») نستار تنابندت«و 
 ).251: 1374، اند (مجتبایی فلک قمر به وجود آمده

پژوهشگران چنین دریافتی از نظام فلکی دساتیري  سبب شده است تا این آنچه 
بیان منظور خود بکار  براي اي است که نویسنده یا نویسندگان آن داشته باشند، شیوه

، عقول، نفوس و اجسام »بهنام«اند. آنها پس از معرفی عقل اول تحت عنوان  گرفته
براي هر یک نیز و  کردهافلاك را به ترتیبی که در نظام مشائی مرسوم است، معرفی 

هاي مورد استفاده در دساتیر چنان  . ترتیب صدور عقول و ناماند کردهاستفاده  ویژهنامی 
 :آمده استاست که در جدول زیر 
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 نام تن نام فلک نام روان نام عقل ترتیب

 _______ _________ _________ بهنام 1
 تانیستار برترین سپهر مانیستار امشام 2
 ازهام اوسام فرود برترین سپهر جامفرار فامشام 3
 ارمنسا سپهر کیوان لاتینسا فرنسا 4
 شیدآراد هرمزدسپهر  آزاد  نجم انجمداد 5
 بادوادزر بهرامسپهر  فرشاد زاد بهمن 6
 نشادارسام خورشیدسپهر  ایام شاد شادارام 7
 زروان ناهیدسپهر  فروان نروان 8
 ورلاس تیرسپهر  فرلاس ارلاس 9

 اردوش ماهسپهر  ورنوش نوشفر 10

نویسنده یا  تا گمان کنیمنباید سبب شود  وجه چیهچنین شباهتی به  همهبا این 
اند؛  دیده نظام عقول دهگانه مشائی را نظام مطلوب و نهایی خود می دساتیر نویسندگان

بلافاصله به این مطلب اشاره  هاي دساتیري بالا، ذکر نامپس از  در همین بخش، چراکه
به آنها  در اینجا که تعداد عقول، نفوس و افلاك، بیش از آن چیزي است که شود یم

به درستی که تعداد آنها به قدري زیاد است که فقط خداوند  گردد و تأکید می شده اشاره
 . آگاه استاز آن 
ها  شماره خردها و روان) 25([...]  شمارند رسایی و همگی اندك گفته شد ورنه سروشان بیه ب) 22(

 ).6: 1888ها یزدان داند  (دساتیر،  و ستارگان و آسمان
از  چراکه وجود دارد؛نوشتار دساتیر نوعی ناهماهنگی در  در اینجا رسد که به نظر می

شود که پس از  رسد و گفته می یک سو، با رسیدن به سپهر ماه نظام فلکی به پایان می
عناصر چهارگانه هستی کل از متش، آخشیجستان یعنی عالم »فرنوش«عقل دهم یعنی 

به حساب شمار  تعداد افلاك و عقول بی ، چنانکه یاد شدو از سوي دیگر 20یابد می
هایی که  خرد نخستین نبود یا فرنوش، خرد ماه نبود یا در گام» بهنام«اگر  آید. می

شد  اي بود، می شدند، فاصله گانه دیگر از خردهاي پیشین خود صادر می خردهاي هشت
، جایی ادشدهیهاي  اما با پر شدن فاصله؛ فت که نظام فلکی دساتیر، نُه فلکی نیستپذیر

ماند و باید پذیرفت که در بخش نخست  سپهرهاي دیگري باقی نمی واردکردنبراي 
اما در بخش بعدي که با ؛ دساتیر نظام نُه فلکی و ده عقلی مشائی پذیرفته شده است

مشائیان  فلکینظام  ازشود، گسستی روشن  غاز میها آ تردید در تعداد خردها و آسمان
صور  جادکنندهیادر این بخش دوم، اگر چه فرنوش یعنی خرد ماه، مبدع و  شود. آغاز می
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 چراکهیابد.  ، اما سلسله عقول در اینجا پایان نمیشود و عناصر عالم تحت قمر خوانده می
به خود  مخصوص یالنوع ربهر یک از عناصر چهارگانه، جانوران و حتی گیاهان داراي 

این بخش از هایی که در  فرشته. شود فرشته یاد میکه از آن به عنوان  شوند دانسته می
 اند: اشاره شده است، چنین ها بداندساتیر 

 فرشته هستومند
 انیراب آتش
 هیراب 21هوا؟
 سمیراب آب

 زهیراب خاك
 میلرام باد

 سیلرام گران دود
 نیلرام برف و باران

 مهتاس سمان غریوآ
 بهتام ابر

 نیشام درخش (برق)
 بهرزام سرخ ارج (لعل)

 نهرزام بهرمان (یاقوت سرخ)
 شرفرا اسب
 فرزین رام مردم

 

دیدگاه نهایی نویسنده یا نویسندگان  ،متناظر با عقول دهگانه بنابراین، اگر نظام نُه فلکیِ
جایی میان عقل اول تا عقل  ،گرو براي عقول و افلاك دی گرفته نشوددر نظر  دساتیر
به حساب صرفاً ناشی از خرد دهم یعنی فرنوش  منظور شود و یا آخشیجستاندهم 
از رویکرد اشراقی در این  اي گونهتوان نظام آفرینش دساتیري را  ، در آن صورت مینیاید

دشان که وجو اي غیرمادي يها النوع ربها یا  به عبارت دیگر، فرشته؛ زمینه در نظر گرفت
اما ؛ شناسی دساتیري بیابند خورد باید جایی در هستی دساتیر به چشم می يجا يجادر 

شان را با  اند نحوه هستی یافتن آنها و رابطه نویسنده یا نویسندگان دساتیر، سعی نکرده
در عین اند، روشن کنند.  سایر عقولی که در نظام طولی عالم به وجودشان اذعان کرده

ت که عقول عرضی چنان نقش مهمی در رویکرد دساتیري به هستی پذیرف باید حال،
اشاره به برخی اصطلاحات و  توان وجود آنها را نادیده گرفت. نمیکنند که  بازي می

، این کتابنشان از آن دارد که نویسنده یا نویسندگان  خاص فلسفی در دساتیر، مفاهیم
نظام فکري  در و آگاهانه آن را اند دهآشنا بو عقول عرضی نظریه يها هیما بناحتمالاً با 
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 شت زرتشت  نامه عنوان آن که دساتیرسیزدهم براي مثال در بخش  اند. خود وارد کرده
 :شود که یادآور نظریه مثل افلاطون است است، از اصطلاحاتی استفاده می

: 1888بر زمین هر چه هست پیکر و سایه چیزي است که او را در سپهر است (دساتیر،  
129(.22 

اختصاص دارد، مضمون مشابهی آمده  شت ساسان یکم نامهیا در بخش پانزدهم که به 
 است:

اند و سایه ناتوان شیدست  هاي شیدان آزاده نامه پرماید که تنان سایه  [..]  و هم در این فرخ
 ).182: 1888(دساتیر، 

  . نتیجه5
هاي فلسفی، آشنایی  ندیشهبا آراء و ا دساتیرنویسنده یا نویسندگان روشن است که 

اند در بخش نخست این کتاب، طرحی کلی از عالم را فرا  و آگاهانه سعی کرده اند داشته
شت مه آباد، ابتدا بر اساس  هاي خود بپردازند. در نامه آورند و در ذیل آن به بیان اندیشه

در  سپس و شوند معرفی می صادر از آنها هاي فلکمبانی مشائی، نظام عقول دهگانه و 
گردد. از این بخش به  ، به نامعین بودن تعداد عقول و افلاك اشاره میهمان نامه 23بند 

هاي طبیعی قرار  النوع ذیل نظریه عقول فرعی و رب دساتیررویکرد و دیدگاه اصلی بعد، 
 شت مه آباد به بعد، فلسفه اشراق و مبانی آن نامه 23به عبارت دیگر از بند ؛ گیرد می

توان پذیرفت که رویکرد  بنابراین می؛ شود ها به کار گرفته می ر تبیین پدیدهاست که د
، در تبیین و توضیح نظام آفرینش رویکردي اشراقی است و در نگارش دساتیراصلی 

شت مه آباد، یا توجهی به ناسازگاري مبانی مشائی و اشراقی در این  بخش نخست نامه
ها  هاي یکدیگر این بخش بدون نظر به نوشته زمینه نشده است و یا نویسندگان مختلفی

با  آباد نامه مه بنابراین باید پذیرفت که توضیح و تفسیر مشائی بخش نخست؛ اند را نوشته
 سازگار نیست. دساتیرهاي  رویکرد کلی دیگر بخش

 ها نوشت پی
 چنین معرفی شده است: در دبستان مذاهب، آذرکیوان. 1
ر خُم نشست و در بازپسین روزها از ایران زمین به هند بوم گرایید و در بلده سال د وهشت ستیبآذرکیوان] «[ 

هجري در شهر مذکور از آخشیجی نشیبستان بر سپهري  وهفت ستیبپتنه چندگاه آرام گرفت و در هزار و 
: 1362(دبستان مذاهب،  »سال با عنصري پیکر بود و دست از ریاضت بازنداشت هشتادوپنج ...افرازستان شتافت 

31.( 
 .(sheffield, 2013: 167)داند  می يهجر 987سال  قبل ازرا  به هند شفیلد زمان هجرت آذرکیوان. 2
توان گفت این است که این  دقیقاً روشن نیست که دساتیر، نوشته چه کسی یا کسانی است. آنچه قطعاً می. 3

 کتاب، از حلقه آذرکیوانیان بیرون آمده است.
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). براي 410-412: 1387روردي را نخستین بار معین آورده است، نگاه کنید به (معین، . متن این گفتار سه4
 ).118-121: 1395دساتیر با نوشتار سهروردي نگاه کنید به (گشتاسب،  ۀمقایسه ترجم

 گذاري بکر صورت گرفته است. . ارجاع به آثار ارسطو به شیوه استاندارد بر اساس شماره5
 .259a25-32و  258b11هاي نامتحرك نزد ارسطو نگاه کنید به  در مورد تعداد محرك. 6
چون  همههاي نامحرك و به تبع آن تعداد عقول مفارق نزد ارسطو، موضوعی مبهم است. با این  . تعداد محرك7

 بایست تعداد آنها را نیز بر اساس تعداد افلاك به هاي افلاك هستند، می عقول مفارق نزد ارسطو در پیوند با حرکت
 گوید: فهمد و در این باره چنین می هاي ارسطو را می سینا نیز با چنین درکی، آموزه دست آورد. ابن

المعلم الأول یضع عدد الکرات  ؛ وو لکل کرة بعد ذلک محرك خاص ء واحد فهؤلاء یرون أن محرك الکل شی 
 ).392: 1404سینا،  بن(ا و یتبع عددها عدد المبادي المفارقۀ المتحرکۀ على ما کان ظهر فی زمانه

» محرك نامتحرك«گوید که گویی تنها یک  براي مثال، ارسطو در برخی از قطعات متافیزیک چنان سخن می. 8
 .وجود دارد

 شود. یاد می» محدد الجهات«. از این فلک غالباً به عنوان 9
راي حرکات ه فلک را بانی که نُخواجه نصیر تمایز متقدمانی مانند ارسطو که به هشت فلک قائل بودند و متأخر. 10

 کند: چنین بیان می شرح اشاراتبینند، در ب اجرام آسمانی لازم می
یکون مراکز  ؛ وفالقدماء أثبتو ثمانیۀ أفلاك کلیۀ، یحیط بعضها بعض، بحیث یماس مقعر العالی محدب السافل

و إن کان کون الثوابت علی  لابد منهالجمیع مرکز الأرض. واحد منها و هو محیط بالکل، فلک الثوابت، فإنه مما 
و هذا الفلک هو أیضاً فلک البروج و سبعۀ السیارات السبعۀ، علی النضد المشهور و إن کان فیه  أفلاك کثیرة، ممکناً

 ).186: 1983سینا،  المتأخرون زادوا فلکاً آخر، غیر مکوکب یحرك الکل بالحرکۀ الیومیۀ (ابن ؛ وأیضاً خلاف
 گوید: نجات در این زمینه چنین می سینا در ابن .11

و کان عددها [أي المفارقات] عشرة بعد الأول، أولها العقل المحرك الذي لا یتحرك و تحریکه لکرة الجرم الأقصی،  
و کذلک حتی ینتهی إلی العقل الفائض علی أنفسنا و  ثم الذي هو مثله لکرة الثوابت، ثم الذي هو مثله لکرة زحل

 ).310: 1982سینا،  و نسمیه نحن الفعال (ابن هو العالم الأرضی
فقد علمت أن الحرکۀ السماویۀ نفسانیۀ تصدر عن نفس مختارة متجددة الاختیارات علی الاتصال جزئیتها، . 12

 ).310: 1982سینا،  فیکون عدد العقول المفارقۀ بعد المبدأ الاول عدد الحرکات (ابن
تماماً از که شد  گرفت، فرض می قرار نمی» کون و فساد«ن موضوع چنین جسمی بر خلاف اجسام زمینی، چو. 13

 گردید. بدان اشاره می» اثیر«یا » عنصر پنجم«عنصر دیگري ساخته شده است که با نام 
فى کلّ عقل   جهات کثیرة سیما على رأى من جعل  فلیس فیه من العوالى، فهو [کرة الثوابت] ان کان من أحد. 14

و کواکبه  العوالى و فوقها  کان من السوافل، فکیف یتصور ان یکون أکبر من برازخ  ان ؛ ولا غیرجهۀ وجوب و امکان 
 ).139: 1373أکثر من کواکبها؟ و یؤدى الى المحالات (سهروردي، 

 ».نبهم« و ربما سماه بعض الفهلویۀ و هو النور الأقرب و النور العظیم . فثبت انّ أول حاصل بنور الانوار واحد15
 ).128: 1373(سهروردي،   فالنور الأقرب فقیر فى نفسه غنى بالأول

 گوید: . معین بدون توجه به این موضوع، چنین می16
: 1387(معین، » ترتیب آفرینش امشاسپندان (در عبارت سهروردي) درست مطابق با سنت زرتشتیان است«

422.( 
شود و از  بر سایر امشاسپندان در اوستاي جوان تأیید می» نبهم«علاوه بر این باید به خاطر داشت که تقدم . 17

است که بر سر امشاسپندان قرار دارد. در این » اردیبهشت«ها  یابد وگرنه در گات هاي متأخرتر راه می آنجا به سنت
 ).88: 1307زمینه نگاه کنید به (پورداود، 

 دانند. . هر چند خود آذرکیوانیان آن را زبانی آسمانی می18
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 . باید توجه داشت که پورداود منتقد سخت زبان ساختگی و مطالبی است که در دساتیر آمده است.19
 ).10: 1888در فرود چرخ ماه، آخشیجستان کرده شد (دساتیر، . 20
معرفی شده » میلرام«النوع باد  در متن دساتیر، به جاي هوا، باد آمده است، در حالی که اندکی پس از آن، رب. 21

جایی سریع هوا و مراد از باد  به در مورد دوم باد حقیقی یعنی جا» باد«رسد که منظور از  بنابراین به نظر می؛ است
نخست، همان مطلق هوا باشد. در عین حال، کاملاً ممکن است که نویسنده یا نویسندگان دساتیر در اینجا دچار 

 اند. تباهاتی را مرتکب شدهاشتباه شده باشند، چنانکه در برخی موارد دیگر نیز چنین اش
 ون:ط. مقایسه کنید با این گفتار سقراط در کتاب هفتم جمهوري افلا22

 .515cهاي تصنعی است  هاي ابژه گفتم: پس مردانی مانند آنان [زندانیان در غار] قطعاً باور دارند که حقیقت، سایه
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Respect to the Rain God, Tištrya, Among the Zoroastrians of 
Sharifābād Ardakan 

 
Mehrdad Ghadrdan1, Zohreh Zarshenas2, Ameneh Zaheri Abdvand3 

(63-77) 
In the vast but arid and semi-desert land of Iran, rain has always been life-giving 
and effective for the people. Due to this, the goddess of rain “Tištar Yašt” has 
been left from the ancient times of Iran, Which is highly respected and praised. 
And the celebration of Tῑrgān, which is held in this period, is a reminder of the 
importance of the rain god in ancient times. In an ancient village called 
Sharifābād, which dates back to the eighth century AH. Many Mobeds who 
lived in this village in the past have played an effective role in guiding the 
Zoroastrians and Parsees in India. An ancient celebration was held in honor of 
the Tištrya named Tištarīm with a special ritual. This special ritual of holding 
Tištarīm has not been reported anywhere else. However, in this village, a 
festival called Tīr-Māhi is also held, which is similar to the Tῑrgān festival in 
other places. By collecting field documents related to the two celebrations of 
Tištarīm and Tīr-Māhi in this village, apart from getting acquainted with these 
and the way they are held, we seek the answer to this question. Did the people of 
this village differentiate between these two celebrations “Tištarīm and Tīr-
Māhi”? And did they recognize both of them? Considering that these people 
never mention them alone in the mention of the two gods, Tir and Tishtar, and 
always refer to them together as "Tir and Tishtar", and during one year, at two 
different times to celebrate the ritual and that according to the available evidence 
of active priests and awareness lived in this village, it is believed that these 
people in the distant past, between the gods of Tir and Tishtar. most of this is the 
goddess of rain, who has etiquette because of the goddess and the dry land of 
Yazd, but it should be remembered that in The common chronology there is this 
Tir that between the days of the month and between the months of the year and 
arises from the equalization and accompaniment of the name of the day and the 
month is Tirgan. 
 
Keyword: Tištrya, Tištarīm, Tīr-Māhi, Tῑrgān, Zoroastrians, Sharifābād. 
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 آباد اردکانشریف بهدیناندر میان  شتر،ت ،ایزد بارانبزرگداشت 
 مهرداد قدردان

 .هاي باستانی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایراننشجوي دکتري فرهنگ و زباندا

 1زهره زرشناس 
 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران ،هاي باستانیاستاد فرهنگ و زبان

 آمنه ظاهري عبدوند 
 .حد علوم و تحقیقات، تهران، ایرانشگاه آزاد اسلامی، واهاي باستانی، داناستادیار فرهنگ و زبان

 30/06/1400: مقاله پذیرش تاریخ ؛18/03/1400: مقاله دریافت تاریخ
 پژوهشی-علمی

 چکیده
 است. بخش و اثرگذار بودهخشک سرزمین ایران همواره زندگیۀ عموما خشک و نیمهدر پهنباران باز  از دیر

شنی موسوم به تیرگان ج وبوده  و ستایش بسیار مورد احترام، رتَشْن، یعنی تبارا ایزداز دوران کهن به تبع آن 
که  ،آباددر روستایی قدیمی به نام شریف .است روزگار براي بزرگداشت این ایزد یادگار آن دوران در این

دینان در راهبري بهموبدنشینی خود  به واسطۀگردد و زمانی تاسیس آن به قرن هشتم هجري قمري بر می
با که  شودبرگزار می تشتْرَیمر به نام تَشْ، جشنی کهن براي بزرگداشت تنقش داشته هند ایران و پارسیان

در کنار این  جاي دیگري گزارش نشده است، هرچند در بزرگداشت ةهمراه است. این شیوآدابی خاص 
در تحقیق میدانی . استنقاط تیرگان دیگر جشن وجود دارد که همانند  تیرماهیجشن، جشنی دیگر به نام 

هاي لفهو مؤ جشنبا این دو  علاوه بر آشناییدر این روستا،  تیرماهیو  تشتریمبررسی جشنهاي زیر با 
تفاوتی میان تیر  ،، به دنبال پاسخ این پرسش خواهیم بود که آیا این مردمان با این دو بزرگداشتبرگزاري آن

چ گاه در یادکرد دو با توجه به اینکه این مردم هی ند؟اهشناختم بازمیو این دو را از ه اندشتر قائل بودهو ت
-یاد می» تیر و تشتر«همراه یکدیگر به صورت همواره برند و آنان را شتر آنها را به تنهایی نام نمیایزد تیر و ت

بزرگداشت ن آییبه  ،ماه یکی حوالی تیرماه و دیگري در آبان ، در طول یکسال، در دو زمان مختلف کنند و
-، گمان میاندزیستهاینکه بنا بر مدارك و شواهد موجود موبدان فعال و آگاهی در این روستا می پردازند ومی

-تفاوت قائل بوده و آنان را از یکدیگر باز می تشترتیر و  ایزدان هاي دور میاندر گذشتهرود این مردمان 
ولی  ،شدندهر دو یاد میها در این جشنهرچند  .نداهگرفتند و براي همین در دو نوبت جشن میاهشناخت

ولی باید به  ،آداب یادکرد دارد و سرزمین خشک یزد یشتتشتر ۀایزد باران است که به واسط تشتربیشتر این 
 درخشدهاي سال میماهدر میان شماري رایج آنجا این تیر است که میان روزهاي ماه و یاد داشت که در گاه

   .آیدن و همنشینی نام روز و ماه تیرگان پدید میو از برابر شد
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-765( مبارزالدین الدین مظفر پسر امیربه شرف جامع مفیديمستوفی بافقی در کتاب 
آباد را نیز به این خاندان این کتاب بناي احمدآباد و ترك .ق) منسوب است.ه 700

توجه به اصالت میبدي این  که با)، 720، 179 ،122 :1385 ،بافقی (مستوفی دهدنسبت می
آباد با دو روستاي  شریف رسد.منطقی به نظر می ، با اجدادي مهاجر از خواف،خاندان

مجاور خود در قرن هشتم هجري پذیراي موبد موبدان و همراهان از فارس شد. سه 
آباد و احمدآباد، چند قرن مثلث راهبري بهدینان ایران و  آباد، شریفروستاي ترك

 از زرتشتیان کهاست  است این مسلم ود. آنچهدار برا عهدههند راهنمایی دینی پارسیان 
آن  مقیم دستوران حتیّ و اند داشته سکونت آباد شریف در بعد به هشتم هجري قرن

 که هایی نامه اند. شده می محسوب زرتشتی دستوران بزرگترین آباد ترك روستاي و روستا
شده  ارسال ندپارسیان ه به محل دو این بزرگان و دستوران طرف از هجري نهم قرن از

 بر آن است که از )195 :1381 ،بویس( مري بویس). 106 :1374/2 ،سپهري(است  نکته این مؤید
آباد، از  ترك در او سکونت و فارس از دستوران دستور مهاجرت با ،هجري هشتم ةسد

 در منابع موجود یاد شده است. آباد و روستاي مجاور آن احمدآباد هم روستاي شریف
 با دهند. می تشکیل زرتشتی دین اسلام از پس حیات در را تاریخی یمثلث سه این

نامبردار  موبدنشین روستاي به زرتشتیان بین در آباد ترك دستوران، دستور سکونت
 استقرار این در شود. می شنیده وصف این منطقه زرتشتیان بین در هم امروز تا و گشت
 راستاي در را مهم نقشی أثیرگذارت موبدانی خاندان سکونت با نیز آباد شریف مهم،

کرد. مري بویس  ایفا دینی امور در هند پارسیان راهنمایی و زرتشتیان ۀجامع راهبري
 در و شد آورده آتش دو دستوران دستور همراه که است باور این بر  )195 :1381 بویس،(

 از کیی شد. نگهداري معمولی، هاي خانه شبیه کوچکی آجري هاي خانه در آباد، شریف
 در آتش این شناسیم. می )آذرفَرَنبْغی از صورت(آذرخَروه  نام با امروزه را آتش دو این

 بهرام آتش صرفاً که آتش دیگر، است. باستان ایران بزرگ آتش سه از یکی حقیقت
 آذراناهید آتش احتمالاً و بوده، تر محترم و تر محبوب هم یکی آن از شود، می نامیده
 مقدس هاي آتش ترین قدیمی اند، توأم اینک آتش، که دو این است. فارس استخر

 از پس اند. بوده افروخته پیوسته سال دوهزار از بیش احتمالاً و اند، زرتشتیان ةجاماند به
 زرتشتی روحانیت سازمان مرکزیت هم با آباد شریف و آباد ترك روستاهاي استقرار، این

 1781 سال آباد به یزد، در حدوددستور از ترك با رفتن دستوران .دادند تشکیل را ایران
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کارکرد آباد، بار  شریفو با مهاجرت زرتشتیان احمدآباد به  ،)26 :1397 ،(بویس میلادي
 آباد به یادگار ماند.  گانه در شریفسه ۀاین مجموع ۀچهارصدسال

اکنون گردد. یشت اوستایی برمیتشتربه  تشتربزرگداشت ایزد دانیم چنانکه می
را تا روزگار کنونی  تشترسش اینجاست که چگونه مردمان این روستا بزرگداشت ایزد پر

 هماین ایزد، نیایشگاهی  ةویژعلاوه بر برگزاري جشن حتی به صورتی که  اند،حفظ کرده
باز مورد  و این ایزد از دیر اندکرده پا بر  ــ سیس روستاشاید از زمان تأ ــ تشتربراي 

دو جشن جداگانه آباد تر اینکه بهدینان شریفجالب توجه ۀنکت. توجه آنان بوده است
این ، آیا ندارد (تیرگان) یریم و تیرماهتَشْو تیر با عنوان ت تشتربراي بزرگداشت ایزدان 

به  در این نوشته ؟و تیر دارد تشتر ستارگانخبر از آگاهی این مردمان از تفاوت  موضوع
  .این دو موضوع خواهیم پرداخت

یشت اختصاص داده و  تشترمبحثی را به  یشتهااهیم پورداود در جلد اول کتاب ابر
زهره زرشناس و  آورده است. را با عنوان تیریشت(متن اوستایی و ترجمه)  تشتر ةویژ

متن اوستایی  ۀآوانویسی و ترجمیشت، تشتربا کار روي متن اوستایی فرزانه گشتاسب 
اند. منتشر کرده یشتشتریتال در کتابی با عنوان و افعمهم همراه با شرح واژگان آن را 

پژوهشی دقیق پیرامون  »یه، شعراي یمانیتشتر«ي با عنوان امقالهدر پرویز اذکایی 
تیر، ، زبان فارسی ۀدانشنامو تیر ارائه داده است. چنگیز مولایی در جلد دوم  تشتر

و  هاآیینینی در کتاب الاممحمود روح را مورد پژوهش قرار داده است. تشترتیرگان و 
پرویز رجبی نیز در کتاب پرداخته است.  به جشن تیرگان هاي کهن در ایران امروزجشن
هایش در اکثر کتابمري بویس مبحثی پیرامون جشن تیرگان دارد.  هاي ایرانیجشن

در جلدهاي اول دارد، اما  تشتر، اشاراتی به تیر و که به آداب و رسوم زرتشتیان پرداخته
و  تشتر ایزدانبه تر به صورت تخصصیطی جستارهایی  تاریخ کیش زرتشتدوم کتاب  و

ه، و به فارسی نیز ترجمه شده منتشر کرد 1977که در سال  یکتاب دراو پردازد. تیر می
سفانه در این آباد پرداخته است. بویس متأشریف به آداب و رسوم زرتشتیان، )1397(بویس، 
 بزرگداشت ایزدو به جشن  ه ویاد کرداین روستا  (تیرماهی) نجشن تیرگا ازتنها کتاب 
آباد و داستان چگونگی شریف تشتراز نیایشگاه  ولی نپرداخته است، ،تشتَْریمیعنی  ،تشتر

تحقیق  نیز طیینو آنتونیو پانا .نوشته است ها مفصلاًبرپایی بناي آن بر اساس شنیده
دو  به هردر تحقیق پیش رو ). Panaino, 1990; 1995( پرداخته است تشتربه  جامعی

از جمله زمان، شیوه و  ) در کنار هم با ذکر جزئیات،تشتر(ایزدان تیر و  بزرگداشت
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در انجام این بررسی و تحقیق، علاوه بر اینکه  شود.پرداخته می ،چگونگی برگزاري
فهرست بر (برا آبادهشت نفر دیگر از افراد آگاه شریفآبادي است، نگارنده خود شریف
 اند.هبودمصاحبه و پرسش  طرفاسامی پایان مقاله) 

 تشتربزرگداشت ایزد  .1
وجود دارد که به  رتَشْیا جشن تیر و ت تشتَْریمآباد با نام جشن کهنی در شریف 

 ،)1(مدیوشم ةچهر این جشن روز سوم گَهنبْار اختصاص دارد. تشتربزرگداشت ایزد 
، شماري بدون کبیسهر) از ماه تیر در گاهتَشْ(ت روز تیر ،رتشتَْ معروف به گهنبار تیر و

بزرگداشت این همچنین  شود.برگزار می ،ششم آبان) 1399در سال ماه (اوایل آبان یعنی
 ماه جلالیخرداداواخر  ، یعنیشماري بدون کبیسهگاه اسفندماه درو اورمزد روز ایزد در 

. دگردبرگزار می »تیرماهی«عنوان  نیز با ،)خرداد بیست و سوم 1399در سال (
 در روستا )2(با تاریخ بنایی نامشخص کنار همدر و اشتاد تشتران ایزد ةی ویژنیایشگاه

 ۀبه واسط تشترسیس روستا مرتبط باشد. نیایشگاه وجود دارد. شاید این بنا با زمان تأ
ارهاي روستا قرار میان کشتز سال پیش 50تا  زاییباران باورمندي به کارکرد این ایزد در

قرار گرفته است. شهري  شهر اردکان، نیایشگاه میان بافت ۀاینک به دلیل توسع داشت و
در گویش از قدیم روستا  همین دور بودن از بافت و قلعۀ ۀبه واسط ،دوگانه گاهنیایشاین 

  .استمعروف  ،(دژ، قلعه) دز و بیرون عنی پایینبه م ،به گُودِزآباد بهدینی شریف
نامش در متون  ،که یشت هشتم اوستا را به خود اختصاص داده ،تشتریا  یزد بارانا

به صورت  و در فارسی دري Tištarو در پهلوي به صورت  -Tištrya اوستایی به صورت
اي است تارهس تشتر یشت،تشتربر اساس . )459: 1386 ،(مولایی باقی مانده است رتَشْت

 است ونپات امست و نژادش از اپشت آب دارد، توانااو سر .پیداسپید، درخشنده و دور
بزرگداشت این  میان بهدینان ،در روزگار کنونی .)61: 1381 ،(بهار است ستارگان ۀسرور هم

این تکریم  آباددر شریف لیو ،شودرگان به روز تیر از ماه تیر برگزار میتیجشن  درایزد 
-هدر گذشت احتمالاً شاید هم گردد؛گزار میماه برتیرماه و بار دیگر در آبان حدودبار  یک

تمایز  و میان آن دو نداهدداقرار میتکریم مورد جداگانه را  تشترهاي دور ایزدان تیر و 
شده بزرگداشت کبیسه در روزگار پساساسانی باعث عدم رعایت  شاید هم و نداهقائل بود
  .قع از سال انجام پذیرد) در دو موتشتر( یک ایزد

چنانکه  و کنندیاد می »تیر و تشتر«به صورت  تشترتیر را با  هموارهآباد در شریف
(بدون  از تیرماه قدیم تیرروز در » تشتریم«با جشن  تشترایزد بزرگداشت  ،اشاره شد
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) برگزار و مدیوشم هرة(چ »گهنبار تیر و تشتر«ماه جلالی و روز سوم یسه) برابر آبانبک
ماه جلالی) خرداداواخر ( اسفندماه قدیمو در اورمزد  هی)(تیرما جشن تیرگان و آبریزان

  یرد.پذانجام می
اي براي روشن شدن موضوع به پاره ،برگزاري این دو جشن ةپیش از پرداختن به نحو

تیرگان نویسد که بویس میمري  کنیم.تحقیقات پژوهشگران در این زمینه توجه می
شد. یکی از نکات تابستان گرفته می ۀحهاي باستانی است که در بحبوشک از جشنبی

این است که هیچ گاه این دو نام با هم در منابع کهن دیده  و تیر تشتر ةچشمگیر دربار
صاصی نه تنها یشتی اخت تشترحال آنکه  نیامده، اصلاً» تیر« ةدر اوستا واژو  شودنمی
در اوستا یشت  کهآن با و دوشمینیز از او با احترام یاد  بلکه در خورشید نیایش ،دارد

از معدود ایزدانی است که روز یا ماهی را به نام او  ،وجود دارد تشترایزد  ةویژ کهنی
، نه تنها روز و ماهی به هشدکه در اوستا نامی برده ن ،از تیر اند، حال آنکهنامگذاري نکرده

تنها یس، بومري  به نظر .شودپا می بر(تیرگان)  جشن بزرگی به نام او حتی، دارداسم 
-اندیشید، این است که به هنگام وضع گاهبدان توان میدر این زمینه ی که موضوع
اند دانستهبا تیر آشنا شده و او را مقدس  در روزگار هخامنشیان) ایرانیان (شاید شماري

با  ،ههاي غربی فلات ایران بوددر آغاز از ایزدان معبود ایرانیان ساکن سرزمینکه تیر و 
و  نام تیر  تشتراز یک سو میان نام چون  رانیان این خطه به دین زرتشت،گرویدن ای
ه یافتهایی نیز میان وظایف این دو ایزد و از سوي دیگر همانندي دیدندمیشباهتی 

 .)81: 1393/1 ،(بویس ه استزرتشتی شد ة، تیر نیز وارد ایزدکدندبود
به این  ،با بررسی آراء مختلفو  در این زمینهریزبینانه  یپژوهشدر  ،اذکاییپرویز  

 است واز آن غربیان  و تیر از آن شرقیان تشتر در یک کلمهکه است  نتیجه رسیده
صرف نظر از  ،در اصل ولی ،یافته استهر دو گروه جاي خود را  ةباورداشت و آموز
پردازندگان داستان آفرینش در  .این دو به کلی از لحاظ جنسی مغایرندمشابهات نوعی، 

 ۀنگویا مغان فرزا که ،منبع اصلی روایات مزبور به عنوان» نسک دامداد« ةگمشدمتن 
را به انجام  تلفیق و ترکیب این نماید که زیرکانهبودند، چنین می يستاره شناس ماد

متن پهلوي مینوي  48مولایی با اشاره به پرسش  چنگیز .)350: 1365 ،(اذکایی اندرسانده
بر ستارگان دیگر به گمان برخی  تشتربوط به سروري مر که عقیدةنویسد خرد می

اي زروانی است، زیرا اخترشماري و پرستش ستارگان بیش از همه در محققان اندیشه
به عنوان سرور و نگهبان ستارگان در آیین  تشترآیین زروانی رواج داشته است. نقش 
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یین زروانی اعتقاد بر این زروانی بیشتر قابل توجیه است تا در آیین مزدیسنایی، زیرا در آ
  .  )460: 1386 ،(مولایی آیدمی تشتربختی موهبتی است که از است که نیک

2. ریمتَشْت           
مطابق  ،شماري بدون کبیسه(تیر و تشتر) در گاه چنانکه اشاره شد، در روز تیر از ماه تیر

باد براي بزرگداشت ایزد آمردم شریف ،)(مدیوشم گهنبار تیر و تشتر ةربا روز سوم چه
 این واژه از کنند.برگزار می »جشن تیر و تشتر«یا  »ریمتَشْت«جشنی را  به نام  تشتر

 tištrīm drvō اوستایی عبارت ةنخستین واژ حالت مفعولی اسم این ایزد در اوستا و از

čašmanem yazamaide )»یشت تشتردر گرفته شده که  )»ستاییمنیک چشم را می تشتر
در این روز باید  ،نانکه خواهیم دیدو چ است آمده خورشید نیایشبه تبع آن در  و

تکرار کنند. برگزاري این جشن به این  مانندذکربهدینان هزار و یکبار این عبارت را 
 .بیندصورت است که بانوي خانه چند روز پیش از جشن تدارك آجیل و شیرینی می

بعد از ظهر روز او  بادام، حلواارده و نقل است. خرما، مغزهاي گردو وشامل  این اقلام
سمت راست جشن و شادي  ۀبه نشانخانه، اروي درون و بیرون با آب و ج ،پیش از جشن

، سپس ظرفی دهدوار قرار میکپهخشک آویشن  ايسرپنجه ،ورودي خانه ۀو چپ آستان
و چراغ  گذاشته )3(بالامکَسپِ د را در گوشۀراي انار در آن قرار دااز آب و آویشن که دانه

، سفید کرده )5(خشتی خام را با گل سفیدنیز  )4( .گذاردروغنی را روشن کرده کنار آن می
ه) را بار هریس( هلیمهنگام شب هم  سوزاندن صبح جشن باشد. )6(هرَتُشْتا آماده براي اُ

ودتر از همه جشن باشد. صبح زود هم بانوي خانه ز ۀگذارد تا صبح آماده براي صبحانمی
پاشی درون و بیرون خانه و گذاشتن بوي خوش بر آتش، نیایش بلند شده با آب

براي اعضاي  گاهپدر خانواده هم با نیایش صبحگاهی هاون کند.صبحگاهی را آغاز می
هلیم، فرزندان را به بانوي خانه با آماده کردن  خواند.خانواده اوستاي تندرستی می

بالا مسکَسوزاندن و جشن را کنار خشت سفید در پِ اُشتُْرَهایل صبحانه دعوت کرده و وس
به تعداد اعضاي  روزین ۀو پیال(کاسه)  تاساین وسایل عبارت است از  دهد.قرار می
گوشه و وسط خشت  در چهاراُشتُْرَه  آجیل و شیرینی جشن و قرار دادن )7(،خانواده
همه به  آیند،بالا گرد هم میمکَساعضاي خانواده در پِ ،پس از خوردن صبحانه سفید.

شادمان از اینکه فالشان دیده  ،گویند و کودکانیکدیگر جشن تشتریم را شادباش می
 هاي روي خشتبانوي خانه اشتره نشینند.با شوق و ذوق گرداگرد خشت می ،خواهد شد

د همراه از آنجایی که سوختن اشتره با دو و کندور میرا شعله ــ آن ۀدر پنج نقط ــ
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به ها خوانی خواهد داشت، نخست بچهکاربري فال  ،چنانکه خواهیم دید ،است و این دود
ظرف را روي سطح داخلی نیت کرده و و برداشتن آن با انتخاب ظرف روزین ترتیب 

سپس اندکی روغن کرچک  .بنشیند آند تا دود در جدار داخلی چرخاننمیشتره اُ ۀشعل
چرخانند تا دود در ظرف نقش بگیرد و آن را در کنار و میرا در ظرف دودزده ریخته 

بدیهی است اگر کودك خردسالی نتواند این  .دهندخشت برعکس روي زمین قرار می
او براي پدر  و معمولاً انجام خواهد دادمادر به نیت او این کار را  ،کار را انجام دهد

ظرف  ،از اینکه همهبعد  .دهدمیخانواده نیز نیت کرده و ظرف روزین را روي شعله قرار 
شتره چرخانده و روغن زدند و برعکس بر زمین نهادند، نیم ساعتی اُ ۀبخت خود بر شعل

 نخست با شیرینی ،در این فاصله .بر جدار ظرف نقش بگیرد باید صبر کنند تا دود کاملاً
-رما) می(مغز گردو و بادام با خ نقل) کام خود را شیرین کرده و سپس آجیل (معمولاً

ساعتی  پس از گذشتن نیم .ارده حلاوتی خاص داردلواخوردن ح خورند که همراه با آن
 ــ شتره را یکی یکی برداشتهکه اشاره شد، بانوي خانه ظروف نقش گرفته از دود اُ

نزد پیرزنانی فالشان  دهد تا براي خواندنبه دست آنان میو  ــنخست از کوچکترها 
 یا گیرندعهده می ها در خانه این وظیفه را بربزرگببرند یا مادر محله باتجربه و بینشور
نقش فال  و به خواندن گیردعهده می خود این وظیفه را بر بانوي خانه ،درصورت آگاهی

بینی پیشاین  کنند.بینی میفرد را پیش ةسال آیند فال یکاین  با خواندن .پردازدمی
-در مورد بزرگ و غم و بیماري گاهمانی یا خبر تندرستی، پیشرفت، رسیدن شادشامل 

 ۀنکت .است رسیدن آفت ترسالی یادار شدن، سفر، خشکسالی، ترها عروسی، دامادي، بچه
کشاورزي  در خور نگرش اینکه چون در گذشته در این منطقه شغل پدر خانواده عموماً

در فال پدر ، رداد بارش باران وابستگی تام بهویژه در مناطق کویري ه و این شغل بهبود
بررسی  ،است تشتر حضور وابسته به  که در اصل ،، ردیابی خشکسالی و ترسالیخانواده

که  ،روند تا در مراسم گهنبار توجیهمگی به آتشکده می دیدن فالپس از . شودمی
این  .شرکت کنند ،کندبه مناسبت این جشن برگزار می آبادزرتشتیان شریف انجمن
شیرین «اي قدیمی دارد و واقف آن بانویی به نام موقوفه ،جی استهر چند تو ،گهنبار

در این به نام او ساله هراین گهنبار  تولیت انجمن است. بوده که اکنون در »سیاوش ولی
مردم با دیدن یکدیگر جشن را تبریک  .شودبرگزار می روز و به مناسبت جشن تشتریم

به هایی که در این روز خانواده .کنندمی گفته و براي همدیگر تندرستی و شادمانی آرزو
به  ،اندیا نذري براي جشن کرده دار شده، بچهتازگی عروس یا داماد اختیار کرده
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چرخانند که مراد بردن جعبه شیرینی به آتشکده است که پس از اصطلاح رایج جعبه می
-آرزوي شیریننیز براي آنان و مردم  کردهدهان مردم را شیرین  جشن، مراسم گهنبارِ

تنها تفاوتی که با دیگر گهنبارهاي توجی تشتریم مراسم گهنبار توجی  .کنندکامی می
براي شود تا کشیده می )8(شین جاررنکه در این گهنبار توسط ودارد این است 
 tištrīm drvō čašmanemبار عبارت حاضرین در این روز هزار و یک ،تشتربزرگداشت ایزد 

yazamaide از عبارتینیز در  یشت وتشتر 6 ةکرد 12این عبارت در بند  .یندرا بگو 
و خوردن شیرینی و  )9(. پس از مراسم گهنبار و توزیع لُركخورشیدنیایش آمده است

مردم صاحب گهنبار چهره،  ۀورنشین و اعلام اولین خان با جار پایانیِشادباش جشن، 
هاي عازم خانه تیر و تشتر)( مدیوشَم ةچهر هاي روز سومبدون درنگ براي اجراي گهنبار

  شوند.میگهنبار  انصاحب
 (جشن تیرگان) تیرماهی. 3
آباد در شریف »تیرماهی«با عنوان  تشترچنانکه گفته شد، بزرگداشت دیگري از ایزد  

این جشن بیشتر دخترانه و زنانه  د که مشابه جشن تیرگان کنونی است.شوبرگزار می
در گذشته که آب چندین  گردد.ت و توسط دختران دم بخت هدایت و مدیریت میاس

به سزا داشت، اما اکنون ، این جشن رونقی بقنات در روستا جاري و ساکنین زیاد بودند
م و هر دو جشن تشتریها و مهاجرت سنگین از روستا، علت خشک شدن اکثر قنات

. برگزاري شکل اصیل گرددبرگزار می جشن تیرگانروز  یکی شده و با هم در تیرماهی
شماري بدون (در گاه اسفندماه صورت است که این جشن روز اورمزد به این تیرماهی
کرد براي یادبزرگترها با روزي که است برابر  این روز .شودبرپا می )10(کبیسه)

. رفتندمی )11((دادگاه) خمهن به ددرگذشتگان و آیین بزرگداشت روان درگذشتگا
عصر ، به این صورت که گشتقدمات این جشن از روز پیش از آن آماده و فراهم میم

نداشت، سکنه  که معمولاً ،اي قدیمی و بزرگدر خانهدختران و زنان روستا روز پیش، 
 گشاداي دهانهنخست کوزهبراي این کار  .کردندرا آماده می )12(مرَه و دولَه جمع شده و

کوزه  س هر یک از دختران و زنان سراغ، سپدادنداي قرار میشهدر گو(دولَه) را شسته و 
زمانی که  .انداختندرا داخل این کوزه می ،انگشترالنگو یا  ،ايرفته و نیت کرده و مهره

دستمال سبزي  ،آن ۀدهانه آب کرده و روي کوزه را تا نیم شد،انداخته می هامهره ۀهم
کتاب و یک جلد  دستمال سبز گذاشتهروي مان اي را رو به آسآینه سپس ،کشیدندمی

آن را  ،حتی آسمان ،ر این بود که دیگر نباید کسیبباور  ند.دادمیرا روي آن قرار اوستا 
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مراسم جشن در تنور قرار داده و روي تنور را فرداي براي همین کوزه را تا روز  .دببین
ر خردادماه جلالی) مادران و اواخ حدوداً( اسفندماهصبح روز اورمزد  )13(.پوشاندندمی

(دادگاه) براي اجراي مراسم بزرگداشت  پدران با برداشتن وسایل و خوراکی عازم دخمه
ند و رفتروان روستا می هاي آبشدند و دختران خانه نیز به کنار جويدرگذشتگان می
ر این . دو انجام شاديآب به یکدیگر پاشیدن که عبارت بود از  پرداختندبه تیرماهی می

گذشته ادامه  تی از ظهراین شادي تا ساع .شوق دختران کوچکتر دیدنی بود بین شور و
رزنانی که یدختران لباس نو به تن کرده به همراه پ ،سپس با صرف ناهار .تیافمی

ه بود مرَه و دولاي که محل برگزاري به خانه، (دخمه) بروند ند به دادگاهه بودتوانستن
ایره را نیز همراه خود د آنان، کسانی که دستی در شعر و آواز داشتنداز میان  ند.رفتمی
تنور از بلند  )14(هايبا هابیرُگ) را گشادة دهانه(کوز دولَه ،به محض رسیدن بردند ومی

قرار ، بودمیهم نخستین فرزند خانواده باید  که ،بیرون آورده و در دامان دختري نابالغ
سپس گذاشتند، میکنار ، بوسیده و با آینه برداشته روي دولَه کتاب اوستا را از .دادندمی

با کنار  دختر نابالغ ،براي این کار )15( .پرداختندها میبیرون آوردن مهرهبا ساز و آواز به 
-(مهره، النگو یا انگشتر) را بیرون می زدن دستمال سبز دست در دوله کرده و شیئی

دایره نواختن انوان دوبیتی یا رباعیی را به همراهی بیکی از  ،به محض بیرون آوردن آورد.
و او  شدشخص محسوب می فال شعر و این کردسرایش میبه نیت صاحب آن شیء 

بر همین روال تا  )16(.شمردمی نیت خودآن شعر را تفسیر براساس نیتی که کرده بود 
اگر در این میان  .یافتبا شادي و نواختن دایره ادامه میکار ها مهره ۀبیرون آمدن هم

چرخاند شیرینی می ۀجعب ،دار شده بوداش عروس، داماد یا بچهاز اعضاي خانوادهکسی 
-افشانی و پایکوبی به پایان میاین آیین شاد با دستو  کردو کام همه را شیرین می

  )17(.رسید
 یشتتشترها با همخوانی بزرگداشت. 4

ها با یشت مذکور پی خواهیم برد. در گداشتیشت به همخوانی این بزرتشتربا مروري بر 
سالی و با نیک تشترشود. از فال بد و فال نیک زدن یاد مییشت تشتر 29و  23بندهاي 

هزار آیفت و  ةکنند). همو مراقب، ورجاوند و سروري36(بند  سالی در پیوند استبد
ها، براي چراگاه آب به ةها، تازند). او با پرآب کردن چشمه49(بند  بخشش و نعمت است
(بند  پلیدیهاست ۀهم ةشویند تشتر). 42(بند  هاي گیاهان استرویش نیرومند ساقه

 تشتر). 35، 2، 1(بندهاي  بخش استاقامتگاه و نیز درمان ةفرّه و بخشند ة)، بخشند43
و  بر این پایه ).52(بند  ش و بزرگداشت است که هرمزدیزش، نیای ۀچنان شایستآن
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لی و بینی ترسا(تشتریم و تیرماهی)، پیش گرفتن فال در این دو جشن ،تبرابر این یش
 ةبارو یادکرد هزار یابدمصداق می نیک کردن داد و دهش خشکسالی، برگزاري گهنبار و

 کند. این ایزد را گوشزد می مقام و ارج و توانمندي تشتریمجشن در  تشتر
 نتیجه .5

با عنوان آباد شریف میان بهدیناندر  تشترد برگزاري منحصر به فرد جشن بزرگداشت ایز
اي گونه وآدابی ویژه  باچنانکه اشاره شد، این بزرگداشت جالب توجه است. تشتریم 

بینی براي اعضاي خانواده و پیشگویی ترسالی و خشکسالی در ماه آبان خاص از فال
گردد. حوالی ل میتکمی تشترو یادکرد ایزد  همراه است که با برگزاري گهنبار توجی

(فال کوزه)  بینیدیگر از فال ايگونهبا آبریزان و  (تیرگان) تیرماهیتیرماه نیز جشن 
آباد مشخص شریف و بزرگداشت در این توجه یشت دلیلتشتر ۀبا مطالع. شودمی اجرا
(تیرگان) را حدود تیر و تشتریم  تیرماهیآباد بهدینان شریف که چگونه استاما  شود.می

هاي دور بانیان جشن از رسد از گذشتهبه نظر می ؟کنندماه برگزار میانرا در آب
و  ماهاند و یکی را در جاي خود در تیربه خوبی آگاه بوده تشتردوگانگی ایزدان تیر و 

 نپاتمایشت)، یعنی اپتشتر 4(بند از اوست تشترماهی که بنیاد ماه، آباندیگري را در 
را شماري خود روز تیر و ماه تیر در گاه این مردمان نچو. اندداشتهآبان) بزرگ می(

-هشتیشتی زیبا  به نام او دا و تنها هنبودشماري یادي در این گاه تشتراز  لیند واهداشت
و به همراه کرده  تشتررا با تیر ، نام ببرندشماري از تیر در این گاه هقرار بودند، هرگاه ا

روز به ترتیب  روز تیر و ماه تیر را مثلاً ؛ندبرمیه و دنام براز هر دو » تیر و تشتر« گونۀ
 (مدیوشم) گویند و حتی گهنبار موسوم به تیرماهمی »تیر و تشتر«و ماه  »تیر و تشتر«

هاي تیر در متون بر این باور است که نیایش ینونامند. پانامی »تیر و تشتر«را گهنبار 
با بررسی برخی دعاها به زبان پهلوي که در  ایزد باران اختصاص یافته و تشتراوستایی به 
 ,Panaino( توان به این نکته پی بردیاد شده می »ندمهرّفَ و ندتیر رایوم«آغاز آن از 

این گونه بزرگداشت  ،توان چنین اندیشید که در مجموعبررسی میاین با  ).67 :1995/2
ساکن این منطقه باشد که زمانی تواند یادگار موبدان آگاه می و تیر تشترو یادکرد براي 

عهده  بر )18()تا(روای راهبري دینی بهدینان ایران و پارسیان هند را به گواه اسناد موجود
آداب و  بر متون دینی، آیین، این موبدان راتسلط که ، همین اسنادبا تکیه بر  .نداهداشت

کید و تأ اهد بودر دور از ذهن نخوتیو  تشتر ۀآگاهی از پیشین ،دهدنشان می رسوم
 ایناست که  )اتمتون موجود روایبرابر ( ها و مراسمآیین بر برگزاريآنان  ۀگونوسواس
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آیین و  ا نیست؛تنها مراسم کهن روست تشتر. بزرگداشت را سبب شده است يماندگار
ون، جشن ، جشن رفتَْ)همراه با قربانی( بزرگداشت ایزد مهرآداب کهن دیگري چون 

(تا نیم قرن  درگذشته سپاري جنینِکهن)، نوروز بزرگ، پنجه و کوه ةد(س باهیروم
-براي پژوهش جالب توجه به نظر می که شدهشود یا اجرا مینیز در آنجا اجرا می پیش)

    .بررسی داردمطالعه و در دست آنها را د و نگارنده نرس
 هانوشتپی

شش بار در سال و هر بار پنج روز به پاس  زرتشتیان است که ۀسالیانهاي از جشن گاسانْباریا  گاهانْبار، گهَنْبار. 1 
-) شناخته می150: 1386(شهزادي،  چهرِهشش دفعه به عنوان شش شود. این آفرینش مادي جهان برگزار می

، »میان بهار«) به معناي Mēdyōzarm» (مدیوزرم«نامی ویژه به این شرح دارد: از گهنبارها هر کدام  .شود
، »گردآوري غله«) به معناي Pēdišhah» (پدیشهه«، »میان تابستان«) به معناي Mēdyōšam» (دیوشَمم«
و » میان سال«) به معناي Mēdyārīm» (مدیاریم«، »بازگشت به خانه«) به معناي Ayāsrim» (ایاسریم«
»سممدیمپهه) «Hamaspahmēdīmگهنبار بر دو ). 50: 1381(بهار،  »حرکت همه سپاه«احتمالی  ) به معناي

هاي آن از محل درآمد وقف موقوفه دارد و هزینهشود. گهنبار چهره تقسیم می )tuji( توجیو  چهرهکلی  ۀدست
وده و با نذر و براي طلب بدون موقوفه ب معمولاًشود و گهنبار توجی هاي فوق برگزار میدر چهرهمین و تأ

بان فارسی گرفته شده ز» توختن«از  توجی ل قابل برگزاري است.هر موقع از ساتندرستی، با خیراندیشی مردم 
). این نوع گهنبار در 154 :1383 ،(مزداپور» ادا کردن، جبران کردن«به معناي » توز«مضارع  است، با مادة

هم شود، هم بر مبناي رسم متداول آن که بر اساس نذر یا به نیت تندرستی و بدون موقوفه، و  آباد برگزار می شریف
 صورت مداوم با موقوفه و در روزي معین از ماه یا سال.  بر اساسی غیرمتداول به

، )govedez( و اشتاد در کنار هم، بیرون روستا و در موضعی به نام گوُِدز تشترآباد نیایشگاه ایزدان در شریف .2
زمان با همسیس این نیایشگاه زمان تأبعید نیست که  مان و تاریخ ساخت آن آگاهی ندارد وکسی از ز قرار دارد.

 ۀیکی میان کشتزار بودن آن است که به واسط در مورد این نیایشگاه وجود دارد: دو نکته تاریخ ساخت روستا باشد.
 و اشتاد است. در این مورد تشترهاي ایزدان بیعی است و دیگري همجواري نیایشگاهط يامر  تشترارکرد ایزد ک

سخن  و کارایی او تشتراشتاد یشت از  7تا  5در بندهاي  یسنا کارگشاست.یی از بندهااشتاد یشت و مراجعه به 
، به varədat.gaēθaو   frādat.gaēθaت ااز اشتاد با صف 9بند  3و  7بند  2،  7بند  1در یسناهاي  و رودمی

 :1377/2 ،(پورداود ودشیاد می») بالانندة غله«و » افزاغله«(یا  »جهان ةندنبالا«و  »افزاجهان«ترتیب به معنی 
گیتی بپروراند  ]و[ستاییم که گیتی برافزاید اشتاد نیک را می« ویسپرد آمده است: 7 ةاز کرد 2در بند  .)202-201

هاي چهارم و یازدهم از ایزد اشتاد در بخش بندهشدر همچنین  .)42: 1382 ،(پورداود »و به گیتی سود رساند 
مجموع این  .)116، 49  :1380 ،(بهار استده یاد ش ،ل بر گیاهان استکه موکّ ،مردادامشاسپند  به عنوان همکارِ

اد در کنار هم توسط و اشت تشتربزرگداشت ایزدان  ،بر این اساس. تدر پیوند اس تشترگمان با کارکرد ها بیویژگی
 رسد.میمیان کشتزاري وسیع منطقی به نظر در در موضع گوُِدز و  آباديبهدینان شریف

3 .این به یزد، ویژههب نشین، زرتشتی دیگر نقاط در است. هاي سنتی یزدخانه بزرگ ایوان یا صفه ،بالا کَمِپِس 
کَمپِس، س کَمِپِسشود. می گفته ،بزرگ ۀصف یعنی ،م 
نخی  ۀلزي، مدور وکوچک بود که جاي فتیلف یظرف این چراغ .چراغ روغنی وجود داشتکه برق نبود یم در قد .4

از هم مراسم دینی  ةکرد. چراغ ویژایجاد می سوخت و روشناییمی (کرچک) و با روغن چراغ ن تعبیه شده در آ
ها کاربري خود را از این چراغ رق،با آمدن ب .گفتندمی »چراغ پاکی«جدا بود و به آن همیشه ولی  ،همین نوع
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نصف  حاوي از یک لیوان رت استعبا و آن کردند جایگزینچراغ پاکی دیگري  ،هاو آیین براي مراسم .ددندادست 
 د.نکمین میکه روشنایی پاکی را تأمصرف هاي مخصوص یکباربا فتیلهروغن  آب، نصف

 است. درخشان و سفید بسیار ،شدن خشک از پس آب، با آن مخلوط است. کلسیم کربنات ةخانواد از گل سفید. 5
مراسم رایج ها و آییندر بیشتر  سنّتی، هاي خانه دیوار و کف گلِکاه بر آن پاشیدنعلاوه بر سفید کردن خشت، 

گل به  این شود. پاشیدن می مهرایزد پاشیده جشن پنجه و درگذشتگان، مراسم ۀکلی در گهنبار، گل سفید .است
 آن ریختن با دیگر این که و است روشنایی و پاکی نشان آن است که سفیدي جهت به کف و دیوارهاي خانه یکی

 کند. می آگاه خانه در آیینی برگزاري وجود از را محل اهالی خانه، نبیرو در
علفی از شود. این گیاه صمغی است دارویی که از گیاهی به همین نام گرفته می )اشُْتُک( ترَُكیا اشُْ هرَتُشْاُ. 6

طحال سودمند  هاي تنفسی و کبد واین صمغ در درمان بیماري .و بومی ایران و هندوستان است خانوادة چتریان
  باشد.استوار زخم رفع چشم ۀعامیانتواند بر باور ها میبراي سوزاندن در برخی آیین آنکاربري  است.

 از جنس روزین تعداد اعضاي خانواده تاس یا پیاله، حتماً. در قدیم براي آیین اشتره سوزاندن بایستی به 7
 ،شد. در سالیان اخیربراي کودکان از قاشق روزین استفاده می ،اگر به تعداد موجود نبود کردند.آماده می ،(رویین)

 ،)رویین(روزین شود. می جایگزینروف مسی جبران کسري ظ براي  ،به جهت کم و نایاب شدن ظروف رویین
 کم پیالۀ و کاسه آن از گیرد. نمی خود به ناپاکی آیینی باور بر بنا که زردرنگ است و) روي و مس(آلیاژي  فلزي

 .هاست آیین در ویژه کاربري داراي که ساختند می یضخامت
موبد است، و همه جا  ةبزرگ دستیار ویژ دهموبددر حقیقت دستیاران موبد در انجام مراسم هستند.  دهموبدان. 8
همچنین هدایت ») جار کشیدن«ن مراسم (اصطلاحاً پایا معروف است. اعلام آغاز و ورنشیننشیند، و به ار او میکن

 اوست. ةر عهدبآن 
 به از پس و شود، می داده قرار آیینی ةسفر بر گهنبار مراسم در که است آن مغز یا میوه نوع هفت عموماً لرُك. 9

 و ،)vessā-xɛna شود:می اوستاخوانده آبادي شریف اصطلاح به(شود  می تقدیس اوستاخوانی، و آیین آوردن جا
 هلو. ۀبرگ و بادام گردو، سنجد، خرما، مویز، انجیر، از عبارتند یوهم هفت این. گردد می توزیع کنندگان شرکت بین

 .افزود ندابنیز  نخودچی و خشک توت ،زردآلو ۀبرگ ،پسته توان می البته
در تیرماه بوده  در گذشته قطعاًشماري جلالی اواخر خردادماه و پیش از تیرماه جلالی است که این روز در گاه. 10

 با خورشیدي) این روز برابر1399( امسال است. خردادماه رسیدهاواخر نشینی به اپسو وبا عدم رعایت کبیسه  و
 . قرار گرفتخردادماه  23
اي مدور با دیواري بلند، دخمه محوطه دادند.هاي خود را در دخمه قرار میسال پیش مرده 50زرتشتیان تا  .11

و کفن، در محوطۀ آن براي  پس از آیین شستشو  ،بر فراز بلندي بود که مرده ،گرد و گودالی بزرگ در وسط
سال طی آیینی به گودال میان  پس از حدود یکرا مانده هاي باقیشد. استخوانلاشخورها قرار داده می استفادة

-جمعی به دخمه میند. سه بار در سال مردم به طور دستهپاشید(اسید) می دخمه ریخته و بر آن تیزاب سلطانی
 »دادگاه تیرماه«آوردند. این سه بار عزیمت به دخمه، به ادي روان درگذشتگان مراسم به جا میرفتند و براي ش

)dāzge tirma( ،» اسفنددادگاه« )dāzge sbɛn ( »پنجهدادگاه «) وdāzge pɛnji.چنانکه   ) معروف است
 .ماه و پیش از تیرماه استاواخر خرداد و در روزگار کنونی، شماري جلالیروز دادگاه تیرماه در گاه ،اشاره شد

عقب  ،کبیسه به علت عدم محاسبۀ و شدهبرگزار میدر تیرماه این بزرگداشت در گذشته  ،آیداز نامش برمی کهچنان
ها این یادکرد درگذشتگان و رفتن آبادينزد شریف ) رسیده است.1399در سال  خرداد 23( نشسته و به خردادماه

 معروفیت دارد. dāzge tirmaه نام بدر این روز (دادگاه)  به دخمه
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چک و «را » مرَه و دولهَ«در دیگر نقاط  .گشاد را گوینددهانه سفالی ةکوز )هدور( هدولَاست و  مهرههمان  مرَه .12
دیگر نقاط ایران شباهت در این آیین به فال کوزه  است. در اینجا بخت و اقبال چکگویند و منظور از می» دولهَ
 دارد.
 گذارند.سالیان اخیر این کوزه را زیر درخت سرو یا انار می. 13

عبارت  دهند که تکرار چندبارةسر می )hābirog( هابیرگبانوان آواي  . هنگام شادي در جمع، معمولا14ً 
 هاي« همان و باششاد آواي »هابیروشاباش« شهزادي، موبدان موبدگفتۀ  به است.) hābirošābāš( هابیروشاباش

   ).143 :1380 ،شهزادي(است  »اششادب برو
پیش از آغاز کار، کنار  ،روز دازد، همانبین دولهرا در  مهره. اگر از بانوان کسی به دلیلی روز قبل نتوانسته بود 15

-می دولهدستمال سبز در  ۀرا با کنار زدن گوش(مهره، النگو یا انگشتر) نشست و به آرامی شیئیدختربچه می
   .(سیمین رستمیان) بزند تواند فالیانداخت تا او نیز ب

ارتباط به تواند بینمی (تیرماهی) تیرگان» مره و دوله«هم در » تشتریم«هم در مروا و مرغوا  . این دیدن فال،16
گاه دور راند، از دریاي  او (اپوش) را آن«: 29. بند باشد ،23و  29در بندهاي  یشت، مثلاًتشتراشارات خود 
رایومند و فرهمند: خوشا بر من اي اهورامزدا، خوشا  تشترو کامیابی را مروا زند. رگی یک هاسر راه وروکشه، به بز

 پتیاره روان هاي شما، بیها، نهرهاي آبها و اي گیاهان، خوشا اي دین مزدیسنی، خوشی باد اي سرزمیناي آب
(زرشناس و  »هاي اسَتومندي جهاندانه، مرغزارهاي ریزدانه و به سوهاي درشتخواهند شد، به سوي غله

 . )76: 1389 ،گشتاسب
و خواندن نیایش و گهنبار در  (تیرگان) »تیرماهی«شادي گذراندن این بزرگداشت در  . در راستاي به17

 شتریتاگر به راستی، اي سپیتمان زرتشت، دهیوهاي آریایی از براي «یشت خواندنی است: تشتر 56بند  »تشتریم«
مندترین یزشن و نیایش، خاطر آوردندي یزشن و نیایش آیینمند را، چنانکه براي او است آیین ، بهرایومند فرهمند

جربَ، نه بیماري مسري، نه بنا بر اشه وهیشته ، نه ایدر دهیوهاي آریایی را باشدي، نه سپاه دشمن، نه قحطی، نه 
دعاي آخر این بند به  ة). پار130: 1389و گشتاسب  (زرشناس [ي جنگ] دشمن، نه درفش برافراشته ۀگردون

 شباهت دارد. Dpd نوشتۀداریوش هخامنشی در سنگ
هاي فقهی پاسخ به پرسش به یک معنی برابر استفتاء در شریعت شیعی است.در فرهنگ زرتشتی  روایت. 18

 .است یاتروا) و جمع واژه 44: 1396(دالوند،  گویند روایتمردان یا دستوران بزرگ را بهدینان از جانب دین
 آبادي مورد مصاحبه و پرسشصورت اسامی نفرات شریف

 .دار، ساکن تهرانساله، ششم ابتدایی، خانه86شیرین آبیاري،  .1
 .ساله، دیپلمه، کارمند بازنشسته، ساکن آمریکا67رشید دینیاریان،  .2
 .دیپلمه، کارمند بازنشسته، ساکن تهران ساله،64مهرانگیز ذهبی،  .3
 .دار، ساکن تهرانساله، ششم ابتدایی، خانه90میان، سیمین رست .4
 آباد مقیم مرکز).رییس انجمن زرتشتیان شریفلیسانسیه، شغل آزاد، ساکن تهران ( ساله،68سهراب سلامتی،  .5
 ).آبادرییس انجمن زرتشتیان شریف(آباد ساله، دیپلمه، کارمند بازنشسته، ساکن شریف67داریوش کاموسی،  .6
 .آباددار، ساکن شریفساله، ششم ابتدایی، خانه88وشیروانی، بانو ن .7
 .دار، ساکن یزدساله، ششم ابتدایی، خانه74دولت ویرابی،  .8

 منابع 
 .354-347 ، صص35ش  ،چیستا »یه، شعراي یمانیتشتر« ،1365 ،پرویزاذکایی، 

 توس. ، تهران،بندهش ،1380، بهار، مهرداد
 .آگاه ،تهران ،اساطیر ایران پژوهشی در ،1381 ،ـــــــــــ
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 ،تهران ،ترجمۀ ابوالحسن تهامی ،آیین زرتشت، کهن روزگار و قدرت ماندگارش ،1386 بویس، مري،
 نگاه.

 گستره.زاده، تهران، ۀ همایون صنعتی، ترجم2 و 1تاریخ کیش زرتشت، ج  ،1393 ،ـــــــــــ
 توس. ،حسین ابراهیمیان. تهرانترجمۀ  ،در ایران کانون دین زرتشتی ،1397 ،ـــــــــــ

 اساطیر. ،تهران ج، 2 ،یشتها، 1377 ،پورداود، ابراهیم
 اساطیر. تهران، ،ویسپرد، 1382،ـــــــــــــــــــــ
 ،تهران ،به کوشش مهرانگیز شهزادي ،هاي موبد موبدان رستم شهزاديسخنرانی ،1380 ،شهزادي، رستم

 فروهر.
 فروهر. ،تهران ،پازند نامۀواژه ،1386ـــــــــــــ،

مطالعات  ،»هاي تقویمی در میان زرتشتیان هندگیري فرقهسرآغاز شکل« ،1396 ،دالوند، حمیدرضا
 .54-43 صص ،2ش  ،1س  ،فرهنگ و هنر آسیا

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  ،تهران ،یشت شتریت ،1389 زرشناس، زهره و فرزانه گشتاسب،
 فرهنگی.

 حنین اردکان. ،یزد اردکان ،ج 2 ،تاریخ اردکان ،1374 ،علیاردکانی،  سپهري
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Expansion of a Narrative and Role of This in the Correction and 

Report of Hemistich in Shahnameh 
 

Khalil Kahrizi1 
(79-94) 

The spread of national narrations is common in the history of their narration 
and writings. Sometimes this expansion is done with the aim of explaining 
and interpreting a sentence or a part of the main narrative, in the form of a 
sub-story. Therefore, these stories can also help to unveil the textual knots; 
because they gain a historical understanding of a sentence or a word in the 
form of a sub-narrative. One of the cases of spreading the narrative is the 
story that has been mentioned in some sources in the discussion of 
Anoushiran's financial reforms. In talking about the financial reforms of this 
king, the line of narration in Shahnameh and most of the chronicles is such 
that with a brief reference to the status of tribute in the period of previous 
kings, there is talk of the beginning of reforms in Ghobad's time when 
remains unfinished with his death and Anoushiran continued the reforms . 
Some chroniclers have cut along this line, and before beginning to talk about 
Anoushirvan's reforms, they have narrated a story that is also Ghobad's main 
motivation for financial reform. In this article, we try, first, to talk about the 
recording and the correct meaning of the phrase "No one praises the escaped 
one" of the kingdom of Anoushirvan, which is in a chaotic state in the 
manuscripts and the editions of this book, with the help of this narration. 
After that, we will discuss the authenticity of the narration and the origin of 
this narration in the second part of the article, and thus show one of the 
examples of the spread of narration in the national narrations.After that, we 
will discuss the authenticity of the narration and the origin of this narration 
in the second part of the article, and thus show one of the examples of the 
spread of narration in the national narrations. 
 
Keyword: National Narration, Ghobad, Anoushirvan, Financial Reforms, 
Shahnameh, Correction. 
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گسترش یک روایت در منابع تاریخی و نقش آن در تصحیح و گزارشِ مصراعی 
 از شاهنامه
 1خلیل کهریزي

 رازي کرمانشاه، کرمانشاه، ایران. فارسی اتیادبآموختۀ دکتري زبان و  دانش
 30/06/1400: مقاله پذیرش تاریخ ؛04/12/99: مقاله دریافت تاریخ

 پژوهشی -علمی 

 چکیده
 هاي روایت روي همین از و اند شده بازنویسی و کتابت و نقل گوناگون، هاي دوره در ملیّ، هاي داستان
 دست به را ملیّ هاي روایت دگرگونیِ سیرِ تواند می آنها بررسی که گرفته است شکل آنها از مختلفی

 یک تفسیر و توضیح هدف با گاه که آنهاست گسترش ها روایت این در رایج هاي دگرگونی از یکی. دهد
 فرعی هاي داستان این. است  شده انجام فرعی، داستانی قالبِ در اصلی، روایت از بخشی یا جمله

 قالبِ در را واژه یا جمله یک از تاریخی درك زیرا کنند؛ کمک نیز متنی هاي گره گشودن به توانند می
 منابع از اي پاره در که است داستانی روایت، گسترش موارد از یکی. دهند می دست به فرعی روایتی
 در تواریخ بیشتر و شاهنامه روایت خط. آمده است انوشیروان مالی اصلاحات از بحث در تاریخی

ت به کوتاهی اشارة با که است چنین انوشیروان مالی اصلاحاتاز پیشین، پادشاهان دورة در خراج وضعی 
 اصلاحات این انوشیروان و ماند می ناتمام وا مرگ با که رود می سخن قباد روزگارِ در اصلاحات شدنِ آغاز

 انوشیروان اصلاحات از سخن آنکه از پیش و اند زده برشی خط این در تواریخ از بعضی. دهد می ادامه را
 و حساب از پیش روستایی، زنِ یک قباد، روزگارِ در آن پایۀ بر که اند کرده نقل داستانی کنند، آغاز را

 این در. بزند دست میوه به دهد نمی اجازه کودکش به مالیاتی، مأمورانِ طتوس درختان محصولِ شمارشِ
 نمایانده مالی اصلاحات براي او اصلی انگیزة و رعیت حالِ به قباد دلسوزي سببِ داستان همین تواریخ،

 شاهنامه از مصراعی در که است »میوه به زدن دست ممنوعیت« روایت، این کانونیِ جملۀ. شده است
 این هاي نویس دست و ها چاپ در و یافته بازتاب »پسود رسته سوي را دست کس نه« صورت هب نیز

 معناي و ضبط دربارة جنبی، روایت این کمک با نخست، مقاله، این در. دارد آشفته یتیوضع کتاب
 این خاستگاه و نقلی اصالت دربارة نیز آن از پس. شده است گفته سخن شاهنامه از مصراع این درست
 ملیّ هاي روایت در روایت گسترش هاي نمونه از یکی شکل بدین و شده بحث مقاله دوم بخش در روایت
 .شده است داده نشان

 

 ملیّ، قباد، انوشیروان، اصلاحات مالی، شاهنامه، تصحیح. هاي روایت هاي کلیدي: واژه
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هاي گنگی از آنها به جاي مانده است. با  اند و فقط نشانه ها حذف شده از این داستان
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ها را بازسازي کرد و به  توان این داستان ها می نشانه جو در متون و کنارِ هم نهادنِو جست
کتۀ مهم در تاریخ دهندة دو ن بخشی از روایات ایرانیِ کهن دست یافت. این پدیده نشان

روایات ایرانی است. نخست اینکه با دگرگونی در پسند و فرهنگ یا سیاست کلیّ جامعه 
اند و دیگر اینکه ممکن است  شده هاي نو نقل و ضبط می هاي ملیّ نیز با روایت داستان

 که به گفتۀ ها نقل کرده باشند؛ چنان هاي گوناگون روایات متفاوتی از این داستان گروه
هاي  هاي بزرگ ساسانی نیز در تنظیم داستان احتمالاً خاندان« )273: 1376(تفضّلی 

و پیش از این نیز از دو دسته روایت کلان، یعنی » اند پهلوانی نقش مهمی ایفا کرده
: 1376؛ تفضلّی، 1077: 2537(ر.ك: خالقی مطلق، شاهان و موبدان سخن رفته است  نامۀ خداي

اصلاح روایات ملّی که امري رایج بوده است، یک پدیدة مهمِ دیگر  در کنار حذف و). 273
 نیز در تاریخِ این روایات گسترش و شاخ و برگ یافتنِ آنهاست.

اند و با افزدونِ یک  گاهی ناقلان یا کاتبان و خوانندگان یک روایت، برشی در آن زده
هاي  تواند علل و انگیزه می اند. این پدیده که داستانِ فرعی روایت اصلی را گسترش داده

هاي ملیّ دارد و بررسی آنها، علاوه  هاي گوناگونی در داستان متعددي داشته باشد، نمونه
تواند ما را به شناخت روایات اصیل رهنمون شود، ممکن است به گشودنِ  بر اینکه می

یک جمله یا  ها در تفسیر و توضیح هاي متنی نیز بینجامد؛ زیرا بعضی از این داستان گره
توانند درك تاریخیِ  اند و از همین روي می حتی یک کلمه به روایت اصلی افزوده شده

 اي از یک جمله، کلمه یا داستان به دست دهند. ویژه
هاي آغازینِ پادشاهیِ خسرو اول،  مربوط به بخش مسئلههاي این  یکی از نمونه

اه به تفصیل بیان شده است. انوشیروان، است که در آن اصلاحات مالی این پادش
که پیش از قباد و انوشیروان، شاهان  گفته استدر آغازِ این بخش به کوتاهی فردوسی 

»بجسته پسودستند بهره ز کو » رسته«مفهوم ». شت و درود / نه کس دست را سوي ر
 که با توجه به تکرار آنها در تواریخ دورة» کس«در کنارِ مرجعِ ضمیرِ » دست پسودن«

  د، گرهی در متن ایجاد کردهنبع / منابع فردوسی نیز بوده باشاسلامی، ممکن است در م
در این بخش از تواریخ موجب شده که بعضی  مسئلههمین  که نیازمند درنگ است.

مادرِ  ،یکی از روستاها در بر پایۀ آن،بیفزایند که  نند و داستانِ مستقلیروایت برشی بز
از ، کودکش را موران مالیاتیمحصول توسط مأ شمارشِ پیش از حساب و یک کودك،

حال رعیت  بهقباد  سبب دلسوزيِ مسئلهد. همین دار به انگور / انار بازمی »دست زدن«
 .اندازد الی میفکر اصلاحات م شود و او را به می
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به این  شاهنامهاي باشد که در  یافتۀ جمله رسد، این داستان گسترش به نظر می
آشفته است.  ها نویس دستو در » نه کس دست را سوي رسته پسود: «ستآمده اشکل 

و نقد  ها نویس دستکوشیم، نخست، با بررسی  ما در این مقاله می، همین روياز 
، سپس با درنگ بر شده نوشته شاهنامههایی که پیش از این دربارة این مصراع از  گزارش

اند، ضبط و معنايِ  از روایت افزوده داستانِ مستقلی که بعضی از تواریخ به این بخش
کوشیم دربارة خاستگاه  تر مصراع مورد نظر را به دست دهیم. پس از آن نیز می محتمل

 داستانِ برافزوده و اصالت نقلی آن بحث کنیم.
 پیشینۀ پژوهش. 1

د ایم، پیش از این مور اصالت و خاستگاه روایتی که در این مقاله به بررسی آن پرداخته
تاریخ اجتماعی در  )628: 1378(فقط مرتضی راوندي  ر و بحث پژوهشگران نبوده است؛نظ

نه کس دست را سوي رسته «، مصراعِ سو گرید، کلیّت آن را نقل کرده است. از ایران
ایم، ضبط محتمل و معناي درستی از آن به  نیز که با کمک این روایت کوشیده» پسود

دربارة ) 275/ 3: 1389(خالقی مطلق،  هاي شاهنامه یادداشتدست دهیم، پیش از این فقط در 
آن  دگرگونضبط  )44/ 8: 1390(فردوسی،  نامۀ باستانمعناي آن بحث شده و کزازي نیز در 

ده است که ما در جاي آمده، برگزیده و گزارش کر شاهنامههاي قدیمی  را که در چاپ
 نشده انجامپژوهشی  تاکنون، ن رويهمیاز  پرداخت.  خود به نقد و بررسی آنها خواهیم

گسترش این روایت و که با درنگ بر گسترشِ روایت اصلاحات مالی انوشیروان دربارة 
 معنا و ضبط مصراعِ مورد نظر به بحث پرداخته باشد.

 . اصلاحات مالی انوشیروان و رستۀ رعیت2
ا در کنارِ بهرام گور توان او ر که می یکی از اقدامات مهمِ خسروِ اول، انوشیروان

اي است که  به شمار آورد، اصلاحات گسترده شاهنامهترین پادشاه ساسانی در  محبوب
هایی است که  . یکی از این اصلاحات دگرگونیبرگرفتهمۀ جوانبِ جامعه را در 

آن  چندوچونانوشیروان در نظامِ مالیاتی کشور ایجاد کرد. اصلاحات مالیِ انوشیروان و 
عات پژوهشی مورد نظر پژوهشگرانِ تاریخ ساسانی بوده که گزارشی از آنها را از موضو

نیز منابع  به جلو) 63: 1397(به دست داده و فرزین غفوري  )561ـ  560: 1398( يشاپور شهباز
 سنجیده است. شاهنامهتاریخی را در این باره با 

، گزارش شده وشتهنهاي کوتاه و بلندي که دربارة این اصلاحات  در بینِ گزارش
هاي بلند آورد که جزئیات این اصلاحات در آن بیان  فردوسی را باید در شمارِ گزارش
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اند، به این نکته  شده است. در بیشترِ متونی که اصلاحات مالی انوشیروان را مکتوب کرده
تمام که قباد، پدرِ انوشیروان، اصلاحات را آغاز کرد؛ اما با مرگ او این کار نا شده اشاره

گونه روایت  ماند و انوشیروان کارِ ناتمامِ پدر را به سامان رساند. فردوسی این بخش را این
 کرده است:

 ز شاهان هر آنکس که بد پیش از اوي
 بجستند بهره ز کشت و درود

 یک بود یا چاریک بهرِ شاه سه
 یک بر آن بد که کمتر کند ز ده

 زمانه ندادش بر آن بر درنگ
 آن سزاوار تاجبه کسري رسید 

 

 اگر کم بدش گاه اگر بیش از اوي 
 نه کس دست را سوي رسته پسود

 یک آورد راه قباد آمد و ده
 بکوشد که کهتر چو مهتر کند
 ـ به دریا بس ایمن مشو بر نهنگ ـ

 یک خراج... ببخشید بر جاي ده
 ).624: 1393/2(فردوسی،                 

است، مصراع دوم بیت دوم است که مصداقِ دقیقِ  آنچه در این روایت نیازمند درنگ
نیز در آن دچار  ها نویس دستموجب شده برخی » کس«و مرجعِ ضمیرِ مبهمِ » رسته«

که بر اساسِ گزارش خالقی مطلق و خطیبی در دفتر هفتم  اختلاف نسبی شوند. چنان
ود؛ س، : رشته بس2ل «هاي خطی چنین وضعیتی دارد:  این مصراع در نسخهشاهنامه 
، لی: برستست (!)) کس (لی: کو) پیش ازین 2ق (نیز لن ـ ب) نرستست ( 2س ق، ك، 

ژوزف نیز  سن نویس دست ).93/ 7الف:  1389(فردوسی، )» 2ل (ق: آن) نابسود؛ متن = ل (نیز 
(فردوسی، » نرستست کس بیش ازین نابسود«این مصراع را به این شکل ضبط کرده است: 

) 1309: 1377/2(و حاشیۀ ظفرنامه  )781: 1379(همو، سعدلو  هاي نویس دست ).754ب:  1389

نرستست کس : «اند همراهژوزف  سن نویس دستگذاري با  نیز با اختلاف جزئی در نقطه
، )1752: 1386/3(ر.ك: همو، همین ضبط است که به چاپ ژول مول ». پیش ازین نابسود

نامۀ و  )58: 1391/8(ر.ك: همو، ین چاپ ، ویرایش نهایی هم)57: 1970/8(همو، چاپ مسکو 
را کنایۀ ایما از » ناپسود«و ایشان ضمن اینکه  افتهی راه )44: 1390/8 (همو، کزازي  باستان

گونه گزارش کرده  ، کل بیت را این)384(ر.ك: همان: رنج و آزاد دانسته  آسوده و رها و بی
اند و تا  ستانده خراج) می شاهان پیشین همه از کشت و درود بهره و خراگ (=«است: 

هاي  شاهنامه(همانجا). در بینِ » ماند پیش از انوشیروان کسی از آن به دور و آسوده نمی
مصححِ معتبر نیز چاپ جیحونی در ضبط این مصراع با چاپِ خالقی مطلق همراه است 

 ).1718: 1380/4(ر.ك: همو، 
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تر این مصراع را  صیل یا محتملتوانند به تنهایی ضبط ا نمی شاهنامه هاي نویس دست
در آن به دو گروه  ها نویس دستنشان دهند؛ زیرا آشفتگی در این موضع بسیار است و 

هاي ژول مول،  شوند. در یک گروه که ضبط مصراع مورد نظر به چاپ کلّی تقسیم می
از  یچندوچونتوان معناي روشن و بی  ، علاوه بر اینکه نمییافته راه نامۀ باستانمسکو و 

شود. ضبط گروه دوم  دیده می ها نویس دستمصراع به دست داد، آشفتگی درونی نیز در 
نیز که در تصحیح خالقی مطلق و جیحونی آمده است، نیازمند تأییدي جنبی است؛ زیرا 

نیز آن را  2لندن  نویس دستلندن آمده که البته  نویس دستصورت درست آن فقط در 
[لندن] ل هاي بسیار مهمِ نسخۀ  یکی از ویژگی«دانیم که  یکند. البته م همراهی می

ها  هاي یگانۀ آن است که دو ویژگی متباین دارند: یا ضبطی است که در بقیۀ نسخه ضبط
تصحیف شده، یا ضبطی است برساخته یا مصحف که صورت درست گاه به صورت 

: 1385(خطیبی، » استها و حتی ترجمۀ عربی بنداري باقی مانده  یکپارچه در بقیۀ نسخه

هاي  . به گمان ما، مصراع مورد نظر را باید از نوع نخست به شمار آورد؛ زیرا واژه)51
هاي گوناگون، در دیگر  لندن آمده، آشفته و به شکل نویس دستمصراعی که در 

نیز در این باره کمکی به تشخیص  )123: 1970(شود و بنداري  دیده می ها نویس دست
 کند. اع نمیصورت درست مصر

تر این مصراع،  اي نسبی دربارة صورت محتمل ، براي رسیدن به نتیجههمین روياز 
اي که اصلاحات انوشیروان را گزارش  باید به متون دیگر رجوع کرد و از متون تاریخی

توان منابع تاریخی را نیز به دو دستۀ کلّی  اند، کمک گرفت. در این موضع، می کرده
تواند به تشخیص ضبط  ک دسته از این متون، داستانی نقل شده که میتقسیم کرد. در ی

 درست این مصراع کمک کند.
 . داستان قباد و زنِ رعیت3
در سخن از اصلاحات مالی انوشیروان که پیش از این بخشِ آغازین آن را به گزارشِ  

را فردوسی نقل کردیم، خط روایت چنین است که در زمان شاهان پیشین مالیات 
توانست دست به رسته بزند. تا اینکه قباد آمد  گرفتند و کسی نمی یک و چهاریک می سه

یک نهاد؛ اما روزگارش به پایان آمد و نتوانست این نظام را کاملاً اصلاح کند.  و رسم ده
پس از او انوشیروان اصلاحات پدرش را ادامه داد و ساز و سامان نوینی در نظامِ مالیاتی 

د... در بیشتر تواریخ مهمِ دورة اسلامی نیز تقریباً همین خط روایت رعایت شده ایجاد کر
؛ 328: 1375الارب،  یة؛ نها295: 1373؛ تجارب الأمم، 168: 1398(طبري)،  شاپور شهبازي(ر.ك: است 

، خیرالتوا مجمل؛ 93: 1385؛ ابن بلخی، 184: 1379/1؛ ابن مسکویه، 95: 1365؛ مسعودي، 100: 1390دینوري، 
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اي دیگر از تواریخ در بخشی از این روایت  . با این حال دسته)527: 1384/2؛ ابن اثیر، 74: 1389
توان آن را وصله شده به خط روایت اصلی  اند که در واقع می و داستانی افزوده  برشی زده

و دیگر منابعی است  شاهنامهبه شمار آورد. در این تواریخ بخش آغازین روایت مطابق 
ه نام بردیم، اما در آنجا که از قباد و قصد او براي اصلاحات سخن رفته، داستانی ک

. بلعمی شده استبراي اصلاحات مالی نمایانده  اند که در واقع انگیزة اولیۀ قباد افزوده
 گونه روایت کرده است: این داستان را این

گرفتندي، به  کی ستیبو جایی بود که و چهاریک  میپنجیک و  پیش از قباد در جهان خراج نبود مگر ده«
مقدار آبادانی و نزدیکی و دوري آب. پس قباد بفرمود تا همه مملکت را مساحت کردند تا خراج نهند و خمس 

را که این مساحت را  انوشیروانو ربع و عشر بردارند. چون مساحت آغاز کردند، قباد بمرد و وصیت کرد مر 
یک برهان و این را سببی بود که قباد چنین کرد و  یک و پنج از سختی دهتمام کن و خراج نه و مردمان را 

شد و موبد موبدان  محمد جریر تمام نگفته است و من بگویم: روزي قباد برنشسته و به روستاي سواد اندر همی
زیر  با وي بود. پس قباد تنها از پس صیدي شد و وقت انگور رسیدن بود، قباد به سر کوهی رسید نظر کرد به

پخت و پسرکی خرد سه ساله  آن کوه دیهی دید، چشم او بر زنی افتاد که بر سر تنور ایستاده بود و نان همی
پیش وي ایستاده، ناگاه به باغ اندر آمد و خوشۀ انگور بگرفت که بخورد، آن زن پسرك را بزد و نگذاشت که 

. قباد را عجب آمد از بخیلی آن زن. از کوه فرود آن انگور را بخورد و آن انگور از وي بازستد و بر شاخ رز بست
آمد و به در آن باغ رفت و آن زن را گفت: این رز از آن کیست؟ گفت: از آنِ من. گفت: این کودك از آن 
کیست؟ گفت از آنِ من. گفت: آن انگور را از وي چرا گرفتی و او را بزدي و این مقدار انگور به فرزند خود روا 

ما را بر خواستۀ خویش امر نیست؛ زیرا که ملک را اندر این نصیب است تا کسِ ملک نیاید  نداشتی؟ زن گفت
گویی در همه  . قباد گفت: این که تو همیدست بدین نیاریم کردنو بهرة ملک جدا نکند و حرز نکند، ما 

شد تا سپاه پادشاهی چنین است؟ گفت: همه جاي چنین است. قباد را دل بسوخت بر رعیت و بر سر کوه بر
فرازآمدند و موبد موبدان بیامد. قباد این قصه به او بگفت و گفت من این قصه نپسندم که کس خواستۀ خود 

. این را ز بهر من دست بدان نیارند کردنو درخت بنشانند و بار آورد ا را تصرف نیارد کردن از جهت من
 »یشان بر ایشان مباح بود تا هرچه خواهند کنندهاي ا اي بود و خواسته تدبیري کنید که مرا بر ایشان وظیفه

 ).674: 1392(بلعمی، 

یافتۀ این جمله دانست که احتمالاً از منبع شاهنامه  توان گسترش داستان بالا را می
نه کس دست را «ت: چنین به نظمش درآورده اس به دست فردوسی رسیده و او این

که یک روایت پیرامونِ  روایت دانستباید جملۀ کانونی  این جمله را». سوي رسته پسود
، در سخن گریدبه  آن شکل گرفته و در واقع روایت مورد نظر توضیح و تفسیرِ آن است.

پیش از شمارشِ شاه در روزگارِ پیش از » ممنوعیت دست زدن به میوه«روایت اصلی، 
شاهنامۀ ه انوشیروان، در کانونِ سخن بوده است و همین جمله هم از راه منابع مکتوب ب

ممنوعیت دست «داستانی براي  ،در یک روایت مستقل ،است. سپس یافته راهفردوسی 
نقل کردیم. از همین روي  تاریخ بلعمیساخته شده است که ما آن را از » زدن به میوه
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ریخت منثور این جمله دو بار در روایت بلعمی نیز آمده است؛ یک بار از زبانِ است که 
ز بهر ا«و یک بار نیز از زبان قباد:  »دست بدین نیاریم کردنما «شکل:  زنِ رعیت به این

ر از منبع اصلی دهد، فردوسی نیز متأثّ این نکته نشان می ».من دست بدان نیارند کردن
جیحونی  ضبط مختارِ خالقی و همین رويخود عین عبارت را به نظم درآورده است و از 

تر از ضبط  پایۀ همین روایت بلعمی پذیرفتنی، بر آمده استلندن  نویس دستکه در 
طور که پیشتر نیز  ، هماندیگر سخنهاي مصحح است. به  شاهنامهو  ها نویس دستدیگر 

در این مصراع موجب » کس«و مرجع ضمیرِ » رسته«اشاره کردیم، ابهام در مصداق 
که  نیز هایی نویس دست، همین رويدچار آشفتگی شوند. از  ها نویس دستشده 

را که درخت میوه » رسته«اند، در واقع همین  ضبط کرده» نرستست«و » برستست«
 اند. است، تصحیف و دگرگون کرده

توان دربارة این مصراع مطرح کرد،  نکتۀ مهمِ دیگري که با کمک روایت بلعمی می
سته گویا از ر«دربارة این مصراع گفته است: ) 275: 1389/3(معناي آن است. خالقی مطلق 

تنها از آنچه کشت  انوشیروانگوید: پیش از  است و می »دار) درخت (میوه«منظور 
افزاید که  هاي سپسین می گرفتند و نه از درختان میوه. سپس در بیت شد، مالیات می می

خواست از  یک پایین آورد و می یک یا چهاریک بود و قباد آن را به ده آن مالیات سه
». ضع طبقۀ پایین اجتماع بهتر گردد، ولی مرگ بدو زمان ندادیک هم کمتر کند تا و ده
رغم گزارش خالقی مطلق، سندي در دست نیست که نشان دهد، پیش از قباد و  به

، گرچه مصداقِ درخت همین روي. از است شده ینمدار مالیات گرفته  ز میوهانوشیروان ا
به شاهان موجبِ » کس«بهمِ هوشمندانه است، اما بازگشت ضمیرِ م» رسته«میوه براي 

 .شده استايِ اصلاحات مالی انوشیروان انحرافی در گزارش این بیت و کلِ ماجر
کند که دربارة مرجع ضمیرِ مبهمِ  در این باره نیز روایت بلعمی به ما کمک می

تري مطرح کنیم. بر پایۀ داستانی که از بلعمی نقل شد، این  پیشنهاد محتمل» کس«
هستند که اجازه ندارند پیش از شمارش و حسابِ شاه به درختان میوه  مردم و رعیت

دهد.  ، همین نکته را نشان میآمده استدست بزنند و کل داستانی نیز که در این کتاب 
نیز » کس«یابیم که مرجعِ ضمیرِ  بر همین اساس، بر خلاف گزارش خالقی مطلق، درمی

اصیل، معناي مصراع مورد نظر چنین باید با این تف». شاهان«مردم و رعیت است، نه 
، فهمِ دیگر سخنبه ». زد کسی از مردم و رعیت به درختان میوه دست نمی«باشد: 
نهد، هم به یافتنِ  اي که بلعمی با کمک داستانِ قباد و زن رعیت در اختیار ما می تاریخی
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ه یاري ما کند، هم در یافتنِ معناي درست آن نیز ب صورت درست مصراع کمک می
منبع تاریخی  آید. اکنون که تکلیف ضبط و معناي مصراع مورد نظر با روایتی از یک می

 ، دربارة اصالت نقلی این روایت و خاستگاه آن نیز بحث کنیم.روشن شد، بهتر است
 . اصالت نقلیِ داستان قباد و زنِ رعیت4

: 1385(قمی،  تاریخ قمزجمله در اي از تواریخ دیگر نیز آمده است؛ ا این داستان در پاره

 غرر السیردار اشاره شده است.  که در آن نامی از انگور برده نشده و فقط به میوه )449
اي که کودك رعیت  نیز همین داستان را دارد و در آنجا میوه )285: 1385(ثعالبی 

زین در  خواهد از آن بخورد، انار است و همین داستان، با اندکی تفاوت در پیرنگ، می
تاریخ اجتماعی در ) 640 :1378/1(نیز آمده است. مرتضی راوندي  )95: 1384(گردیزي،  الاخبار

ارجاع  تاریخ طبرياز جلد دوم  152کلیّت این داستان را نقل کرده و به صفحۀ  ایران
که قباد  کرده اشارهطبري در این بخش مانند دیگر تواریخ فقط  کهداده است. در حالی 

م خراج دگرگونی ایجاد کرد و از دنیا رفت و پس از او فرزندش، انوشیروان، در نظا
که بلعمی  پیش از این نیز دیدیم ). 152ـ  151: 2/(ر.ك: الطبري، بی تااصلاحات او را پی گرفت 

 هم گفته بود طبري این داستان را در کتاب خود نیاورده است.
پرسشی که اکنون در پی پاسخ آن هستیم، این است که آیا داستانِ قباد  حالبه هر 

منظور ما از اصالت نقلی آن است  ناگفته نماند کهبا زنِ رعیت اصالت نقلی دارد یا نه؟ 
که آیا این داستان از قدیم و زمانِ نگارشِ تاریخِ پادشاهی قباد در متونِ تاریخیِ ساسانی 

، الاخبار زین، تاریخ بلعمی؟ وگرنه نقل آن در بوده است نامه خدايو در کانونِ آنها در 
ها پیش بخشی از داستانِ  دهد، اساساً این داستان از قرن و... نشان می تاریخ ثعالبی

خواهیم  ما با امکانات کنونی می ،. به هر رويشده استحات مالی قباد و انوشیروان اصلا
یا بعدها به بوده است،  نامه خدايان در آیا این داست به این پرسش پاسخ دهیم که

 ؟شده استات قباد و انوشیروان افزوده روایات مربوط به اصلاح
؛ زیرا نبوده استشاهنامۀ ابومنصوري دانیم که این داستان در  ما در نخستین گام می
آورد. این نکته بحثی  شد، فردوسی نیز آن را به نظم درمی اگر در این کتاب نقل می

و پرداختن به آن در  شده لیتبد شاهنامههاي  د که به اصلی کهن در پژوهشطلب می
به این اشاره بسنده  همین روي. از خواهد شداینجا موجب به درازا کشیدن سخن 

شود که فردوسی آنچه را در منبع اصلی خود دیده، به نظم درآورده و بخشی از آن را  می
 کنار ننهاده است.
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در «پذیرند و معتقدند فردوسی  این نظریه را کاملاً نمی گرچه برخی از پژوهشگران
هاي منابع و شاید تغییر جزئیات آنها هم آزادي عمل خویش را  حفظ و حذف داستان

؛ اما باید در این باره به نکتۀ مهمی توجه کرد. )152: 1394(آیدنلو، » ننهاده است فرو
شاهنامۀ ، فردوسی در سرودنِ دهد نشان میشاهنامه گونه که قراینِ متعددي در  آن

، با حفظ استقلالِ هنري خود، کوشیده است جزئیات آن منبع را بی کم و ابومنصوري
آید، به  برمی شاهنامهکه از دیباچۀ  کاست به نظم درآورد و هدف آغازین او نیز، چنان

 است که پس از مرگ دقیقی در پی همین روينظم درآوردن همین کتاب بوده است. از 
(ر.ك: فردوسی، کند به دربار سامانیان برود  اي از آن حتی قصد می دست یافتن به نسخه

شاهنامۀ هاي  توان فرضیۀ تصرف فردوسی در داستان بنابراین، به آسانی نمی؛ )6: 1393/1
را پذیرفت؛ اما اگر معتقد باشیم فردوسی، مخصوصاً در تحریرِ دومِ شاهنامه،  ابومنصوري

توان تصرف فردوسی را در گزینش و انتخاب و  نیز استفاده کرده است، می از منابع دیگر
آید، فردوسی  برمی شاهنامهکه از  ، چناندیگر سخنها پذیرفت. به  اصلاحِ این داستان

هایی مانند  همۀ شاهنامۀ ابومنصوري را بی کم و کاست سروده و در این کار حتی بخش
آور بوده، حذف  را نیز که براي او ملال» کسريگفتار اندر سخن گفتن بوزرجمهر پیش «

(ر.ك: آیدنلو،  از پژوهشگران دیگر . اما اگر مانند گروهی)726: 1393/2 ،یفردوس(نکرده است 

از منابع دیگر نیز استفاده کرده،  شاهنامهبپذیریم که فردوسی در سرودن  )148: 1394
بر همین  1.شاهنامۀ ابومنصوريرودنِ توان تصرف او را در این منابع پذیرفت، نه در س می

همان  تواند دلیلی بر نبودنِ عمدتاً، می فردوسی، شاهنامۀاساس، نبودنِ داستانی در 
 » ِدوست مهربان«باشد که در اختیارِ  شاهنامۀ ابومنصوري اي از نسخه داستان در

در . از همین روي، که به نظم درآورد داده استفردوسی بوده و آن را به فردوسی 
 شاهنامۀ ابومنصوريکه به دست گروهی که نامِ چهار تن از آنان در مقدمۀ  اي نامه خداي
، به احتمال زیاد داستان قباد با قرارگرفتهو اساسِ این کتاب  )164: 1362(ر.ك: قزوینی، آمده 

 زن رعیت نیز نبوده است.
هاي  ه نسخهتحریري یگانه نداشته، بلک نامه خدايدانیم که  نیز می سو گریداز 

اند؛  گوناگون و تحریرهاي مختلفی از آن در دست بوده که اختلافات فراوانی با هم داشته
دو نسخۀ یکنواخت «به نقل از موسی کسروي گفته است  )13: 1346(زیرا حمزة اصفهانی 

هاي گوناگونی از  هم ترجمه همین روي. از )37: 1386(نیز ر.ك: خالقی مطلق، » و مطابق نیافتم
ها و مخصوصاً ترجمۀ معروف  ن کتاب در دورة اسلامی صورت گرفته که همین ترجمهای
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بنابراین، اگر ؛ )36: 1386مطلق،  یخالق(ابن مقفع اساسِ تواریخ دورة اسلامی قرار گرفته است 
بود، باید حداقل طبري که  مینامه  خدايداستان قباد با زن رعیت در یکی از تحریرهاي 

کرد؛ در حالی که طبري این  دهد، آن را نقل می گون نیز به دست میگاه روایات گونا
طور که پیشتر گفتیم، به این نکته اشاره کرده  داستان را نیاورده و بلعمی نیز، همان

 است.
ابن مقفع نیز این داستان را  سیرالملوكتواند مؤید این نکته باشد که  آنچه می

نهایۀ نویسندة ناشناختۀ «دانیم که  ت میاست. نخس نهایۀ الاربنداشته است، کتاب 
آن را به نیت تلفیق یکی از آثار ابن مقفع با آثار دو نویسندة دیگر (شعبی و ابن  الارب
، دیگر سواز  ).145: 1375(خطیبی، » اند، تألیف کرده زیسته  که در عهد عبدالملک می قرّیه)

و نقلِ بخش مورد نظر ما، مؤلّف این کتاب در سخن از اصلاحات مالیِ انوشیروان 
؛ نیز ر.ك: 328: 1375الارب،  یة(نها» قال عبداالله المقفع«کند:  گونه از ابن مقفع نقل می این

این بخش را  یةنها، آشکارا پیداست که مؤلّف دیگر سخن. به )295: 1373تجارب الأمم، 
ۀ فارسی آن، و ترجم یةنهامستقیم از کتابِ ابن مقفع نقل کرده است. با این حال، در 

و بسیاري از تواریخ  شاهنامهخط روایت داستانِ اصلاحات انوشیروان، مانند آنچه در 
شود. از همین روي، با  یابد و داستان قباد با زن رعیت نیز نقل نمی دیدیم، ادامه می

همین توان گفت که این داستان در ترجمۀ ابن مقفع نیز نبوده است و از  قطعیت می
شاهنامۀ اي که اساسِ  ، یعنی ترجمهنامه يخداشده از  ریرِ مهم و شناخته، دو تحروي

اند. در بین تواریخِ مهم  و ترجمۀ ابن مقفع این داستان را نداشته قرارگرفته ابومنصوري
 اخبار الطوالاصفهانی و  هحمز سنی ملوكنیز علاوه بر منابعی که پیش از این گفتیم، 

 ن را ندارند.دینوري نیز این داستا هابوحنیف
نبوده است و  نامه خدايزیاد، در  د که این روایت، به احتمالِنده این نکات نشان می

 چیهگیري بر پایۀ امکانات کنونی ماست و به  البته این نتیجه اصالت نقلی کهن ندارد.
توان با قطعیت در این باره نظر داد. با این حال، فرضیۀ نبودنِ داستان قباد با  نمی يرو

هاي  کند. نخست اینکه پیرنگ آن یادآور داستان را نوع روایت نیز تأیید می زنِ رعیت
اي  شود و در یک روستا یا گوشه مردمی است که در آن شاه از همراهان خود دور می

رو  شود. اندکی پس از ورود شاه، با گره داستان روبه دورافتاده به ماجرایی وارد می
گیري مهمی در امر پادشاهی  از روایت، اتفاق و نتیجهگشایی  شویم و پس از گره می
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شود. مشابه این پیرنگ در متونِ داستانی و ادبی بیش از همه براي بهرام گور  مطرح می
 ذکر شده است.

تواند مؤید این حدس  نیز می تاریخ بلعمیعلاوه بر این، طرزِ بیانِ این داستان در 
این «کتاب در آغاز این روایت گفته شده است:  طور که پیشتر دیدیم، در این باشد. همان

دیگر به ». و من بگویم نگفته استد جریر تمام را سببی بود که قباد چنین کرد و محم
گونه آن را به  ، ممکن است بلعمی این روایت را در منبعی جنبی دیده باشد و اینسخن

ی از روایت اصلاحات قباد و اي از منابع به بخش در پاره اندك اندكروایات ملیّ افزوده و 
 .شده استگیزة اصلی این اصلاحات تبدیل انوشیروان و ان

 نتیجه. 5
دگرگونی روایات ملیّ امري رایج در طول تاریخ نقل و کتابت آنها بوده و یکی از 
نمودهاي این دگرگونی گسترش روایات و شاخ و برگ یافتن آنهاست. این گسترش 

ي گوناگونی داشته باشد. یکی از این علل توضیح و تفسیرِ یک ها تواند علل و انگیزه می
جمله یا واژه از روایات ایرانی و ذکر مصداقی براي آنهاست که موجبِ برشِ روایت اصلی 

، داستانِ افتهی گسترشو افزودنِ روایتی فرعی به آن شده است. یکی از روایات ملّی که 
مالیِ انوشیروان است که در خط رشی زده اصلاحاتآن ب و روایتی فرعی   روایت

 تواند به شناخت ضبط و معناي درست مصراعی از اند. این روایت فرعی می افزوده
نیز کمک کند. ما در این مقاله، این روایت و ضبط و معناي مصراع مورد نظر را  شاهنامه

 بررسی کردیم و به نتایج نیز رسیدیم:
و در بحث از اصلاحات مالیِ این پادشاه،  شاهنامهدر . در آغازِ پادشاهیِ انوشیروان 1

شت و درود / نه کس دست را سوي رسته ستند بهره ز کبج«مصراعِ دومِ این بیت 
به این شکل ضبط شده است:  شاهنامههاي  و چاپ ها نویس دستدر برخی از » پسود

لعمی مسطور با توجه به روایتی که در تاریخ ب». نرستست کس پیش از این ناپسود«
آمده، باید » ما دست بدین نیاریم کردن«است و در آن ریخت منثورِ این مصراع به شکلِ 

 هاي خالقی و جیحونی به  را که در چاپ» نه کس دست را سوي رسته پسود«صورت
 متن رفته، برتر دانست.

ق در مصراع مورد نظر، پیش از این در گزارش خالقی مطل» کس«. مرجع ضمیرِ مبهمِ 2
اصلاحات مالی  دانسته شده و همین برداشت موجب انحرافی در گزارشِ» شاهان«

کمک روایتی که بلعمی آورده است، نشان دادیم که مرجع این  . ما بهشده بودانوشیروان 
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گونه معنا کرد: کسی از  است و از همین روي مصراع را باید این» مردم و رعیت«ضمیر 
 میوه دست بزند.توانست به درختان  مردم نمی

؛ یعنی امکانات کنونیِ . روایتی که در تاریخ بلعمی آمده است، اصالت نقلی کهنی ندارد3
و احتمالاً از منبعی جنبی به تاریخ بلعمی و   نامه نبوده دهد که در خداي ما نشان می

 است. آنچه مؤید این حدس است، این است که این روایت در یافته راهتعدادي از تواریخ 
در این  نهایهنیامده است و از آنجا که مؤلّف الارب  یةنهاتر در  و از آن مهم تاریخ طبري

او نیز که  سیرالملوكشویم که در  بخش مستقیم از ابن مقفع نقل کرده است، متوجه می
بوده، این داستان نبوده است. از طرفی دیگر، چون  نامه خدايهاي معروف  یکی از ترجمه

و به پیروي از آن  شاهنامۀ ابومنصورياین داستان را ندارد، بنابراین در که فردوسی نیز 
، برخی دیگر سو. از است امدهینز که اساس این کتاب بوده، اي نی نامه خدايدر 

دهد که این  هاي نقلی در این روایت و اشارة ویژة بلعمی در این باره نشان می ویژگی
بلکه در راستاي تفسیر و  ،نبوده است نامه يخدا ، احتمالاً، در تحریرهاي اصلیِروایت

ساخته شده که جملۀ کانونی » دست به رسته بردن«توضیح و ذکرِ مصداقی براي جملۀ 
 این روایت است و فردوسی و بلعمی هر دو آن را دارند.

 نوشت پی
استانِ آرش کمانگیر فردوسی در ذکر د شاهنامۀبا شاهنامۀ ابومنصوري . ممکن است در این باره اختلاف مقدمۀ 1

، از آنجا که در مقدمۀ دیگر سخنبه شمار آید. به  شاهنامۀ ابومنصوريهاي  دلیلی براي تصرف فردوسی در داستان
)، از 165: 1362ها به داستان آرش کمانگیر اشاره شده (ر.ك: قزوینی،  پایۀ برخی نسخهشاهنامۀ ابومنصوري بر 

بوده و فردوسی خود آن را حذف  شاهنامۀ ابومنصورياند، این داستان در  دیرباز گروهی از پژوهشگران گمان کرده
طور که پیش  همان ). با این حال،152: 1394؛ آیدنلو، 79: 1386نیاورده است (ر.ك: مینوي، شاهنامه کرده و در 

شاهنامۀ مقدمۀ باید به این نکته توجه کرد که اختلاف در این باره نیز گفته است،  )157: 1396از این خطیبی (
فردوسی فقط محدود به ذکر داستان آرش در این مقدمه نیست؛ بلکه در همین بخش که از  شاهنامۀبا  ابومنصوري

آرش و داستان او نام برده شده، به سنگی نیز اشاره شده که برادران فریدون به سوي او غلتاندند و بر پایۀ مقدمۀ 
شاهنامۀ ). در حالی که در 165: 1362(قزوینی، » پاي بازداشتبه «فریدون آن سنگ را  شاهنامۀ ابومنصوري

ها،  تناقض  گونه دربارة این). 40: 1393/1کند (ر.ك: فردوسی،  فردوسی، فریدون آن سنگ را با افسون مهار می
 ونداشته  شاهنامۀ ابومنصورينویسندة مقدمه آگاهی دقیقی از متن «) بر آن است که 158: 1396خطیبی (
هاي برخی منابع دیگر که گاهی  را با گزارش شاهنامۀ ابومنصورياین، در نگارشِ مقدمه، مطالبِ  گذشته از

توان این  در کنارِ این دیدگاه، به گمانِ ما، می». فردوسی دارند، درآمیخته است شاهنامۀهاي آشکاري با متن  تفاوت
، از آنجا که پس از گردآوري و دیگر سخن. به دانست شاهنامۀ ابومنصوري هاي برآمده از تفاوت نسخه اختلافات را

خوانند  و خوانندگان و دفترخوانان آن را می گسترد یدر م، آوازة این کتاب در آفاق شاهنامۀ ابومنصوريتدوینِ 
هاي متعددي نیز از آن فراهم آید و متناسب با ماهیت این  )، طبیعی است که نسخه6: 1393/1(ر.ك: فردوسی، 

هاي این  هاي دیگري نیز به آن بپیوندد، اختلافات مهمی در نسخه ت داشته گسترش یابد و داستانکتاب که قابلی
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 نامه خدايهاي  )، این اختلافات دربارة نسخه13: 1346کتاب به وجود آید. بر اساسِ گزارشی از حمزة اصفهانی (
، همین روياند. از  اي ملّی را در بر داشتهه گردد که داستان هایی برمی نیز وجود داشته و اساساً به ماهیت مجموعه

اي استفاده کرده که اکنون مقدمۀ آن به  از همان نسخه شاهنامهتوان با قطعیت گفت که فردوسی در سرودنِ  نمی
اي از این  توان محتوايِ نسخه نمی شاهنامۀ ابومنصوريبنابراین، با تکیۀ صرف بر مقدمۀ بازمانده از ؛ جاي مانده است

 قرار داده است. شاهنامه گرفته و اساسِ نظمِ» مهربان دوست«ا مشخص کرد که فردوسی از کتاب ر

 منابع
 سخن. ،، چاپ دوم، تهراندفتر خسروان (برگزیدة شاهنامۀ فردوسی)، 1394،آیدنلو، سجاد

، ، ترجمۀ سیدمحمدحسین روحانی، چاپ سوم، تهرانتاریخ کامل ،1384،ابن اثیر، علی بن محمد
 اساطیر.

، ، تصحیح و تحشیه گاي لسترنج و رینولد الن نیکلسون، چاپ اول، تهرانفارسنامه ،1385،ن بلخیاب
 اساطیر.

(المجلد الاول)، حققه و قدم له الدکتور ابوالقاسم  تجارب الامم ،1379،ابن مسکویه، احمد بن محمد
 دار سروش للطباعه و النشر. ،الثانیه، طهران امامی، الطبعۀ

بنیاد  ،، ترجمۀ جعفر شعار، چاپ اول، تهرانتاریخ پیامبران و شاهان ،1346،بن حسن اصفهانی، حمزه
 فرهنگ ایران.

الشعراي بهار، به کوشش محمد پروین گنابادي،  ، تصحیح ملکتاریخ بلعمی ،1392،بلعمی، ابوعلی محمد
 زوار. ،تهران چاپ پنجم،

رسیه أبوالقاسم الفردوسی، قارنها بالاصل الفارسی ، نظمها بالفاالشاهنامه ، 1970،البنداري، الفتح بن علی
 ،فی مواضع و صححها و علّق علیها و قدم لها الدکتور عبدالوهاب عزام، طهران و أکمل ترجمتها

 طبعه بالافست.
نژاد و یحیی کلانتري، چاپ اول،  تصحیح رضا انزابی ،1373،تجارب الأمم فی اخبار ملوك العرب و العجم
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Iranian Depiction of Rhino, an Overview of Persian Poetry 
 

Fateme Mehri1 
 (95-118) 

Although the rhino has never been a native animal of Iran, Iranians have 
long been familiar with it due to their proximity to India and their 
connections to China and North Africa, which were the main habitats of the 
animal. Signs of this familiarity can be found in various texts, including 
geographical and zoological texts as well as Persian poetry. However, due to 
the small number of rhinos, the distance of its habitats and the few direct 
observations of the animal, we are faced with different narratives about 
rhinos in different sources. This diversity sometimes causes the figure of the 
animal to be drawn as if we are dealing with a creature other than a rhino. 
Variety in denominations has also been associated with and reinforced this 
multiplicity. In this article, we try to examine the depiction of this animal 
through ancient scientific and Persianate literature. One of our main findings 
is that, as evidenced by several texts and images, some Iranians in some eras 
considered rhinos to be huge birds. We have tried to demonstrate the process 
of formation this belief according to the biological characteristics attributed 
to the rhino to show which ideas played a role in the emergence of this 
belief. For this purpose, in addition to Persian sources, we have also used 
texts written in Arabic but in the field of Iranian culture. We have also 
pointed out that some of the literary depictions of rhino in ancient Persian 
poetry, such as its fight with elephant, are not made by the creators’ 
imaginations, but are taken from animal-related sources in ancient cultures, 
and by searching these sources, one can retrieve the background of such 
depictions and show their antiquity. It can also be shown to what extent 
ancient zoological ideas have been the result of a combination of texts with 
different origins and scientific and cultural exchanges among previous 
civilizations. 
 
Keywords: ancient zoology, hunting, ḥarīš, rhino, unicorn. 
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 با نگاهی به شعر فارسی تصویر ایرانیان از کرگدن
 1فاطمه مهري

 ، تهران، ایران.استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی
 30/06/1400مقاله:  پذیرش تاریخ ؛04/08/99: مقاله دریافت تاریخ

 پژوهشی -علمی

 چکیده
ان نبوده است، اما ایرانیان به سبب همسایگی با هند و ارتباط با چین و کرگدن گرچه حیوان بومی ایر

اند. نشان این  باز با آن آشنایی داشته اند، از دیر این جانور بوده اصلی هاي که از زیستگاه ،شمال آفریقا
 و همچنین ادبیات ،ختیجانورشناجغرافیایی و  هاي مختلف، از جمله متن توان در متون آشنایی را می

و موارد آن  هاي زیستگاه مسافت، بعد شمار بودن کرگدن فارسی بازیافت. با وجود این، به سبب اندك
م. یمتفاوتی دربارة کرگدن مواجه با روایات متنوع ودر منابع مختلف  ،حیوان مستقیممعدود مشاهدة 

داري جز حیوان چنان ترسیم شود که گویی با جاناین این تنوع گاه موجب شده است هیئت کلی 
در ها نیز با این چندگانگی همراه شده و آن را تقویت کرده است.  تنوع در نامگذاريکرگدن مواجهیم. 

 اند کوشیم از خلال متون علمی و ادبی کهن، تصویري را که ایرانیان از این حیوان داشته این مقاله می
متون و تصاویر، برخی ایرانیان  يا دستههاي اصلی ما آن است که به گواهی  بررسی کنیم. یکی از یافته

گیري این باور را  ایم روند شکل اند. ما کوشیده پنداشته الجثه می اي عظیم کرگدن را پرندهدر برخی ادوار، 
کدام و نشان دهیم پی بگیریم  اند ینیان براي کرگدن قائل بودهاي که پیش زیستی هاي با توجه به ویژگی

هایی که به زبان  فارسی، از متن منابعبراي این کار، جز  .اند ش داشتهنق باوردر پدید آمدن این  تصورات
که  ایم به این نکته پرداختههمچنین ایم.  بهره برده اند نیز فرهنگ ایرانی نگاشته شده حوزة عربی اما در

و مضادت این  آیی فیل و کرگدن ، همچون باهمدر شعر فارسیاز کرگدن هاي موجود  برخی تصویرسازي
در  جانوران منابعِ مرتبط با، بلکه برگرفته از ها این متن نه برساختۀ تخیل آفرینندگان ،هم دو با

و قدمت  را بازیافتتوان پیشینۀ این گونه تصاویر  می با جستجو در این منابعو  هستند کهنهاي  فرهنگ
ازه حاصل آمیزش چه اند انورشناختی کهنهاي ج توان نشان داد انگاره همچنین می .ها را نشان داد آن

 .اند بودهپیشین  هاي و تعاملات علمی و فرهنگی تمدن هاي گوناگون خاستگاه با یمتون
 

  . شاخ، تککرگدنحریش، شکار، ، جانورشناسی کهنکلیدي: هاي  واژه
 مقدمه
سانان و بومی آسیا و  سم پستانداري در معرض خطر انقراض از راستۀ تک کرگدن

آسیایی خود به   و کرگدن استی داراي دو گونۀ سیاه و سفید آفریقای  آفریقاست. کرگدن
 در تر پیش شحوزة زیست اما ،شود تقسیم میاي و سوماترایی  هندي، جاوه سه گونۀ

تجارت شاخ  گسترش داشته است.تا سرزمین چین نیز  سراسر شرق و جنوب شرق آسیا

                                           
 f_mehri@sbu.ac.ir                                                              . رایانامۀ نویسندة مسئول:            1
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ار کرگدن و موجب کرگدن که از روزگار باستان رواج داشته هنوز هم دلیل اصلی شک
در حال انقراض که بر اساس معیارهاي  جانورِاین است.  هاي آن انقراض برخی گونه

هاي پیشین نیز جانور کمیاب و  جهانی در بالاترین ردة محافظت قرار دارد، گویا در سده
اند. با  ت تعداد کرگدن اشاره کردهاغلب متون جانورشناسانه به قلّ ناآشنایی بوده است.

اند.  ایرانیان با کرگدن آشنا بوده )1(کرگدن بومی ایران نبوده است، با آنکهاین و وجود 
در شعر فارسی اشارات  مثلاً ؛یافتبازمتون کهن بسیاري توان در  نشان این آشنایی را می

 متعدد و گاه تکراري به کرگدن وجود دارد. 
ي اصلی کرگدن در ها که هر دو از زیستگاه ،ایران با دو تمدن هند و چین ارتباط

بوده است. جنوب ایران از روزگار باستان   ند، یکی از ابواب این آشنایی کهنا هآسیا بود
هاي اصلی سفرهاي دریایی به هند و چین و شمال آفریقا بوده است.  یکی از پایگاه

ها از جمله دربردارندة  هاي سفر سیاحان و دریانوردان از این سرزمین روایات و گزارش
توان  ها می و در برخی از آن ه استبود نیز ها اتی دربارة حیوانات این سرزمیناطلاع

در  ،هاي نخست اسلامی در سدهایرانیان که اشاراتی نیز به کرگدن یافت. از سوي دیگر، 
 وت جانورشناسی یونانی با سنّداشتند،  یبه عربی نقش نهضت ترجمه از یونانی و سریانی

ق .هپنجم و اوایل سدة  چهارمسدة اواخر در  .بودندآشنا  آثار منسوب به ارسطو
تصویري در ذهن ایرانیان کرگدن موجب شد  نوي به هندلشکرکشی محمود غز

ویژه در شعر مدحی این دوران که مملو از ستایش بیابد، بهپرتکرارتر  و تر ملموس
گاهی ها ن هاي هندوستان بود و در وصف این دلاوري هاي سلطان غازي در جنگ دلاوري

هم از تفریحات درباري  تیداشت که به شکل سنّ» شکار«هاي پادشاه در  هم به پیروزي
گذاشت، خاصه وقتی صید از  رزمی و دلاوري پادشاه را به نمایش می  و هم مهارت بود

در  ت و به طور معمول شکار آنرف به شمار می» عسبا«از جملۀ زمرة حیواناتی بود که 
توانمندي و جنگاوري  هیبت شکار ارتباط مستقیمی با. تمیان مردمان رواجی نداش

یافت.  شرح شکارها همراه دیگر مناقب ممدوح به شعر راه می ،از این رو .شکارچی داشت
ها  ماسی نیز بازیافت، متونی که در آنون حتوان به شکلی دیگر در مت را می نکتهاین 

ه اعمال پهلوانان ي بر آن از جملحیوانی پرزور و مهیب و پیروز نبرد با کرگدن به عنوان
 نامدار بوده است.

توان آمیختگی  هاي جانورشناختی فارسی و عربی می در متنچنین است که 
یافت. در روزگار ما، تحقیقات هایی از منابع گوناگون هندي، چینی و یونانی را باز دانسته
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ها را روشن  آمیختگیبسیاري از این در بیستم میلادي،ویژه در سدة به ،غربی پژوهشگران
اي پژوهشی تصویر  پیشینه انچه بخواهیم براي تحقیق در باب کرگدنچنساخته است. 

 )Laufer, 1914(اثر برتولد لاوفر  ترین تحقیقات ترین و جامع از مهمیکی گمان  کنیم، بی
سبب همین به تمرکز دارد، اما  منابع چینینقوش کرگدن در  بیشتر براست که گرچه 

ها و منابع نیز به  دربارة کرگدن در دیگر فرهنگ ارزشمندي اطلاعات ،ها یدرآمیختگ
 کتابهمچنین باید از  .برده شده است رهبهو در نگارش این مقاله از آن  دهد دست می

نگاري کرگدن در هنر اسلامی  دربارة شمایل )Ettinghausen, 1950(اتینگهاوزن  ریچارد
شناختی همراه بوده و برخی از شواهد مورد  نسخه نام برد که با تحقیقات گستردة
 نقشاز سوي دیگر، ست. ا کتابگردآمده در این  عاتاستفادة ما در این مقاله از اطلا

گیري تصویر  در شکل شدة داراي یک شاخ ا حیوان شناختهبه عنوان تنهکرگدن 
 یر کتابتر از آن در تفاس هاي غربی و مهم هاي میانه در افسانه که در سده ،»شاخ تک«

معاصر بوده  هاي پژوهشدر یافت، از علل مهم پرداختن به کرگدن  مقدس اهمیتی بسزا 
بیشتر از این حیث به کرگدن پرداخته است.  )Shepard, 1982(رد کتاب اودل شپ است؛

در حوزة  شاخ در فرهنگ غربی تک کرگدن/، یعنی اختن به این موضوعدهر چند پر
 اما گاه براي روشن شدن پیشینۀ موضوعات ناگزیر اشارات ،قرار ندارد مقالهاین  تمرکز
با تمرکز بر برخی متون پژوهشگران دیگري  خواهیم داشت. موضوعی به این کوتاه

این مقاله  تا حدي به موضوعهاي عربی و فارسی  اي به زبان نامه جانورشناختی یا عجایب
پیرنگی یکّه بوده است. به  ، اما حوزة کارشان محدود به متنی مشخص یااند شده  نزدیک

اشاره کرد که بر تصویر  )Contadini, 2003(اي از کونتادینی  مقاله توان به عنوان مثال می
  اي از فون ع تمرکز دارد یا مقالهبختیشو  ابن الحیوان  نعتاي از کتاب  شاخ در نسخه تک

اي، دربارة  نامه متون عجایب برخیدر بازخوانی را نام برد که  )von Hees, 2005(هیس 
 در ،در زبان فارسی .استتدقیقات مفیدي حاوي موتیفی تکرارشونده در باب کرگدن 

در  –و البته نه جانورشناختی –توان اشاراتی جزئی  می شناختی متنتحقیقات  برخی
اي با عنوان  محمدجعفر یاحقی در مقالهپژوهی،  در حوزة شاهنامهباب کرگدن یافت؛ مثلاً 

ترکیب دو این و ضبط دربارة تصحیح را ملاحظات خود  )1397(» رگسار؟گرگسار یا ک«
جز  به دست داده و به همین مناسبت دربارة کرگدن نیز سخن گفته است. شاهنامهدر 

توان پژوهش مستقلی دربارة کرگدن و تصویر عمومی  نوشتارهایی از این دست، نمی
هاي طبیعی و متون  انشنامهدبازجست.  در زبان فارسی موجود از آن نزد پیشینیان
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اند و در شروح متون ادبی نیز تنها به ذکر  جانورشناختی کمتر از این حیث بررسی شده
بس شده است. ر سازدنکاتی که فهم معناي متن را میس  

که  ،ن ادبیهدف ما در این مقاله آن است که با بررسی منابع جانورشناختی و متو
نشان ، اند وام گرفتههاي روزگار خود  دانش متون علمی و از نداریمغالباً بیش از آنکه بپ

اند و اصولاً این حیوان را چگونه  کرگدن داشته دهیم ایرانیان چه تصویري از
براي . است آنماندة  و برخی ابعاد مغفول تصویراین ما بر اصلی تمرکز اند.  شناخته می

هاي مرتبط با شناخت  و متنویژه شعر به بر متون فارسی،چنانکه گفتیم،  ،این منظور
هاي فارسی و عربی در  جدا ساختن متندستۀ دوم،  نابعدر م .ایم تکیه کرده ،جانوران

دغدغۀ ما نبوده است؛ خود بیشتر از آن رو که نویسندگان اصولاً حوزة جانورشناسی 
 فرهنگی ایرانبرخاسته از جغرافیاي  این حوزه هاي عربیِ ترین متن از مهم بسیاري

 اند. بوده
 کرگدن: نام و توصیف ظاهر. 1

باید به وجود ، ختیکرگدن در متون جانورشنا مطالب مربوط به به پرداختنپیش از 
هاي  : کرگدن را به نامکردنوعی ابهام و چندگانگی در مطالب راجع به این حیوان اشاره 

اند و به  دهاند، با توصیفات ظاهري گوناگون و گاه بسیار متفاوتی وصف کر مختلفی نامیده
باعث شده است نتوان دربارة این نکات مجموع اند.  هاي مختلفی به تصویر کشیده شکل
بحث از  ،وجوه مرتبط با کرگدن در متون کهن به قطع و یقین سخن گفت. بنابراینهمۀ 

، باید به هر چیزپیش از  .نام و توصیف ظاهري کرگدن را باید با ملاحظاتی آغاز کرد
توجه ن جانورشناختی شده در متو دیده کمترشناخته یا  ات کمترروش توصیف حیوان

نظر خود از تشبیه  توصیف ظاهر حیوان مورد. در این روش، نویسندگان براي داشت
. این همان روشی است که دنبر شده بهره می هاي حیوانات شناخته اندامهاي او به  اندام

د و به طور نمونه، به شیوة نامیدن دان اي رایج در میان ایرانیان می جاحظ آن را شیوه
براي نامیدن » شترگاوپلنگ«برخی حیوانات در زبان فارسی همچون استفاده از لفظ 

که از  )152-151، 143 :1386/1 (جاحظ،کند  اشاره می نعامه براي نامیدن »شترمرغ«زرافه یا 
تون در ماین شیوه  که دانیم می ،. با وجود ایننتایج کاربست چنین روشی است

ري آن کارگی هاي دیگر نیز روشی بسیار رایج بوده و به برخاسته از فرهنگ جانورشناختیِ
-96 :1914( دهد نشان می یا آنگونه که لاوفر ادامۀ مقاله)( رومی-توان در متون یونانی را می

 چنان است کهدر مورد کرگدن  هاي کهن چینی نیز بازیافت. ، در دانشنامه)97
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شدة  شناخته چهارپایانهاي آن به  از تشبیه اندامحیوان صیف ظاهر نویسندگان براي تو
به این  اند. استفاده کرده خوك و گوزن اسب، گراز/ شتر، همچون فیل، گاو، مختلفی
از بر حسب آنکه هر نویسنده کرگدن را شبیه به چه حیواناتی توصیف کرده، ترتیب، 

ویژه در ها به ؛ این تفاوتاست آمدهمختلفی به دست  کلی تصاویرِ ،حاصل این تشبیه
باید  اما در کنار ملاحظۀ این روش. آیند به چشم میبیشتر ر مصو جانورشناختیِ متون

واقعیت دیگري را نیز در نظر داشت و آن این است که بسیاري از نویسندگان مطالب 
ها و  متون پیشین یا شنیده ، بلکه با اتکا برخود را نه بر اساس مشاهدات شخصی

نتیجۀ چنین  اند. نوشته اند ۀ برخورد با حیوان را داشتهوصیفات شفاهی کسانی که تجربت
هایی آن است که گاه چنین تصور شده که این تصاویر متفاوت هر یک به حیوان  تفاوت

کرگدن باید ملاحظۀ دیگري را نیز در نظر داشت و آن در مورد متمایزي اشاره دارند. 
قابل هاي مختلف این حیوان تمایزهاي ظاهري  ونهمیان گدر واقع است که این 

 . نیز وجود دارداي  ملاحظه
هاي  طور که در متن یا آن از کرگدن هاي جانورشناسانۀ مورد بررسی ما، در متن

عربی کتاب کهن در ترجمۀ  .است یاد شدهبا چند نام  ،کرگشود،  فارسی دیده میکهن 
حمار « مس تک» واحدالقرنِ« حیوانِ این (مقالات دوم و سیزدهم) ارسطو الحیوان
بر  دمیري. )123 :1386/7 ،جاحظ ؛63: 1978 ؛29: 2008(ارسطوطالیس، خوانده شده است » هندي

مروزي به  و طاهررا نیز افزوده  )332: 1424/1( ریشح و )370: 1424/2( ندرکَکَ ،حمار هندي
اقع ترجمۀ دقیقی از نام لاتین که در و )407 :1399/1(اشاره کرده » الأنف  القرنی«ترکیب 
؛ صاحب بن عباد، 1001: 1407/3جوهري، ( هرمیس توان به می ها، علاوه بر این است. کرگدن

اشاره کرد  نیز )318 :1414/8 ،صاحب بن عباد( مرمیسو  )278: 1417/2سیده،  ؛ ابن127 :1414/4
 .)Viré, 1997: 647: هاي دیگر (براي برخی نام

حبشه که باري در  م 6سدة ، راهب جهانگرد )358 :1897( 1در گزارش کوسماس
 حبشهمردمان ضیحی دربارة نام جانور وجود دارد: ، تورگدنی را از فاصلۀ دور دیده بودهک

به معناي خیش است، هم از آن  3اریسی ،زبان حبشی نامند. در می 2حریسیکرگدن را 
شدة  رو که از پوست خشک حیوان اشاره دارد و هم از آندماغی  شاخ رو که به شکلِ

. به اند کرده ، در ساخت خیش کشاورزي استفاده میبودهحیوان که همچون آهن سخت 

                                           
1. Cosmas  
2. harisi 
3. arisi 
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و » هرمیس«، )568: 1382طوسی،  ، نک.دوم ضبط براي( »جریشحریش/«گمان ما مداخل 
با این لفظ  به احتمال بسیار ي عربیها در متون جانورشناختی یا لغتنامه» مرمیس«

 )2(.باشند آناز  اي گشتههاي  صورت و ممکن است ارتباط دارند
 5یاس (سدة سکت هندتاریخ از کرگدن را در  دقیق یکی از نخستین توصیفات

نامیده، اما به جاي » خر«شاخ مورد نظر خود را  توان یافت؛ او نیز حیوان تک میم) ق.
وصیف او ت. کرده استاستفاده » وحشی«، از صفت به کار برده که ارسطو »هندي«صفت 

، سري بدنی سفیدرنگ با تر، جثۀ اسب یا حتی بزرگ از این قرار است: حیوانی هم
نیم ذراع در میانۀ پیشانی و ول یکبه ط تیز نوك شاخیگودرفتۀ کبود و  زرشکی، چشمان

)Ctesias, 2008: 115(.  پلینی)48/1-1847: VIII/40(  خود کرگدن را  یتاریخ طبیعدر
دم به شبیه به پاهاي فیل، دمی شبیه پاهایی ه به سر گوزن، سري شبی، با اسبجثۀ  هم

طوسی  به طول دو ذراع وصف کرده است. رنگ در میانۀ پیشانی گراز با شاخی سیاه
: سم و شاخ و ز سوي دیگر همچون سباع دانستهکرگدن را از سویی همچون بهایم و ا

؛ 570: 1382ی، طوس(دمی همچون گاو، گردنی همچون اسب و دست و پایی چون شیر 

کرگدن را در جثه همانند فیل، اما در  )402: 1849(قزوینی  .)55: 1362الخیر،  شهمردان بن ابی
در دوران متأخر، . )305 :1381/3آملی،   براي توصیفی مشابه، نک.( خلقت شبیه گاو دانسته است

ست و تر از گاومیش ا بزرگکه  از کرگدن حبشی سخن گفته )315: 1377( حزین لاهیجی
 .ک داردنَهایی شبیه فَپا

کرگدن و حریش (آنگونه به نکته آنجاست که در برخی متون جانورشناختی کهن، 
 لاوفر .پرداخته شده استدو مدخل جدا  طیکه در اغلب متون عربی ضبط شده)، 

با  شبیه آهوي کوهیشاخی  که از تک ر چینیمتون مصو با اشاره به ،)108-109 :1914(
توصیف و تصویر دهد چگونه  نشان می، گویند شاخی بر بالاي سر سخن میدمی کوتاه و 
ر واقع تصویر دیگري از کرگدن د -متون فارسی و عربی همان حریشِ –این حیوان 

 یمحققانهر چند  که به مرور زمان به عنوان حیوانی مستقل شناخته شده است. است
ر اساساً دو خاستگاه متفاوت داشته اند که این دو تصوی این احتمال را در نظر گرفتهنیز 

توصیفات و هاي بسیاري،  نکتۀ مهم آن است که در متن .)Shepard, 1982: 47-48(باشند 
از  1یولوگوسوسف کتاب در ؛با وصف کرگدن درآمیخته است حریش هاي ویژگی

                                           
1. Physiologus 
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جثه است، اما چندان  شاخی شبیه به بزغاله سخن به میان آمده که گرچه کوچک تک
این است که زنی  انداختن آنتنها راه به دام و  که صیادان از صید آن عاجزندقوي است 

چنین  (کرگدن) »دماغ شاخ« 1کیرانیدهادر . )51 :2009( باکره او را به پستان بگیرد
 انزن با بر پیشانی دارد و شکار آنشاخی بزرگ  توصیف شده: حیوانی شبیه گوزن که

 The Magick( د، امکانپذیر استنمعطر کرده باشهاي خوش  بوي زیبارویی که خود را به

of Kirani…, 1685: Book II: 86(.)3( ت موجود از این چهارپا مشترك آنچه در توصیفا
توان آن را صید  نمیسریع است که یا  ة شکار آن است: حیوان چندان قويشیو است
و نزدیک شود و اي زیبا و عطرآگین بد دوشیزهیا  آن است که زنی ش؛ تنها راه شکارکرد

به  ،ها مدهوش و در برخی روایت شده رام حیوانِبه این ترتیب، او را به پستان گیرد. 
 افتد.  دست صیادان به دام می

را در منابع دوشیزه در این روایت، سرچشمۀ آن و  با توجه به نقش زن محققان
داستان راهبی ، راماینه ومهابهارته : در )Laufer, 1914: 112( اند هند باستان جسته

گیرد و پسري از او  اي از او بار می گزین نقل شده که به خواست ایزدان، غزال ماده خلوت
 به تبعیت از پدر 2،سرینگه شاخی بر پیشانی دارد. این پسر، ریشیه شود که تک زاده می

یابد.  شود و وجودش برکت می نشینی و خدمت خدایان مشغول می در جنگل به گوشه
در  کسالی و قحط دچار شدهین مجاور که ملکش به سبب سرکشی به خشپادشاه سرزم

شاخ  به خشکسالی پایان دهد، اما از آنجا که راهب تک راهی است تا از برکت وجود او پی
کند، حیله آن است که او را با عشقِ زنی بفریبند. دختري زیبا را  جنگل را ترك نمی

که  سرینگه فرستند. ریشیه ا به نزد او میهاي گوار هاي لذیذ و نوشاك همراه با خوراك
شود و از  میروان قصر پادشاه  سوي در پی محبوب به قلبش از عشق و لذت آکنده شده

 :The Mahabharata, 1883-1896: Book VII, CX-CXIII(بارد  باران می برکت حضور او

236-244; The Ramayana, 1952: Book I, 9-10: 24-27( در . جالب آن است که
دوشیزه «یابد:  نیز روایت شیوة شکار این حیوان چنین خاتمه می (همان جا) یولوگوسوسف

که حیوان را به دامان گرفته، گرم ساخته و تغذیه کرده است، او را به قصر شاهان 
 در تفاسیر کتاب مقدس، این حیوانِ بندي روایت هندي است. گر پایان که تداعی »برد می

و آرام گرفتن آن در دامان دختري  پدر و پسر از یگانگی تجسمیرا » واحدالقرن«

                                           
1. Kyranides 
2. Rishyasringa 
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 ,Physiologus: 2009, 51; Shepard(اند  دوشیزه را واجد اشارتی به مریم عذرا دانسته

1982: 49-61(.  
هر  )27: 1386/6(در متون فارسی و عربی هم با این دوگانگی مواجه هستیم؛ جاحظ 

به نقص اطلاع خود، در باب آن سکوت اختیار  را ضبط کرده، اما با توجه حریشچند نام 
از  )131: 1424/1( الامتاع و المؤانسهابوحیان توحیدي در  ،ق.ه 4در سدة کرده است. 

 شکارش به سبببا شاخی بلند بر پیشانی که  (جدي) حیوانی شبیه به بزغاله - حریش
شهمردان  ت.اس سخن گفته گفته پیش شیوة صیدو  –است ر متعذّعت حیوان و سرت قو

را جانوري خرد و تیزدو دانسته که او را به کمک » جریش« )125-124: 1362(الخیر  بن ابی
: 1382(طوسی  المخلوقات  عجایبدر  .کنند شکار می» خانه دختر کنیزك جوان پاکیزة«

، اما طوسی در مدخل کرگدن، ا همین توصیفات سخن به میان آمدهب» جریش« از ،)568
 است:  را تکرار کرده یمشابه شیوة صید

پس کنیزك دوشیزه بر آن ناحیت برند کی  .، بحکم آنک بانگ وي قاتل بوداما صید کردن وي مشکل بود
و در آن صحرا  وي باشد و آنجا بنشانند. چون کرگدن وي را بیند و بوي دوشیزه شنود، غش یابد و بیفتد.

  .)571(همان،  را بکشد شد وياگر یکی بود و اگر بیش آنجا بیفتد. صیاد کمین کرده با

اي است  که قرینهاهمیت بسیاري برخوردار است، چرا این نکته در متن طوسی از
دهد به احتمال بسیار حریش و کرگدن هر دو صورتی از یک حیوان  که نشان می

همچون  و گرفتهرا معادل کرگدن  حریشتر گفتیم،  چنانکه پیش ،دمیري هستند.
 ،زید میسجستان و بلغار  حیوان در ناحیۀزوده است که این اف )392: 1849(قزوینی 
از وجود حیوانی ق .ه 4در اوایل سدة  )98-97: 2003(فضلان   ابناز آن رو که  احتمالاً

شناختی  هاي باستان برخی یافته .چون کرگدن در ناحیۀ بلغار سخن به میان آورده است
هاي کرگدن بوده است  ستگاهد این ناحیه در روزگار باستان از زینده نشان می

)Kosintsev et al., 2019(. 
سازیم، چه  برطرفبهام و چندگانگی را اما در اینجا در پی آن نیستیم که این 

تر اشاره کردیم، آمیختگی توصیفات و تصاویر کهن که در مواردي  طور که پیش همان
براي طرح ا شان بسیار دشوار است، راه ریگیر هاي شکل ان دادن نخستین صورتنش

از سوي دیگر، براي آنکه نشان دهیم تصویر . گذارد باز می گوناگونیهاي  نظرات و فرض
جغرافیایی تا چه اندازه متنوع است، و   کرگدن در متون طبیعی، جانورشناختی و تاریخی

ایم. در ادامۀ مقاله  دهآمیخته و گاه مبهم نیز بو هاي درهم ناگزیر از پرداختن به این صورت
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که » حریش«و توصیفات و تصاویر مربوط به آن است و نه » کرگدن«بر  رکز ماتم
در هاي آشکاري دارد.  شاخ با کرگدن تفاوت اي تک اش در قالب بزغاله یافته صورت شکل

پردازیم، بلکه تنها  نمی شوند معرفی می 1شاخ واقع ما به حیواناتی با اسامی دیگر که تک
 شویم.  متمرکز می 2بر کرگدن

 العدد حیوانی قلیل :کرگدن. 2
اند. طوسی  دانسته العدد می تر نیز اشاره کردیم، کرگدن را حیوانی قلیل چنانکه پیش

 چنداحتمالاً . »سد و الکرکدنقیل اقل خلق االله الأ«در این باره آورده است:  )570: 1382(
مادة این  اند ودهمعتقد ب کهاند؛ یکی آن کرگدن در خدمت این گزاره بودهباور دیگر دربارة 

 جاحظ،( زاید و در هر بار آبستنی تنها یک بچه می جا) همان(زاست  اندكبسیار  حیوان

طول دوران آبستنی کرگدن  .)67: 1388؛ مراغی، 54: 1362الخیر،  ؛ شهمردان بن ابی123 :1386/7
اند  کرده اند و در این باب به سه، چهار و هفت سال اشاره دانسته ماده را بسیار طولانی می

. برخی )370 :1424/2 ؛ دمیري،402: 1849؛ قزوینی، 200: 1391؛ حاسب طبري، 71: 1386/7(جاحظ، 
آورد، از  سر از زهدان مادر بیرون می کرگدن در طول دوران بارداري بچه اند اعتقاد داشته
اگرچه این قول را نقل  ،گردد. جاحظ میکند و دوباره به جاي خود باز می گیاهان چرا

به این نکته سخن  طبیبانکرده و از اعتقاد بسیاري از اهل هند و برخی دانشمندان و 
است دانسته تر  نزدیک» خرافه«و چنین باوري را به  نپذیرفتهگفته، اما خود آن را 

 مروج الذهببا وجود این، مسعودي در  .)371 :1424/2 دمیري، ؛ 128، 125، 123: 1386/7(جاحظ، 
که در این باب از  دادهخرده گرفته و توضیح  الحیواننقل این قول در ) بر 183: 2005/1(

پرسیده و پاسخ آن بوده  اند نانی که به هند آمدوشد داشتهاهل سیراف و عمان و بازرگا
  ها فرقی ندارد. است که حمل و زادن کرگدن همچون گاو و جاموس است و با آن

به مرگ فرزند  کهبوده شده  متولد  تازهرفتار کرگدن ماده با فرزند باور دیگر در باب 
اند، معتقد  دانسته میزبر و برّنده  را بسیارزبان کرگدن از آنجا که ؛ انجامیده است می

پس از  بچه چنانچه ؛دارد را بلیسد، گوشت او را برمیخود  نوزادکرگدن اگر که  اند بوده
برخی با اشاره به . )370 :1424/2 دمیري،(ماند  یافت، زنده می فرصت گریز از مادر را می تولد

 .)306: 1381/3آملی، ؛ 71 :1386/7 (جاحظ، خورد خود را می بچۀاند که کرگدن  ین نکته، گفتها
اند  خواسته است که پادشاهان چین چون می در ادامۀ این نقل آورده جا) (هماندمیري 

                                           
1. monoceros 
2. rhinoceros 
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از استخوانش  اند تا گوشت انداخته کسی را به شکنجه بکشند، او را نزد کرگدن می
  بردارد.

از آنجا که بچه از گیاهان  :شود دیده میدیگري نیز  جزئیات مشابه،در روایتی 
شود که هر دو  ، زادن چنان بر کرگدن ماده سخت مینیرومند گشتهتغذیه کرده و 

ز گزند گریزد تا ا ید، از مادر می. اگر بچه زودتر به هوش آروند هنگام تولد از هوش می
ه در ستلیسد و ناخوا اگر مادر زودتر به هوش بیاید، بچه را میو  دامان بمان زبان او در

نوحۀ بسیار  کوشد. در هر دو حالت، چه از گریز و چه از مرگ فرزند خود، مرگ او می
 .)210-209: 1387دنیسري، ؛ 201-200: 1391حاسب طبري، ( کند تا بار دیگر که آبستن شود می
 به مثابۀ پرندهعدم کرگدن: کرگدن تصور  .3

که  بودهاي به این نتیجه انجامیده  ظاهراً نزد عده عدد بودن کرگدن ها بر کم تأکید متن
با اشاره به اینکه بسیاري وجود ، )120: 1386/7(. جاحظ بینگارند» نابوده« موجودي را آن

و عنقا (به فارسی  کرگدن اساساً اند، آورده است که برخی کرگدن را انکار کرده
ظ در نپذیرفتن چنین قولی آن است که حجت جاح اند. دانسته میرا یکی ») ركسیم«

(همان، تردید کرد  آندر وجود  توان نمیو بنابراین  نام رفته از کرگدن داود نبی زبوردر 

در توان میرا مانند همین معنی جالب است که  .)709: 1419/2؛ راغب اصفهانی، 7/123
حیوانات کتاب مقدس اي دربارة  که رساله م17سدة سوي فراندانشمند  1،شارتحقیقات ب

، در هظ، قزوینی و دمیري به خوبی آشنا بودجاح آثار با کهنوشته بود نیز بازیافت. بشار 
، با م منتشر شد1663که نخستین بار در ، 2حیوانات مقدس کتاب خود با عنوان

 ، از وجودبودکرده  احصا شاخی که در متون جانورشناسی عربی برشمردن حیوانات تک
در برخی  .)Bocharti, 1796/II: 313-326( ه استسخن گفت کتاب مقدسکرگدن در 

بچۀ «از  29از مزمور  اي آیهترجمۀ نیز در  عهد عتیقموجود از فارسی هاي  ترجمه
هاي  در برخی برگردانگرچه ، )77: 1845/1، کتاب المقدس ، نک.براي نمونه(ه رفتنام » کرگدن

  )4(.)849: 1914، کتاب مقدس(مواجهیم » بچۀ گاو وحشی«عادل مبا دیگر 
بودن کرگدن براي بسیاري از ایرانیان و در نتیجه » نادیده«به گمان ما مسئلۀ 

 ،که کرگدن را همچون سیمرغ استري تصو گیري پنداشتن او، سرآغاز شکل» نابوده«

                                           
1. Bochart 
2. Hierozoïcon 
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را به این تصویر دارد، آنجا  اشارات ترین مهمیکی از  )570: 1382(طوسی انگاشت.  پرنده می
پرید، حدث  گویند کرگدن می«آورده است:  دربارة سوزاننده بودن فضولات کرگدن که

ست کی چهار ا وي بر شخصی برآمد، از آنجا استخوانهاء وي برگرفتند و شگفتی این
  ».کند قوایم دارد و دو جناح دارد و این نادر است و عقل قبول نمی

ملک حیوانات نزد  تظلمروایت توان از  می مؤید این فرض استکه  را قرینۀ دیگري
. در این کشیدربق) ه. 4(سدة لصفا ا  رسائل اخوانمندرج در از ستمگري آدمیان جنیّان 
از (لک جوارح م عنقابندي جانوران نیز هست،  نوعی طبقهکه در واقع متضمن  ،روایت

قام وزارت و م بوم و طوطی) استباز و شاهین و رخمه و قبیل کرکس و عقاب و صقر و 
 عنقا ،)262، 258: 1412/2( از همین روایتدر جایی او از آنِ کرگدن است. همچنین 

 تر قويو این مؤاخات ظنّ همجنسی دو حیوان را  کند خطاب می» أخی«را  کرگدن
 گویی کهدریافت چنین  توان ، میجایگاه کرگدن در این روایت از . در مجموعدساز می

دشمنی همچنین شاید اند.  دانسته گان این رساله کرگدن را از دستۀ پرندگان مینویسند
در کنار این نکته که پرداختکه در ادامه بدان خواهیم  ،ت کرگدن و فیلو مضاد ،
 -و به نوشتۀ برخی منابع، تنها فیل –جثه از جمله فیل  اغلب حیوانات بزرگ نیز سیمرغ

؛ 130: 1388؛ مراغی، 420: 1849؛ قزوینی، 128: 1362الخیر،  ن ابیشهمردان ب(ساخته  را طعمۀ خود می

ه مشابهتی اي وج، دلیل دیگري بوده است که سیمرغ و کرگدن را دار)324: 1381/3آملی، 
قزوینی  المخلوقات عجایباي از بدانند. جالب است که در نقشی از صفحۀ نخست نسخه

گر  کرگدنی بالدار نظاره )Ettinghausen, 1950/I: pl. 17, viii(ق ه. 9متعلق به سدة 
 .برد حمله میسیمرغی است که به فیلی 

ایم، تصویر کرگدن به مثابۀ پرنده در  نشانی دیگر که آن را در شعر فارسی بازجسته
 است:  ،قه. 6، شاعر سدة )199: 1339(این شعر از عمعق بخاري 

شود، ممدوح واجد صفات پنج پرنده تصویر شده است: باز، غراب،  چنانکه ملاحظه می
 منسوب به کرگدن، قوت و زورمندي است.  وصفهما، فاخته و کرگدن. در این میان 

هاي بالا  شناسی را نیز به نفع یافته در متون کانی همچنین شاید بتوان این نکته
خوریم که در  برمی» ختُو«شناسی به جوهري حیوانی به نام  در متون کانیدانست: 

؛ جوهري 479: 1383(بیرونی، متفاوتی نقل شده  عقایدهاي مختلف در باب منشأ آن  متن

 سیمرغ وقـت بـود ولـیکن ز پـنج مـرغ     
 

ـ ـ   ــودش جبـ ــب داده بـ ــننترکیـ  ار ذوالمـ
 

  و تگ ز غراب و فر از همـاي  باز همت ز
 

 طــوق شــغب ز فاختــه قــوت ز کرگــدن     
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اند،  اصی که براي آن برشمردهویژه خواما با توجه به توصیفات و به، )364: 1383نیشابوري، 
این نام را بر شاخ کرگدن  کم دست یا )61: 1399/1طاهر المروزي، (است همان شاخ کرگدن 

جثه  اي بزرگ در برخی اقوال پرنده یا شاخ پرندهرا  ختواین اند.  کرده نیز اطلاق می
ب؛ -آ196(مثلاً: کامی، گکند  اند که در نزدیکی چین و دور از آبادي زندگی می دانسته

پیشینیان این گزاره که چنین اقوالی در کنار به گمان ما  .)716: 1376/2محمدحسین تبریزي، 
 .هستندواجد اهمیت  اند کرده اي تصور می گاه کرگدن را پرنده

با گردآوري  ،اتینگهاوزن توان برخی شواهد تصویري را نیز بررسی کرد. در اینجا می
هاي مصور و آثار و اشیاي تاریخی، نشان داده است که در برخی  خهنقوش کرگدن در نس

ها و در برخی آثار، کرگدن به صورت چهارپایی بالدار تصویر شده است. از میان این  دوره
نقل  اند در همنشینی با شعر فارسی به تصویر کشیده شدهه را که تصاویر، دو نمون

 فردوسی،( در سرزمین حبش و کرگدن اسکندر اي است از نبرد یکی نگاره .کنیم می

که  دموت شاهنامۀایلخانی، موسوم به  شاهنامۀ نسخۀ نفیس و نامدار در )81: 1393/6
 در تبریز قه. 8سدة  درشود و  اکنون در موزة هنرهاي زیباي بوستون نگهداري می

نسخۀ  دیگر متعلق بهتصویر . )Blair and Bloom, 1995: 28-30( نگاشته شده است
ق) است ه. 741بدر جاجرمی (تألیف:  مونس الاحرار فی دقایق الاشعارري از کتاب مصو

که به احتمال بسیار در دورة ایلخانی در شیراز نگارگري شده و اکنون دو نگارة آن در 
در  .)1385حسینی، ، نک. اطلاع بیشتر در باب این نسخه (برايشود  کلیولند نگهداري میهنر موزة 

 نجا که این بیت نقل شده:جایی از نسخه، آ
 صید باز و صید یوز او شده

 

 کرکس و عنقا و پیل و کرگدن 
 

طور که  همانو به دست داده شده تصویر هر چهار حیوان مورد اشاره در مصراع دوم نیز 
شود، چهارمین حیوان که قاعدتاً باید کرگدن باشد، با شاخ بلندي بر پیشانی،  دیده می

 ال به تصویر کشیده شده است. چهار دست و پا و دو ب
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 ، نبرد اسکندر و کرگدن، موزة هنرهاي زیباي بوستونشاهنامه: برگی از 1تصویر 

 
 ، موزة هنر کلیولندمونس الاحرار فی دقایق الاشعار: برگی از نسخۀ 2تصویر 

موارد  نگاري کرگدن در هنر اسلامی چنانکه گفتیم، اتینگهاوزن در بررسی شمایل
 است را نیز از تصویر کرگدن به مثابۀ چهارپایی بالدار به دست دادهدیگري 
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)Ettinghausen, 1950/I: pl. 2, 4, 5, 7, 24, 25, 35(.  با در نظر داشتناز دید او، این نکته 
به بالدار حتی انسان را گاه حیواناتی چون خرگوش، اسب، شیر و  دیگري که نقوش

 یکیفیت ین جاندارانبه ا ،آن به کمککه بوده است اي  شیوهدر واقع  اند، تصویر کشیده
اي که در این  ما برآنیم که قرائن متنی اما .)Ibid, I/24-25(  اند بخشیده مینگیز ا شگفت

گیري تصویر  ممکن براي شکل تواند یکی از توضیحات می یما دست داده بخش به
 ابۀ پرنده باشد.کرگدن به مث

 فیل  کرگدن: دشمن. 4
رومی (م.  1ها به دشمنی و جنگ کرگدن و فیل را در اثر الیان ستین اشارهیکی از نخ

شاخ خود را که همچون آهن توان جست: کرگدن م) در باب حیوانات می 235حدود 
 ,Aelian(درد  برد و شکم او را می کند و با آن به فیل حمله می تیز می سخت است

هاي موجود از جنگ میان کرگدن و  یت. این تصویر بعدها در اغلب روا)958/3:1 379-377
اند.  دانسته» سباع«هاي جانورشناختی کرگدن را از جملۀ  در متن فیل تکرار شده است.

اشراف «تنومندي و هیبت این حیوان موجب شده است که همراه فیل و جاموس یکی از 
ست که مردم آورده ا )128: 1386/7( جاحظ .)119: 1386/7جاحظ،  نک. مثلاً( نام گیرد »سباع
در این میان به دشمنی او با حیوان تنومند  زنند. ت و زورمندي به کرگدن مثل میدر قو

است فیل دشمن کرگدن : اند اشاره کرده ا کرگدن زیستگاه مشترکی داشتهدیگري که ب
به  برتري کرگدن در این نبردرد با کرگدن است. ب ي درگیرد،نبرد چنانچه میان آن دوو 

ابوریحان . اند دانسته تیز می است که بر پیشانی دارد و آن را بسیار نوكواسطۀ شاخی 
سرزمین هند که آن را کرگدن دانسته، آورده است که این » گندة«ف در توصی ،بیرونی

درآویختن یک گندة  شاهدخود حیوان شاخی برگشته رو به بالا دارد و افزوده است که 
هایی هم هستند  . اما روایت)163 :1377 (بیرونی،جوان با فیل و زخمی شدن فیل بوده است 

کرگدن فیل را بر سر شاخ خود بلند : شدهاي به تصویر کشیده  ها چنین صحنه که در آن
به همین و  کند عمل می انحنایی دارد، همچون قلاّب شاخ کرگدناز آنجا که . کند می

چنین وضعیتی سرانجام پس از حمله به فیل توان جدا شدن از او را ندارد. دلیل کرگدن 
فیل نخست به کوري و بدن شده از  روانعفونت و چربی  :دانجام کرگدن می نابوديبه 

این در میان متون ادبی، . )200: 1391حاسب طبري، ( ودش منجر می حیوانسپس به مرگ 

                                           
1. Aelian 
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 ، پسر برزو،، جایی که شهریارنقل شده )356: 1397(ه شهریارنامروایت به صورتی دقیق در 
 رود:  اي به جنگ کرگان می یشهدر ب

 سترگ گچنین است آیین کر
 

 پژوه بزرگ شنیدم ز دانش 
 

 رو در شکار آورد گکه چون کر
 

 به فیلان نر کارزار آورد 
 

 زند شاخ بر ناف فیل دمان
 

 گرانبرآردش از جا چو کوه  
 

 بر باد فیل شاخشاز  زودرود 
 

 یل دمان همچو نیلفروان خون ز  
 

 آتش مهر گرم وا زچو گردد ه
 

 گرمی بر آن فیل چرم بهبسوزد  
 

 د از گرمی آفتابزادبگچو 
 

 رود روغن از فیل چون رود آب 
 

 شود چشمش از روغن فیل کور
 

 ورش کرد بدین سان ددي چون توان 
 

این دقت به احتمال بسیار از آن روست که شاعر مطلب را از اثري علمی نقل کرده 
توان مؤید همین انگاره  پژوه بزرگ) را می اع دوم (شنیدم ز دانشاست. اشارة او در مصر

آن شده رایج بوده و گاه نیز  براي ارجاع به آثار سماع» شنیدن«، زیرا استعمال پنداشت
 .)59-57، 37: 1384(نحوي، اند  برده به کار می »خواندن«را در معناي 

اي موجود از نبرد کرگدن ه تفاوت روایت )von Hees: 2005( اي در مقاله هیس  فون
پردازیم. نکتۀ مهم  و فیل را در منابع مختلف بررسی کرده است و ما در اینجا بدان نمی

آیی دارند و در  در اینجا براي ما آن است که در شعر فارسی نیز پیل و کرگدن باهم
 تضاد و دربارةتوان دریافت که  شود، می بسیاري از تصاویري که از این دو ساخته می

 :اي وجود داشته است آگاهی ها آنچگونگی نبرد 
 بسان کرگ یکی پیل برگرفته به شاخ

 

 بسان ارگ یکی بر هوا کشیده حصار 
 

 )103: 1363(عنصري،   
 

 کرگدنی گردن پیلی خورد
 

 مور ز پاي ملخی نگذرد 
 

 )88: 1380(نظامی،   
 

 کرگ تو پیل کشته بر تارك
 

 باز تو کبک خسته در منقار 
 

 )182: 1376/1انوري، (  
 

 زین سخن تفتی بر اسرافیل زد
 

 دم کرگدن بر پیل زد گفتی آن 
 

 )175: 1388(عطار،   
 

دو کم در  اشاره کرده و دستدشمنی پیل و کرگدن به نیز در چندین مورد مولوي 
 : را هم در نظر داشته استکرگدن بر پیل  برتري، علاوه بر تضاد ،زیربیت 

 جفا قاصد کعبه شده استخرطوم ه پیل ب
 

 من چو ابابیل حقم یاور هر کرگدنم 
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 )183: 1355/3(مولوي،   
 

 اگر چو شیر شوي عشق شیرگیر قویست
 

 وگر چو پیل شوي عشق کرکدن باشد 
 

 )2/215همان، (  

، تصویر ويهاي مرتبط با عشق در شعر مول هدر بررسی استعار )80: 1369(شیمل 
دانسته، حال آنکه شواهد شعري ما » غیرمعمول«در شعر فارسی نبرد کرگدن و فیل را 

 د در این حکم به خطا رفته است.نده نشان می
شود؛ از  تصویر پیل بر سر شاخ کرگدن تا روزگار متأخر نیز در شعر فارسی دیده می

اشاره کرد که در شاعري به  )488، 328: 1363( قاآنی دیوانهایی در  توان به نمونه جمله می
 یوة متقدمان نظر داشته است:ش

 ات آون شود عدو بر نوك نیزه
 

 پیل از شاخ کرگدن مانند زنده 
 

 )494همان، (  
 

باید توجه داشت که  تصاویري از این دست در شعر فارسیبه این ترتیب در بررسی 
نه از مقولۀ انتخاب شاعرانه و  رگدن و اشاره به نبرد میان آن دوآیی فیل و ک باهم

هاي پدیدآوردندگان اشعار و شناخت ایشان  هاي ادبی، بلکه برآمده از دانسته سازيتصویر
 در باب کرگدن بوده است.

 شکار کرگدن. 5
در  تر به اهمیت شکار سباع نزد پادشاهان و جنگاوران و پهلوانان اشاره کردیم. پیشما 

در  پردازیم. میها  ایح و حماسهمد برگرفته ازاین بخش به اجمال به برخی شواهد متنی 
شاهد آورد که  ،، شاعر دربار محمود غزنويتوان از فرخی شعر مدحی، به طور خاص می

(صفا، کرد  او را همراهی می نیزکه حتی در سفرهاي جنگی  ه بودتقرب یافت بدوچندان 

اي واقعی و ملموس با کرگدن  . حملۀ محمود به هند زمینه را براي مواجهه)535: 1356/1
در حدود  )409، 391، 294، 218، 216، 212، 130، 14، 10: 1378( فرخی تا جایی که ،فراهم کرد

به دست محمود با شمشیر و تیر  آنبار به کشتن یا زنده گرفتن کرگ، افکندن شاخ  25
  .اشاره کرده است ،و برادرش، امیر یوسف

د در یکی محمو د، ظاهراًناغراق شاعرانه در ستایش شاه نباش ت صرفاًااشاراین اگر 
کرگدن را زنده به دام  30حدود ، که طی یک روز صورت گرفته ،از شکارهایش در هند

 : است »به زیر زین کشیده«ها را  انداخته و آن
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 روز اندرون سی کرگ بگرفت و یکایک را یکه ب
 

 بزیر زین کشید این در کدامین داستان باشد 
 

 غلامان را به کرگان برنشاند و کس جز او دارد
 

 غلامانی کشان کرگان وحشی زیر ران باشد 
 

 )33 همان،(  
 

  کند: این اطلاع را تقویت می صحتدر بیت زیر، ظن  33تر  دقیق ذکر عدد
 ز پادشاهان نگرفت جز تو در یک روز

 

 وسه وز پیل پانصدوپنجاه ز کرگ سی 
 

 )345 همان،(  

را  آنبه کمند گرفتن یا  دیگري نیز این زین نهادن بر کرگدن ابیاتفرخی در 
 تکرار کرده: 

 شان زین به کرگان برنهادي در میان بیشه
 

 اندر آوردي به لشکرگه چو اشتر بر قطار 
 

 )87، همان(  
 

 کرگی آوردي از آن بیشۀ منکر به کمند
 

 که ازو پیل نهان گشت همی زیر گیاه 
 

 )348 همان،(  
 

 جز تو نگرفت کرگ را به کمند
 

 گیر لقب رگاي ترا میر ک 
 

 )14 همان،(  

 ،هایی را در این شکارها کرگدنو برادرش رسد محمود  به این ترتیب به نظر می 
اي  جالب است که در نسخه .ندا ساخته به اردوي خود وارد می ،کردنبه قصد رام احتمالاً 

اخته در هند پرد ،دومروزگار شاه عالم در  ،م18سدة قزوینی که در  المخلوقات  جایبعاز 
شده، کرگدن همچون چهارپایان اهلی با جلی بر پشت به تصویر کشیده شده است 

)Ettinghausen, 1950/I: pl. 14(. 
 با کرگدن و پیروزي پهلوان در آن نبرد در برخی متون حماسی ،از سوي دیگر
هایی که در  داستاناست. قلمداد شده » خوان«گذشتن از مثابۀ  عملی حماسی و به

 رویارویی پهلوان با کرگدن هستندها خواهیم پرداخت و دربردارندة  بداناجمال به اینجا 
به این معنا که پهلوان یا به هند سفر کرده یا خود  )5(هند ارتباط دارند،سرزمین با  همه

در ها نیز دربردارندة اشارات دقیقی  تر آن است که این متن اما نکتۀ مهم زید. آنجا می
 رسد به نظر میو  با کرگدن در متون جانورشناختی هستندهاي مرتبط  ویژگی باب

گونه که در متون جانورشناختی  آن ،زیستی کرگدنهاي  ویژگیها با  ندگان آپدیدآورن
چگونگی نبرد  دربارة )356: 1397(ه شهریارنامتر به اطلاع دقیق  ما پیش. اند آمده، آشنا بوده

رسد اسدي  ه صورتی مشابه، به نظر میب. اشاره کردیم )نبرد بیشۀ دوم( کرگدنو  فیل
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با  ،)162: 1354اسدي، ( توصیف جامعی از کرگدن به دست داده نامه گرشاسبدر که  ،نیز
 : آشنا بوده است اند ورشناسانه دربارة حیوان گفتههاي جان آنچه متن

 
 بدو گفت ملاّح مفزاي کار

 

 شمار  که ایدر بود کرگدن بی 
 

 و شوربالاي گاوي پر از خشم ه ب
 

 زوره یکی جانور مه ز پیلان ب 
 

 سرو دارد از باز مردي فزون
 

 سرش چون سنان تن چو زآهن ستون 
 

 زخم سرو کهُ درآرد ز پايه ب
 

   زند پیل را بررباید ز جاي 
کند که  تر با ببر و اژدها جنگیده، تحریض می که پیش ،این توصیفات گرشاسب را

را به عنوان تحفه به مهراج  شانشکار کند و شاخگدن کر 38ها درآید،  به جزیرة کرگدن
 . (همانجا)بسپارد 

اند کرگدن چندان  مورد بررسی ما نوشته هاي جانورشناختیِ در متنهمچنین 
فرسخی او هیچ حیوان دیگري چرا  اي باشد، تا صد مهیب است که چنانچه در بیشه

الغضب است و  یرا کرگدن سریع، ز)200: 1391حاسب طبري،  ؛123 :1386/7 جاحظ،(کند  نمی
اي که کرگدن در آن  گر، بیشهبه عبارت دی. )402: 1849، (قزوینیحیوانات از او گریزانند 

که در آن کشتن کرگدن به مثابۀ یک ، فرامرزنامهدر روایتی از غیرقابل عبور است.  باشد
یان پنج گوید. از م فرامرز به درخواست کمک پادشاه هند پاسخ می خوان تصویر شده،

هزار  سار از سی کی خالی کردن بیشۀ خومرساند، ی به انجام می اوخواستۀ پادشاه هند که 
 . )27-26: 1361خالقی مطلق، (زیند  کرگدنی است که در آن می

در . )571: 1382طوسی، (است » بانگ وي قاتل«ویژگی دیگر کرگدن آن است که 
خواهد، زیرا به  اي نابودي کرگدنی کمک می، شنگل، پادشاه هند، از بهرام گور برشاهنامه

 سبب وجود این کرگدن:
 از آن بیشه بگریختی شیر نر

 

 همان زآسمان کرگس تیزپر 
 

 یکایک همه هند از او بر خروش
 

 از آواز او کر شدي تیزگوش 
 

 )572: 1393/6(فردوسی،   

 
اطلاع  همان دقیقاًهرچند  شاهنامهاین موضع از اشاره به ویژگی بانگ کرگدن در 

تأییدي در نیز را  آن پیشینِتوان بیت  می ،جز این .بدان شبیه استطوسی نیست، اما 
 باب دوري جانداران از بیشۀ محل سکونت کرگدن دانست.
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در آن دسته متون حماسی که به سرزمین هند ارتباطی  رسد در مجموع به نظر می
 زمینۀ مناسبی را اي دیگر آنه اند، هیبت کرگدن، صعوبت شکار و برخی ویژگی داشته

در این راه آشنایی با  کرده است. براي نشان دادن توانایی و دلاوري پهلوان فراهم می
در این  داستانیهاي  برخی تعلیل تر روشنتواند به فهم  می اطلاعات موجود دربارة حیوان

 . کمک کند متون
 نتیجه. 6

نورشناختی و شواهدي از شعر جابا کنار هم گذاشتن برخی اطلاعات موجود در متون 
یکی از تصاویر کرگدن که حیوانی در برخی ادوار، کم  دست ،نشان دادیم که فارسی

الجثه  اي عظیم عدد و براي ایرانیان اغلب ناشناخته بوده است، آن را به مثابۀ پرنده کم
ت ة قلّبه احتمال بسیار چنین بوده است که گزار گیري این باور . روند شکلدهد نشان می

شده و آن را در عداد سیمرغ، مرغ  گاه موجب نابوده انگاشتن این حیوان  کرگدن
داده است. چنین است که هم در شعر فارسی و هم در قرار  ،اي آشناي ایرانیان افسانه

ها به شکل  در آنکرگدن یافت که  نقوشیتوان  ر میهاي مصو هاي نسخه برخی نگاره
هاي مرتبط با  همچنین نشان دادیم تصویرآفرینی. ستشده اتصویر چهارپایی پرنده 

تا حد  ، همچون چگونگی نبرد کرگدن و فیل،ها و شعر کهن فارسی کرگدن در حماسه
توان چنین پنداشت  زیادي با اطلاعات جانورشناختی در باب کرگدن انطباق دارد و می

در باب کرگدن ها به خوبی با آنچه در جانورشناسی کهن  که پدیدآورندگان این متن
ها در بررسی متن ادبی و  نشان دادن این همانندي .اند هداشت ییآشنا موجود بوده

 خود واجد اهمیت است، اماگیري برخی تشبیهات و استعارات  هاي شکل شناخت ریشه
توان به تعامل ادبیات و علوم کهن نگاهی دوباره  هایی می جز این، از خلال چنین بررسی

 .بازشناختعلمی مندرج در متون ادبی را  هاي و گزاره افکند
 ها نوشت پی

موجود در منابع این مقاله  هاي یونانی و لاتینِ دوست گرامی، امید صادقی سراجی، در باب معانی نام هاي راهنمایی
 بوده است. ي نگارندهراهگشا

از  ران،یمناطق ا یگدن در برخشده از کر منقرض یبه کل ییها از سرده ییها سنگواره ،یشناس نهیریدر مطالعات د. 1
هزار سال  50ها حدود  سنگواره نیاز ا یبه دست آمده است. برخ رانیا یجمله در شرق، مرکز، غرب و شمال غرب

اطلاع  ياند (برا رفته انیاز م یمیاقل يادیبن راتییبه سبب تغ واناتیح نیکه ا زنند یحدس م نیقدمت دارند و چن
). 248-247: 1394 ،يو خسرو يعطاآباد ییرزایم زاده، ییای؛ کبر110-109  :1385 ش،یو درو یهاشم ،شتریب

در دوران  امروزي کرگدن ةشد شناخته يها است که گونه نآنبوده،  رانیا یکه کرگدن بوماینمنظور از  نیبنابرا
 .اند ستهیز یسکونت نداشته و نم یعیبه طور طب شد، یشناخته م رانیکه عمدتاً به نام ا ییایدر جغراف یخیتار
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 نیبا ا خته،یدرآم يگرید وانیح ریقطع با تصوبه رشیکه تصو ،)124: 1391( بیالغرا  هتحفدر » ارس« دیشا. 2
هست مانند آهو که او را  يجانور گرید«وصف کرده:  نیآن را چن ينباشد. حاسب طبر ارتباط یب یسیار/ یسیحر

 .»و دو سوراخ اندرو باشد... لو چه دهیدراز کش سرو دارد کیخوانند. و بر سر  ارسکه هست  یبدان نواح
هر دو  شده،ارجاع داده ها  نبداکه در این بخش )، فیسیولوگوس(یا  یولوگوسفوسو  کیرانیدهایا  کورانیدها. 3

 دیو موال عتیهستند که به شناخت طب یحمسی-یشده در سنت هرمس نگاشته یعیطبهاي  دانشنامهاز  ییها گونه
است که از روزگار  ياثر دهایرانیک. نگرند یاز جهان م یاتیشناخت اله یبه نوع یابیدست يبرا یلیثلاث همچون تمث

آن به دست افراد  رینگارش و تحر دهند یاحتمال مکه و از آنجا  نیستدر دست  یقیآن اطلاع دق يریگ شکل
متن ). Bain, 1995: 169( کنند یم دیآن تأک یقیصورت گرفته باشد، بر خصلت تلف دوره نیگوناگون و در چند

 د،یآ یبرم نیز چنانکه از نام آنمکتوب شده،  یلاديم چهارمکه احتمالاً در سدة  ،اثر را نیا زمانده ا جا به یونانی
و  بیطب را از آنِ آناز  ییها ر متن بخشهر چند محرّ دانند، یم »رانیاز ا یپادشاه« ،رانیک/ کورانمنسوب به 

 The Magick of( تبه هرمس منسوب داشته اس زیرا ن ییها و بخشدانسته  ون،یاتهارپوکر ،یونانی یاخترشناس
Kirani…, 1685: B2 .(با نام  یو عرب نیمختلف از جمله لات يها به زبان انهیم يها اثر در سده نیا) کتاب

در است که  هیاهل اسکندر اریناشناس و به احتمال بس يا سندهیاز نونیز  گری) ترجمه شده است. متن دسیرانیج
 ولوگوسیوسف). Curley, 2009: xvi-xviii(نگاشته شده است  یونانیبه زبان  یلاديم دوم ةنخست سد ۀمین
بر  تأثیرگذاربرگردانده شد و از منابع  یو عرب یانیسر ن،یگوناگون، از جمله لات يها به زبانهاي میانه  در سده زین

اختصاص  یوانیبه ح کیکه هر  ،در مداخل کتابسبب آنکه به  . همچنینپس از خود بوده است جانورشناسیِآثار 
قابل اعتنا بوده  یمنبعنیز کتاب مقدس  ریدر تفاسشود، این متن  دیده میبه کتاب مقدس  ياریدارد، ارجاعات بس

 .است
 .Shepard, 1982: 41-45شاخ در عهد عتیق:  براي تفصیل در باب وجود تک. 4
 شاهنامه. در این موضع از 81-80: 1393/6فردوسی،  رگدن در سرزمینی جز هند:با ک اي از نبرد . براي نمونه5
استفاده کرده که به » گیر پیل«فردوسی در وصف کرگدن از صفت  رد اسکندر و کرگدن در سرزمین حبش)نب(

 برتري کرگدن بر فیل اشاره دارد.

 منابع
یوهانس دن  کةوروس فیلیوس بمشارلاک، تحقیق )10-1(المقالات  کتاب الحیوان، 2018 ،ارسطوطالیس

 بریل. ،متوك، لیدن هایر و جون
، تحقیق رمکه کروك، من کتاب الحیوان) 14-11فی اعضاء الحیوان (المقالات ، 1978 ،ـــــــــــــــ

 العلوم الملکی الهولندي. مجمع ،آمستردام
دار احیاء التراث  ،روتتحقیق خلیل ابراهیم جفال، بی، صالمخص، 1417 ،سیده، ابوالحسن علی  ابن

 العربی.
 ةبیالعر ةسسلمؤا ،ابوظبی - تحقیق شاکر لعیبی، بیروت، فضلان ابن ةحلر، 2003 ،فضلان، احمد  ابن

 دارالسویدي. - للدراسات و النشر
 .ةیالعصر ةالمکتب، تحقیق هیثم خلیقه طعیمی، بیروت، الامتاع و المؤانسه، 1424ابوحیان توحیدي، 

 طهوري.  ،نحبیب یغمائی، تهرا تصحیح، نامه گرشاسب، 1354 ،صر علیوسی، ابونتاسدي 
  علمی و فرهنگی. ،تهرانمحمدتقی مدرس رضوي،  تصحیح، دیوان، 1376 ،انوري، علی بن محمد
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 میراث مکتوب. ،تهران ،حزین لاهیجی
 .122-115 صص، 6، شگلستان هنر، »الاحرار نسخۀ مصور مونس«، 1385 ،حسینی، مهدي
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A Study in the Application of Historical Narrative in Jovayni’s 
Jahāngoshāy 

Behdokht Nezhadhaghighi1 
(119-134) 

The relation between history and literature, and the extent to which literature is 
used in historical narrations, have been at the center of attention of researchers 
in the fields of both history and literature for a long time. Persian history books 
abound with examples of combinations of factual historiography and narrative 
literature. A closer look, however, reveals that narrative devices are used for 
many different purposes. One notable example is the use of narration for 
confirming historical events and lending credibility to superior power of the 
ruler. It seems natural and justifiable to use sly language and Quranic verses and 
hadiths, as a method of Islamic historiography, to justify irremediable mistakes  
of the ruler or to criticize the performances of powerful individuals in certain 
historical events. But in certain periods of historiography we witness special 
fragments that deviate the current scientific historiography altogether and 
venture into the realm of narrative literature by resorting to fictional stories 
which show stronger impact on the minds of their popular audience than simply 
repeating the Quranic verses and hadiths. Only one of the important 
implications of such deviations is to pave the way for the audience to accept the 
historical determinism of the time they live in. The Mongol’s era is one of the 
momentous periods in the history of Iran, and its history forms one the most 
voluminous dossiers in the Persian historical literature. Jovayni’s Jahāngoshāy 
can be regarded as the starting point of the historiography of this era, as well as 
the most notable page of that dossier. Jovayni’s individual way of narrating and 
his technical language in relating the events as a narrator who is very close to 
what has happened, in comparison to the plain, unadorned language of later 
historical works demonstrate an obvious transformation in the way of narrating 
the same historical era through the time. Telling stories intentionally as a 
rhetorical device in forming the larger image of the history would develop the 
author from a historian into a social agent. The closer is the historian to the 
power system, the more complicated his narration is. This article examines the 
socio-political implications of using stories/narratives in Jovayni’s Tarikh-e 
Jahāngoshāy from this point of view, although this view may debilitate the 
foundation of recoursing to the historical texts. 
 
Keywords: Narrative history, moral-rhetorical history, story-telling, 
rhetorical devices, Jovayni’s Tarikh-e Jahāngoshāy.  
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شا یخیتار تیدر روا ییگو کارکرد قصه یبررس / 120 گ  ینیجو يجهان

شاي تاریخی روایت در گویی قصه کارکرد بررسی گ  جوینی جهان
1Fنژادحقیقی بهدخت

1 

 ایران ،تهران بهشتی، شهید دانشگاه فارسی ادبیات و زبان دکتري آموختۀدانش
 06/1400/  30مقاله:  پذیرش تاریخ ؛17/02/1400: مقاله دریافت تاریخ

 پژوهشی -علمی

  چکیده
 ابزارهاي و ادبیات از ریخیتا هاي روایت گیري بهره میزان و تاریخ گرایی واقع ادبیات، و تاریخ ارتباط رسیبر

 فارسی تاریخی کتب در هست. و بوده ادبی و تاریخی پژوهشگران توجه کانون که است موضوعی بلاغی
 توان می تأمل اندکی با اما ،دنیستن کم دهند می نشان را داستانی ادبیات و تاریخ آمیختگی که هایی نمونه

 موارد از یکی نیست. منظور یک به و یکسان موارد همۀ در داستانی ابزارهاي از ادهاستف که دریافت
 قدرت بر گذاشتن صحه و بزرگ وقایع تأیید در سازي پیرنگ از نوعی و داستانی ايه روایت کاربرد برانگیز تأمل
 سنتّ از پیروي به موضوع، با متناسب احادیث و آیات کارگیري به و انهرند زبان از استفاده است. حاکمان برتر

 در حکومت هاي  کاستی توجیه صدد در مورخ وقتی کند، می جلوه واضح و طبیعی اسلامی، نویسی  تاریخ
 روبرو هایی  بخش با تاریخ در ما اما .است وقایع برخی در قدرت عوامل از انتقاد یا و ناپذیر برگشت حوادثی

 پیش را گویی قصه سنّت داستانی، ادبیات قلمرو به گذاشتن پا با و علمی نویسی تاریخ از عدول با که شویم می
 تنها و کنند می عمل تر قوي احادیث و آیات از مراتب به مردم عامۀ باور در که هایی قصه هم آن گیرد، می

 از یکی مغول عصر سازند. می آماده عصر آن تاریخی جبر پذیرش براي را زمینه که است این نتایجش از یکی
 جوینی جهانگشاي ت.اس تاریخی هاي پرونده ترین حجیم از یکی دوره این تاریخ و ایران تاریخ خطیر هاي دوره

 از جوینی خاص روایت است. پرونده این برگ ترین درخشان و عصر این نویسی تاریخ آغاز نقطۀ نوعی به
 کتب پیرایۀ بی و ساده بسیار زبان با مقایسه در تاریخی، حادثۀ به فاصله یننزدیکتر در او ادبی زبان و حوادث
 گویی قصه دهد. می نشان بهتر را دوره یک تاریخی هاي روایت تفاوت دورتر، زمانی فاصلۀ با دیگر تاریخی
 اجتماعی رکنشگ مقام به نویسی تاریخ مقام از را او تاریخ، کلان طرح در مورخ بلاغی ابزار عنوان به هدفمند
 بیشتر او روایت پیچیدگی باشد، قدرت دستگاه به نزدیکتر هرچه مورخ اجتماعی موقعیت کند. می نزدیک

 چنگ بنیاد تواند می که دیدگاهی پردازد، می منظر این از جوینی جهانگشاي بررسی به مقاله این شود. می
 کند. سست را تاریخی متن به زدن
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 مقدمه
 فارسی و عربی نگاري تاریخ هاي بهتجر نخستین در تاریخ پردازان نظریه تلاش رغم هب

 و ها بندي دسته میان در همواره تاریخ علوم، دستۀ در تاریخ گنجاندن براي
 مطالعات در است. بوده نوسان در حکمت و اخلاق، علم، شمار بی هاي گذاري ارزش
 به کلی، معناي به  ،»ادبیات« از بخشی را تاریخ مدید، هاي مدت تا هم نوین نگاري تاریخ
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 بهره کلاسیک بیان فن میراث از داستانی هاي شکل دیگر همچون که آوردند می شمار
 ).50ـ48 :1382 ،مارتین ؛21ـ17 :1391 ،میثمی ک.(ن است برده می

 کم تاریخ علمی داعیۀ از آنکه بی روایی، درك و تاریخی دانش تنیدگی مه در 
 به توجه مثلاً است؛ داشته همراه به نگاري تاریخ مطالعات در را اي تازه هاي نگاه کند،

 و وقایع ترتیب شیوة .گیرد می کار به خود  تاریخی یتروا در مورخ که بلاغی ابزارهاي
 مارتین، ؛25 :1391 میثمی، ک.(ن یابد می مورخ بلاغی سبک با نزدیک ارتباطی ها آن انتخاب

 ها، نگاري تاریخ انواع در نوینی بندي دسته براي تلاش و نگاه، همین ادامۀ در .)49 :1382
 اخلاقی نگاري تاریخ را اسلام نجها در اي سلسله نگاري تاریخ غربی، معاصر پژوهشگران

 ملاحظات میان توجه قابل پیوندي نگاري اریخت نوع این در معتقدند و نامند می بلاغیـ
 سبک و پیام نگاري، تاریخ نوع این در اساساً و دارد وجود مورخ بلاغی سبک و اخلاقی
 آید، می میان به مورخ بلاغی سبک پاي وقتی .)25 :1391 (میثمی، شوند می ناپذیر جدایی

 انتخاب آنچه که ابدی می اهمیت قدر  همان گفتن براي کند می انتخاب مورخ آنچه
 مورخ روایی شیوة در خود خمور انتخابِ و حذف قاعدة بنابراین .نگفتن براي کند می

  1شود. می تاثیرگذار
 هم بلاغی متن بیش و کم را تاریخی متن هر نوعی به بتوان شاید نگاه این با 

 هم خاصی شخصی سبک بلاغی، ابزارهاي از خاص استفادة که آنجا اما .دانست
 آشکارتر ها انتخاب این تأثیر کند، می تر نزدیک ادبی آفرینش یک به را آن و آفریند یم

 معنادارتر عصر همان از دیگر روایتی با عصر یک تاریخی روایت تفاوت و شود می
 جوینی جهانگشاي تاریخ و بیهقی تاریخ ها نگاري تاریخ نوع این بارز هاينمونه .گردد می

 بودن موثق و تاریخ در داري امانت بر تأکید با مورخ که است ینا اصلی سؤال اما هستند.
 و مانند افسانه گاه و داستانی کاملاً هاي روایت نقل از کند، می نقل که هایی روایت

 و است؟ یشکل چه به ها داستان این تداعی شیوة کند؟ یم دنبال را هدفی چه اي اسطوره
 براي صرفاً را تاریخ توان می هم هنوز آیا ابزارها، این تمام از مورخ استفادة از بعد اساساً

 واکاوید؟ تاریخی اطلاعات جستجوي
 خاص وقایع بازسازي براي ،نخشب ماه در نفیسی سعید ذوقیِ تلاش هرچند 

 سریر از را تاریخی متن نوعی، به تاریخی، روایت از الهام با داستانی متن خلق و تاریخی
 به فارسی تاریخی متون بررسی در منسجمی نگاه هیچ اما ،کشید زیر به  علمی  پادشاهیِ

 براي تلاش اخیر، هاي دهه در نگرفت. شکل بعد ها مدت تا حتی مند نظام شکلی
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 به اي تازه هاي دریچه جدید، نقد هاي شیوه به فارسی تاریخی متون از بعضی بازخوانی
 اسکات جولی ،نمونه براي است. گشوده خودش خاص قواعد با خوانی تاریخ دنیاي

 نوین نگاهی با را سلجوقیان و غزنویان سامانیان، دورة سه ،فارسی نگاري تاریخ در میثمی
 ادبیات تاریخ« مجموعۀ در ),Melville 2012( ملویل چارلز .)1391 (میثمی، است بررسیده

 از ارم،چه و دوم لوفص و مقدمه در فارسی، نگاري تاریخ جلد در کلمبیا، دانشگاه »ایران
 روایت نوع در قدرت گاهدست در مورخان موقعیت و جایگاه ثیرتأ تاریخ، و حقیقت ارتباط

 تبلیغی ابزار عنوان به تاریخ از ،مغول دورة نگاري تاریخ باب در مشخصاً و ،آنها  تاریخی
 ساختار تشبیه با صابري و مرزبانملک فقیه فارسی، هاي مقاله میان در .کند می یاد

 مغول عصر هاي نگاري تاریخ ترین بلاغی از یکی قصیده، ساختمان به صدورالم نفثه روایی
 داستان بازخوانی در دري و دهقانیان .)1397 صابري، و مرزبانملک (فقیه اندکرده رمزگشایی را
 تارابی از متفاوتی تصویر تا اندکوشیده شکنی، شالوده رویکرد اساس بر »تارابی خروج«

 .)1390 دري، و (دهقانیان هندد نشان جوینی روایت در
 نخست نگر، کلان نگاهی با است لازم مورخ یک نگاري تاریخ شیوة تحلیل براي 

 به او تاریخ کل گرفتن نظر در با سپس و کنیم پیدا نویسی تاریخ در را مورخ آن جایگاه
 ع،وقای ترتیب بلاغی، ابزارهاي از را ورخم استفادة هاي شیوه منسجم، واحد کی عنوان
 نگاري تاریخ خدمت در را تداعی هاي بهانه و حوادث، معلولی و علت زنجیرة ساخت شیوة

 ببریم. پی تاریخی هاي برساخته به بتوانیم بهتر تا کنیم بررسی او
 نویسی تاریخ دوگانۀ ذهنیت و جوینی .1

 تاریخ است. مغول عصر تاریخ بلند هاي قلّه از یکی فارسی گارين تاریخ نقشۀ در
 آن بازنگاري از حق، به مورخان، از بسیاري که است اي دوره تاریخ جوینی گشايجهان

 اخوان و وفا یاران از جمعی« اصرارِ به گوید می خود چنانکه جوینی داشتند. وحشت
 نوعی به بنا احتمالاً و است، داشته که ممتازي بسیار خانوادگی جایگاه اعتبار به و »صفا
 به تدس ها آن عظیم ویرانی از بخشی کردن آباد منظور به حاکم، قوم اصلاح تفکّر

 بسیاري ،کرده تاریخ نوشتن به شروع انیجو در که او .است زده دوره این تاریخ نوشتن
 با دائمی بودن محشور واسطۀ به را دیگر بسیاري و دیده »العین رأي به« را وقایع از

 این به را ها آن روایات و اتحکای و شنیده طایفه آن رجال ثقات از مغول، قوم بزرگان
 موثّق منبع که کتاب این .)41ـ40 مقدمه، :1385/1 (جوینی، است کرده آوري جمع ترتیب
 هاي برهه در و نامنظم شکلی به است، بوده او از پس و مؤلف معاصر مورخین غالب
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 ،93 مقدمه: ،1 (همو، است شده نوشته ق. 658 تا 651 یا 650 هاي سال بین مختلف زمانی

 .)101ـ100
 در نوشته، ایران به چنگیز حملۀ از پس سال وچهارسی را ودخ تاریخ جوینی   

 رسوم و آداب از اي مقدمه با را روایتش او .است داشته سال سی از کمتر خود که حالی
 بهانۀ به و زند می ترك اقوام از یکی به گریزي سپس کند. می آغاز چنگیز قوانین و مغول

 علامه گوید. می ها آن تاریخ از اي شمه حرکتش، مسیر طول در چنگیز هب ها آن پیوستن
 ورود .)97 مقدمه: ،1  همو، (نک. داند می اهمیت غایت در را  بخش این اطلاعات قزوینی

 شرح و چنگیز وفات خوارزمشاهیان، انقراض و ماوراءالنهر خرابی ایران، به چنگیزخان
 کند. می کامل را نخست جلد طرح او، اول پسر دو ،جغتاي و توشی از مختصري حال

 شهرهاي خرابی که است کشداري آه کند می جلوه تر پررنگ طرح این در چهآن 
 وصل هم به را نیشابور، و بلخ و خوارزم و سمرقند و بخارا تا ماوراءالنهر از ایران، مختلف

 و گذارد نمی باقی او ماندن طرف بی براي چندانی مجال جوینی اندوه شدت کند. می
 اما یابد. می ناگزیر و تسلیم حال عین در و انهخشمگین شده،سرکوب لحنی وي روایت
 احتمالی هایی حل راه دادن نشان براي فرصتی و شود می بازتر گره این تدریج به گویی
 ومد جلد در جوینی شود. کاسته تاریخی عظیم ضربۀ این شدت از تا شود می ایجاد

 به دوباره و دارد ،ترك خوارزمشاهیان  تاریخ به مغول، حملۀ از پیش زمان به بازگشتی
 و برسد ایران به هلاکو ورود و منگوقاآن پادشاهی اوج نقطۀ به تا گردد بازمی مغول رايام

 دیگر رنگی ،بوده اسماعیلیه قمع و قلع در هلاکو همراهان از که او، روایت ،آن از پس
 گیرد. می

 ثقه و بوده رت نزدیک اسلامی حدیث سازوکار به ن،ای از پیش تا که نویسی تاریخ 
 اساس بر پراکنده، گویی قصه و پردازي قصه به دوره این در ارجح، روایت بر راوي بودن
 از :دارد دوگانه کارکردي این و دهد، می شکل تغییر ،تاریخی بافت در قرآنی هاي سنّت
 تقلاّیی دیگر سوي از و دساز می آماده عصر آن تاریخی جبر پذیرش براي را زمینه سویی
 هدایت براي مطلوب اخلاقی هاي ویژگی تلقین و سیاسی قدرت بدنۀ به یافتن راه براي

 دارند. دست مردم مال و جان بر که است حکومتی قدرتمندان
 برخی گرفتن نظر در با جوینی جهانگشاي تاریخ مختلف هاي قسمت بررسی 

 برداشت این به را ما روایت، زمان با رویدادها برخی زمانی نزدیکی و زمانی هاي مطابقت
 حدي تا دوگانگی این و دارد خود تاریخی روایت در  دوگانه ذهنیتی جوینی که رساند می
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 کار در تأیید قصد آنکه بی است. داده قرار یکدیگر مقابل در را پژوهشگران گاه که است
 تقویت با جوینی معتقدند خیبر .کنیم می بررسی را افراطی نسبتاً نگاه دو این باشد،

 نوعی به و کرده کمک مغول سلطۀ تثبیت به تاریخی، تقدیر و الهی مشیت اندیشۀ
 بسامد است. ساخته »مند نظریه« اصطلاح به مغولان، حملۀ بلاي در را »الهی عذاب«

 انسانی، ارادة اندك هاي جلوه مقابل، در و قدري، و قضا روایات و احادیث آیات، بالاي
معتقدند دیگر اي عده .)162ـ160 :1380 زاده، (حسن است پردازي نظریه این براي تلاش دمؤی 

 و مغول قوم بلاي نداد نشان براي ناسازگار هاي گزاره و پارادوکسیکال بیان از جوینی
 که کنند می حلیلت و است برده بهره خود، جان حفظ عین در عرب، قوم با آنها سريهم

 و اوست رفتار و چنگیز نقد براي بیشتر اول جلد در آیات از جوینی استفادة کارکرد
 خصایل با چنگیز جانشینان و گیرد می فاصله مغولان وحشیانۀ خوي و آغاز این از هرچه
 شود می فروکاسته نیز ها توهین و تحقیرها میزان از تدریج به گردند، می آموخته انسانی

  .)1378 حسینی، و صفري (نک.
 در خمور گیري موضع همیشگی ماجراي به محدود تنها دوگانه ذهنیت این اما 

 جوینی و بیهقی چون خانیمور که است واضح پر شود. نمی انسانی اختیار و تاریخی جبر
 وابسته آن به نوعی به و اند کرده می خدمت حکومت دستگاه در که دیگر، برخی و

 از غیر این و اند کرده عمل کار محافظه و محتاط خود روایت در همواره اند، بوده
 و سیاسی خاص هاي گرایش و سلاطین و امرا از بعضی به نسبت قلبی هاي شیفتگی
 بیانِ اما لهجه صراحت بیهقی، باپرواي و محتاط زبان با مقایسه در هاست. آن اعتقادي

 مختلفی بازتاب سطوح البته و دلایل مسئله این است. تأمل قابل جوینی متناقضِ ظاهراً
 دارد.

 عباسی خلافت طسقو و کنند می مطرح را »دینی هویت بحران« مسألۀ برخی 
 جوینی دورة در ...  دینی هویت« معتقدند و دانند می آن دلیل ها مغول دست به را

 افکار رواج و نفوذ و »است کرده گم را خویش خویشتن شده، تند گردبادهاي خوشدست
 و مسیحی بودایی، ادیان تکاپوي نۀدام گسترش و مغول و ترك اجمانمه پرستانۀ بت

 را جوینی حل راه و دانند می بحران همین از ناشی نیز را ها مغول قلمروي در یهودي
 پندارند می »جویی تشابه« اصل از استفاده ها گسست و بحران این از خروج رايب

 و قرآنی آیات از ترکیبی به استناد با که معنی بدین ؛)96 ،87ـ86 :1382 زاده، (حسن
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 برداشته« را پادشاه و دارد مغولان ایزدي  فرّه اثبات در سعی ایرانی ذهنی هاي مایه درون
 ).92 (همو، شود می الهام او به خدا جانب از که داند می »یزدان برگرفتۀ و
 مغول پادشاهان ایزدي فرّ به جوینی بودن قائل براي آشکاري نشان هرچند 

 دو تصادم در که شد لمتوس فرضیه این به توان می دیدگاه این توضیح در اما ،نداریم
 سیاسی و داريا تجربۀ و قوه بر هعلاو که است قومی با غلبه  سرانجام یکدیگر با قوم

 خود اتصال ها آن یادآوري با و است مجهز ملی هاي داستان و ادبیات پشتوانۀ به بیشتر،
 پذیرفتن با جوینی گویی انداز، مچش این در .)81 :1386 (اقبال، کند می حفظ را گذشته با

 جامۀ کوشد می ناچار هب اند، خورده شکست مغولان جنگ در ایرانیان که تلخ واقعیت این
 دورة در مغولان انگاشتن خودي درون این ظاهرا بپوشاند. ها آن تن بر را ایرانی سلطنت

 در .)97 :1382 زاده، (حسن شود می تشدید خان غازان شدن مسلمان و االله فضل رشیدالدین
 کارگیري به با جوینی معتقدند دیگر برخی جبري، تدبیر و تسلیم تفکر این مقابل
 نشان ریخشتا در را خود ستیزي مغول آشکار، و پنهان طرق از و مختلف هاي روش

 زبان به ها آن کردن قانع و مردم عامۀ توجه جلب ابزارهاي از گاه راه، این در و دهد می
 .)1389 اف، عرب و خاتمی (نک. گیرد می بهره خودشان،

 را  دوگانگی و زبانی تناقض این تا است شده تاکنون که هایی تلاش رغمب اما 
 بیان« چندان نه و »چکاند می خون خامه از« آنچنان نه جوینی کند، حل

 تري بزرگ طرح  عصر، این تاریخ داوطلبانۀ ظاهراً نگارشِ در او بلکه دارد. »پارادوکسیکال
 آغاز که طرف هر از روایت« گویند می آید. برمی او گویی قصه شیوة از که دارد سر در

 »دهد می تغییر را روایت نحوة دیدي هر جهت این از فریند؛آ می دیگري جهان شود
 ها آن که نظمی و شمار بی رویدادهاي میان از خاص حوادث گزینش .)72 :1382 (جهاندیده،

 جوینی جهانگشاي تاریخ در است. وابسته روایت نوع به کاملاً دهد می پیوند هم به را
 آن راوي و گر گزینش عنوان به جوینی برخورد نوع و مانند افسانه هاي حکایت بررسی

 با را مغول تلخ تاریخ که جوینی چرا رساند. می تأملی قابل نتایج به را ما حکایات،
 و رنگ که دهد می هایی نهافسا بازنگاري به تن کند، می آغاز آشکار اندوهی و حسرت

 او زعم به قومِ برابر در که هویتی بحران تأثیر تحت هم او آیا دارند؟ خاصی بوي
 گذاشتن مسکوت یا کردن بیان در تزلزلی و تردید دچار شده پیدا مغول پرست خرافه
 او روایت نوع و ها حکایت این بازگویی روند است؟ بوده حکایات و ها افسانه این از برخی
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 توان می آیا گیرد؟ می سرچشمه کجا از روایت تفاوت این نه، اگر است؟ یکسان جا همه
 دانست؟ او  تاریخی روایت در جوینی ذهنیت یدوگانگ از تري عمیق لایۀ را ها حکایت این

 تاریخی سازي پیرنگ مثابۀ به گویی قصه .2
 دارد. اهمیت بسیار تاریخ در حوادث معلولی و علت زنجیرة ساختن یا سازي پیرنگ
 نشان براي کند. می استفاده تر بزرگ تاریخی پیرنگ ساختن براي گویی قصه از جوینی

 از است. شده ابانتخ افسانه پنج ،جوینی جهانگشاي در خاص تاریخی روایت این دادن
 قوم، این پادشاه .است اویغور قوم ریشۀ به مربوط افسانه سه منتخب، افسانۀ پنج میان

 افسانۀ دو و شود. می همراه او اب و چنگیز تسلیم طوع، به خواندند، می قوت ایدي را او که
 در او جانشین و چنگیز سوم فرزند قاآن، اوگتاي به مربوط یکی زمانی، ترتیب به دیگر،
 برادر و چنگیز، چهارم پسر تولی، فرزند منگوقاآن، دربارة دیگري و است ،ایران

 نظر: مورد هاي قصه اما هلاکوست.
 است: آمده یغوراو بلاد شرح و قوتایدي نسب ذکر رد :1 ارةشم

 درختی ؛گویند قسوق درخت را یکی .بودست متقارب درخت دو رودخانه) دو اتصال (محل آن میان در
 را دیگري و .دارد جلغوزه طعم و شکل آن بار و سرو برگ چون آن برگهاي زمستان در ناژ، بشکل است

 و گشت هابط کوه آن بمیان روشنایی آسمان از و آمد پدید بلند بزرگ هیکو دو هر میان در .تور درخت
 راه از و نمودند می تعجب ایغور اقوام .کردند مشاهده را عجیب حالت آن .شد می تر بزرگ کوه بروز روز

 شب هر و کردند می استماع آن از غنا مثل مفرّح خوش آوازهاي و کردند می تقرّب بدان تواضع و ادب
 که شایسته فرزندان که درآمدند سخن در درختها ... تافت می  روشنایی آن گرد بر گرد گام یس مقدار

 پاینده نام و باد دراز شما عمر کرده رعایت ابوین حقّ و اند سپرده  شیوه زین باشند آراسته خصال بمکارم
 ).41ـ40 :1380/1 (جوینی،

 هازفان تمامت که بوقوخان، ،یغوراو ملوك پسران از یکی توصیف در جا همان :2 شمارة
 است: آمده دانست، می طوایف هايخط و

 آن بتجسس زاغان داشتی مصلحتی کجا بهر که دانستندي زفانها همه که فرستاد زاغ سه را او تعالی حق
 دختري شکل روزن از ،بود خوفته خانه در شبی یکچندي از بعد تا کردندي اعلام احوال از و رفتندي

 )42ـ41 :1380/1 جوینی،( ... کرد بیدار را او و  کرد نزول
 است: آورده اویغوران پرستی بت سبب در جا همان باز :3 شمارة

 است فرستاده اي)خت (پادشاه خان بنزدیک رسولی اویغور) امیر (بوقوخان، است. بوده پرستی بت ختاي در
 موازات در را قامان) و (توینان مقو دو هر ،ندا آمده چون ،خواسته را پرستی) بت کیش (کهنۀ توینان و

 گویند نوم را خود کتاب قرائت توینان .کنند اختیار او مذهب شود غالب که کس هر تا اند بداشته یکدیگر
 گرفتند پرستی بت مذهب سبب بدین و گشتند خشک جاي بر قامان ،اند ه خواند بعضی نوم چون ...
 ).44 :1380/1 جوینی،(
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 است: آمده قاآن اوگتاي دربارة چنگزخان، زمستانی پرة کارش توصیف از پس :4 ةشمار
 اي پشته بالاي بر تفرّج و نظاره سبیل بر قاآن و کردند شکار زمستانی شیوة برین قاآن دولت عهد در

 مثال بر فریاد و بانگ پشته زیر در و نهادند او تختگاه به روي صنفی هر از حیوانات .بود نشسته
 جوینی،( کوتاه ازیشان تعرض دست و کردند اطلاق را حیوانات همه تا بفرمود اآنق .برآوردند دادخواهان

1380/1: 21.( 
 اي جزیره به او تعقیب در منکوقاآن وقتی او، استیصال و بجمن احوال ذکر در :5 شمارة

 آب: میان در رسد می
 چه بدان تا ،نه ممکن کردن شناه امکان را کس هیچ .زد می موج دریا مثال بر آب و نبود حاضر کشتی

 ظاهر زمین و انداخت دیگر جانب با جزیره گذرگاه از را آبها و برخاست باد ناگاه .رانند در اسب که رسد
 ناچیز را او لشکر و بگرفتند را او ،یافت خبر تا و ،تأخیر بی راندند در تا بفرمود را لشکر آن منکوقاآن .شد

 در باز آب و کردند مراجعت عزم و ... بکشتند را جمعی و انداختند آب در را بعضی ؛ساعت یک در کردند
 خلل آب از را کس یک لشکر از و شد خویش قرار با تمامت ،بگذشت آنجا از لشکر چون .آمد حرکت
 ).11 :1380/3 جوینی،( نرسید

 رهاسطو و افسانه بوي و رنگ که نخست حکایت سه ،شد گفته که طور همان 
 ها چینی و ها ایرانی بین ارتباط واسطۀ حلقۀ اویغور، قوم است. اویغور قوم به مربوط دارند

 و عیسویت و بودایی آیین مثل ایام آن مختلف هاي آیین با و اند بوده ها هندي حدي تا و
 کیش هجري 143 سال در ایشان خان که آنجا تا داشتند آشنایی مانوي و زردشتی

 :1386 (اقبال، گرویدند مانوي آیین به او قبیلۀ از بسیاري وي، تبع به و تپذیرف مانی

 همان است، داشته مغول اقوام دیگر بر یخاص معنوي نفوذ که نمتمد قوم این .)17ـ16
 و حوادث و دارد فراوان قصص منابع، گواه به و آید برمی ها حکایت سیاق از که طور 

 :1/1373 االله، فضل رشیدالدین ؛39 :1385/1 ی،(جوین است مسطور ایشان کتب در معتقداتشان
138.( 

 رسیدن از پس و برآمدند کوه میان از اویغور قوم برتر امراي نخست، قصۀ طبق   
 ها نآ به را مذکور هاي درخت آن پرسیدند، خود مادر و پدر از وقتی گفتن سخن سنِ به

 و کنند خدمت را والدین که چونان کردند خدمت را درختان پسر پنج آن و اند داده نشان
 و داشته سیتقد مغولان نزد در همواره درخت هرچند گفتند. سخن ها آن با درختان

 درخت این اما ،)26ـ25 :1367/1 بیانی، ک.ن ها، نمونه (براي است بوده معمول آن به بستن دخیل
 توتم از يدیگر هاي نمونه آورد. حساب به مغول قوم هاي توتم از یکی نوعی به توان می را
 تصویر 2است. حکایت این از تر عجیب مراتب به که است آمده مغولان سرّي تاریخ در
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 تصویر نیز است، آمده کوه میان در یا و آن گرداگرد که آتشی شعلۀ یا سخنگو درخت
 3است. (ع) موسی حضرت داستان در آشنایی

 را موجودات همۀ زبان که است سلیمان حضرت انداست شبیه دوم قصۀ مایۀ بن   
 یا و ،تصویر نور، هبوط آید. می حساب به قاصدش و خبررسان که او هدهد و داند می

 آوردن خبر شبیه و است آشنایی تصویر هم باز پایین سمت به بالا در یروزن از شخصی
 ذرة ارتباط در را تصویر این ریشۀ هرچند سبا. ملکۀ از مشهورش تغیب از پس هدهد

 و )2 یادداشت ک.(ن دارد سابقه نیز قوم این دیگر هاي داستان در که ددانن می خورشید و نور
 .)5 :1350 (پلیو، است ارتباط در بودایی انیرب طلایی رنگ با گویا

 یادآور و است خاص نیروي و فکر دو یا قوم دو رویارویی از اي نمونه سوم قصۀ   
 عامیانه باورهاي با غولم زندگی آمیختگی .(ع) موسی و ساحران رویارویی رمشهو صحنۀ

 العمل عکس یادآوري است. آشکار روایت همین در جادو و سحر از ها آن وحشت و
 :1386 اقبال، ؛87ـ86 :1385/1 (جوینی، باشد کننده کمک تواند می تارابی خروج ذکر در مغولان

86.( 
 عرفانی بعضاً هاي داستان با ها قصه این مشابهت بر اصراري که است این واقعیت

 در که بدانیم هایی داستان از نوعی را ها داستان این توانیم می دیگر عبارت به نیست.
 براي یاديز بسیار استعداد و دارند نقش خاصی نحو به معنوي یا ماورایی عوامل ها آن

 تعبیر در است؟ چگونه ها افسانه این با جوینی برخورد اما مردم. عامۀ ذهن در ماندگاري
 مقصودي به رسیدن براي هایی نشانه او کلام در که دریافت توان می یجوین شناختی زبان

 گوید: می فصل این آغاز در انکارآمیز نگاهی با او شود. می دیده خاص روایتی از خاص
 ایشان مذهب و معتقد از مسطورست ایشان هاي کتاب در آنچ از اي شمه ،شد ثبت ایشان احوال چون

  .)39 :1385/1 (جوینی، شد نوشته را اقرار و تصدیق نه را اعجاب
 گوید: می اسلام با قوم این دشمنایگی به اشاره و ها افسانه این نوشتن از پس و

 طایفه آن حماقت و جهل تقریر غرض افتاد. ثبت که است یکی صد از و اندکی مطول از اکاذیب این و
  .)45 (همو، »است

 حکایت جوینی براي دوستی ریم:خو برمی جالبی ي نکته به حکایت این پایان در و
 مذکور موضع همان در را خود فرزندان شخصی که است خوانده کتابی در که کند می

 تماشاي به را مردم و افروخته می جا آن هایی چراغ و نشانده می خاك در درخت دو میان
 خارج آن از را ها بچه و شکافته را زمین قوم، آن شدن فریفته از پس و خوانده می آن

 قوم، این احوال پایان در و ها. افسانه این بودن ساختگی بر اي صحه یعنی .جا) (همان کرده
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 ایشان هاي خانه دیوارهاي بر »ملعونه شجرة« آن تصویر که گوید می آشکار قضاوتی با
  .جا) (همان است شده ثبت

 و تگینسبک داستان با کنید (مقایسه است شکار حیوانات ضمانت داستان چهارم ي قصه  

 به است مربوط و - مغول قوم تابوهاي از یکی - )257ـ256 :1371 بیهقی، روایت به آهوماده
 سال به مغول دوم حملۀ در که نایرا در او جانشین و چنگیز سوم فرزند قاآن، اوگتاي

 و کامرانی و عیش به را خود ایام بیشتر اوگتاي نشست پادشاهی تخت بر ق. 626
 مرمت و بلاد آبادي به ،هبود آرام و النفس سلیم ظاهراً چون اما ،دگذران می شرابخوارگی

 را او و بوده معروف جوانمردي و کریمی به  است. بوده پرداخته هم پدر ایام هاي خرابی
 که بوده معروف قدري به مانانمسل از حمایت رد و اندبوده  داده لقب آخرالزمان حاتم
 .)149ـ148 :1368 اقبال، ک.ن( است بوده مسلمان باطناً قاآن اوگتاي اند گفته برخی

 که صلاحگريا نقش با ظاهراً که خ،مور یک عنوان به جوینی اوصاف، این با   
 این نقل براي کافی دلایل است، شده حکومتی دستگاه وارد کردیم یاد این از پیش

 که بوده کرده ادقرارد مخاطب با که حالی در آورد؟ می کجا را قصه این او اما دارد. روایت
 سراغ به و کند می ایجاد زمانی یگسست راه، میانۀ در گفت، خواهد را چنگیز تسرگذش
 شرح از پس درست را قصه این و رود،می ،قاآن اوگتاي یعنی ،بعد نسل در او جانشین

 و است »حشرت الوحوش اذا« مصداق او روایت در که شکاري آورد. می چنگیز شکار
 پس که لمهزو و مجروح هم آن دوگان و یکان مگر ندارد گریز میان آن از حیوانی هیچ

 دیگر مهم نکتۀ و .)20 :1385/1 (جوینی، کنند رها را ها آن سالخوردگان، و پیران شفاعت از
 این بازنگاري براي بنابراین .»… که گفت حکایت دوستی« است: نقل آغازِ او روایت در

 باقی مسکوت را آن سقم و صحت و کند می قلن را روایت ثانمحد تسنّ طبق او قصه،
 .الراوي علی هالعهد گذارد: می

 648 سال به که چنگیز نوة و تولی فرزند است، منگوقاآن هب مربوط پنجم قصۀ   
 زمان در ،بنابراین است. بوده ق. 657 یا و ق. 656 سال در او مرگ و نشست تخت بر ق.

 در که گوید می دیباچه در و است بوده ودخ تاریخ نگارش حال در جوینی او، پادشاهی
 شرف« ،نموده مساعدت سعادت و مطاوعت بخت ،»ستّمایه و خمسین سنۀ شهور«

 خان امان و امن نعمت مادة زمان، و زمین ده فرمان ن،جها پادشاه بارگاه عتبۀ تقبیل
 ).2 (همو، »را منگوقاآن خانان  همه
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 کردن آباد براي که اند گفته ست.نی کم تاریخ در خوب توصیفات او باب در   
 همۀ آزادي از مادرش تربیت اثر رب و کرد تلاش مردم حال رفاه و پدرانش هاي خرابی
 ).158ـ157 :1386 اقبال، ک.(ن کرد می حمایت ادیان

 تا دارد دست در مغول پادشاه این ستایش براي خوبی بهانۀ جوینی پس   
 اي قصه کند. روایت او حق در نیل آب شدن هشکافت و (ع) موسی ازاعج به شبیه اي قصه
 نام به قفچاق امراي از یکی که است این ماجرا است. عجیب کمی گوید می جوینی که

 را او ملجأ شود. می پنهان جایی بار هر و کند می فساد و فتنه عیارگونه اي شیوه به بجمن
 کشتی هر در و دده می کشتی دویست ساخت دستور منگوقاآن 4کنند. می گزارش ایتیل

 بجمن که یابند درمی و کنند می محاصره را نهر طرف دو ها آن نشاند. می مغول مرد صد
 حاضر کشتی آنکه سبب به که شده گفته است. گرفته پناه آب میان در اي جزیره در

 آن به بایست و اند شده پیاده ها بیشه از یکی در کشتی از منگوقاآن لشکریان ظاهراً نبود،
 ها کشتی از ها آن فاصلۀ یا نداشته را کشتی از استفاده امکان واقعاً سپاه آیا بروند. جزیره

 این پایان در ... و وزد می باد گوید می جوینی که طور  همان حال، هر به است؟ بوده زیاد
 گوید: می جوینی قصه

 بینۀ هیچ محتاج که ستا دلیلی آنمنگوقا جهان پادشاه به مملکت مفتاح و دولت انتقال بر علامات این و
 ).11 :1385/3 (جوینی، نیست دیگر

 بودن متفاوت باشد، خاص تاریخی سابقۀ با و طبیعی کاملاً اي واقعه ماجرا این اگر حتی
 است. روشن کاملاً آن متمایز لحن و دیگر هاي قصه با قیاس در جوینی پایانی گفتۀ این

 جوینی که دهد می نشان التواریخ  عجام مثل دیگري تاریخی متن با روایت این مقایسۀ
 دارد: هایی قصه چنین برساختن در اي توانایی و خلاقیت چه
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 .زد می موج دریا مثال بر آب و نبود حاضر کشتی
 بدان تا ،نه ممکن کردن شناه امکان را کس هیچ
 آبها و برخاست باد ناگاه .رانند در اسب که رسد چه
 زمین و داختان دیگر جانب با جزیره گذرگاه از را

 راندند در تا بفرمود را لشکر آن منکوقاآن شد. ظاهر
 را او لشکر و بگرفتند را او یافت خبر تا و تأخیر بی

 آب در را بعضی ؛ساعت یک در کردند ناچیز
 مراجعت عزم و ... بکشتند را جمعی و انداختند

 آنجا از لشکر چون .آمد حرکت در باز آب و کردند
 یک لشکر از و شد خویش قرار با تمامت بگذشت

 ).11 :1385/3 (جوینی، نرسید خلل آب از را کس

 در و بساختند کشتی دویست تا فرمود قاآن مونکگه
 و ... بنشاندند سلاح تمام مغول مرد صد یک هر

 شایست نمی اتیل از نبود حاضر کشتی آنکه سبب
 تموج در آب و برخاست سخت بادي ناگاه .گذشت

 اثر به و افتاد دیگر جانبی با جزیره گذر از و آمد
 تا فرمود  .شد ظاهر زمین قاآن مونگکه دولت

 را او اتباع و بگرفتند، را او و راندند در لشکرها
 ... گردانیدند هلاك آب به را بعضی و تیغ به بعضی

 دست به آن قا مونگکه تا کرد التماس بچمان و
 فرمود اشارت .رساند کفایت به را او کار خود مبارك

 آن و … زد نیم دو به را بچمان بوجک ادرشبر ات
 ،االلهفضل رشیدالدین( کرد مقام آنجا تابستان
 )668ـ667 :1373/1

 او منابع از هم جوینی که رشیدالدین، روایت در داستان پایان بینید می که طور همان
 روایت اما ،کندمی تمام جزیره در را داستان رشیدالدین است. متفاوت است، بوده

 بار دو آب که داده ترجیح و داده ادامه را آن که بوده آمده خوش هم خودش بر جوینی
 هلاك براي آن شدن بسته و نجات براي نیل شدن باز کارکرد جایگزین تا شود شکافته

  باشد. نیل و موسی داستان در آب شکافتن اعجاز از تريپررنگ یادآوري و شود
 

 جوینی داوري گزارة داستان

 ایشان هاي کتاب در آنچ از اي شمه ،شد ثبت ایشان احوال چون سخنگو درختان
 را، اقرار و تصدیق نه را، اعجاب ایشان مذهب و معتقد از مسطورست

 ... شد نوشته

 غرض .افتاد ثبت که است یکی صد از و اندکی مطول از اکاذیب این و سخندان زاغان
 ... است طایفه آن حماقت و جهل تقریر

 سخن تتبع ،باز قدیم از است نبوده معرفتی و علمی را مغولان چون و قامان و نوینان مقابلۀ
 اند. کرده می قامان

 ... گفت حکایت دوستی ... که شکار ضمانت

 ،جهان پادشاه به ملکت مفتاح و دولت انتقال در علامات این و آب از گذر
 نیست. دیگر بینۀ هیج محتاج که است یلیدل ،منگوقاآن
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 جلوس ذکر به ماجرا این از بعد بلافاصله که است این روایی هیجان این دیگر شانۀن
 عدل بساط گستردن و خانی تخت بر منگوقاآن، دادگستر، شهنشاه و کشور هفت پادشاه

 و خاص مدح این به رسیدن براي گویی رسد. می جهانداري مراسم احیاي و نوشروانی
 به را آن البته که است بوده لازم اي مقدمه مغول پادشاه به انوشروانی عدل دادن نسبت
 هرچه را جوینی رواییِ تحول توان می ترتیب بدین است. پرداخته کمال و تمام شکلی

 گونه افسانه هاي قصه نقل از تدریج به جوینیکرد: مشاهده غیرمستقیم و ظریف هم قدر
 آن از کمتر مانندي هقص ذات لحاظ به که آید می هایی قصه سمت به انکار اظهار با و

 هاهمان او روایت در اما ،ندنیست داند می حماقت و جهل نشان را ها آن که اولیه هاي قصه
 قدرت خاص صاحبان تأیید و قدرت نشان و دنگیر می خود به اعجاز از رنگی آهستگی به

 نکارا از رند،گی می قرار خط یک انتهاي دو در که ،مقابل نقطۀ دو این میان در د.نشو می
 روایت در را اعجاز نقطۀ آن به رسیدن که هست هم دلیمعت و لغزان وسط حد اعجاز، تا

 که است اخلاق محوریت با هایی حکایت مواضع، این ملۀج از .سازدمی تر معقول جوینی
 دارند عرفانی کرامات بوي و رنگ کاملاً که است آورده قاآن اوگتاي افعال صادرات ذکر در
 تغییر را تاریخی شخصیت نام و کنیم استخراج جهانگشا تاریخ کتاب از را ها آن اگر و

 ).191ـ162 :1385/1 (جوینی، ندارد مشهور عرفانی هاي حکایت ساختار با تفاوتی هیچ دهیم،

 پرداخت. میخواه آن به دیگري جاي در که طلبد می دیگري مجال ها حکایت این بررسی
  نتیجه .3
 پیام صداي و شودمی ظاهر کنشگر مقام در گاه خود یخیتار روایت در مورخ وینیِج

 در نه را او نقشِ این اما .دگردمی بلند متن در ماجرا شاهد هیأت در او شخصی
 او گویی قصه شیوة در بلکه ،متن میان در کاررفتهبه روایات و آیات و شکارآ هاي گزاره
 ابزاري عنوان به یگوی قصه ینا از و پردازد می خاص هاي قصه نقل به جوینی .جست باید

 ثابتی گیري موضع اما ند،ک می استفاده مغول عظیم مصیبت کنندةتلطیف و دفاعی
 نزدیکیِ و دوري کند. می روایت محض انکار با گاه و خالص اعتقاد به گاه ندارد. آن دربارة

  دارد. قصه روایت زمان به معناداري بستگیِ ها قصه این به او باور
 .دارد  تاریخی روایت در اي رندانه زبان  جوینی وجه،ت قابل لهجۀ تصراح برغم

 فاصلۀ با که است اي شنونده گاه .است غریب اي دوره نویسد می آن از او که اي هدور
 و احتیاط ها وقت این و ،کند می ثبت را گذشته تاریخ یعنی ،نویسد می رویدادي از زمانی

 آن حادثه وقوع با زمان هم که است اي بیننده اهگ و دهد نمی نشان چندانی کاري محافظه
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 و هاست گزارش این خدمت در او ادبی زبان است. حال زمان درگیر و کند می گزارش را
 اي شده حساب صورت گیردمی کار به شتاریخی روایت براي جوینی که فرمی یا صورت

 و رنگ دادن از و کند می گزینش را حوادث جوینی او. تاریخی روایت خدمت در است
 انتخاب و زندمی هم بر را حوادث تاریخی ترتیب .ندارد باکی ها آن به داستانی لعاب
 روایت در که تريبزرگ سازي پیرنگ در را آن و بیاورد کجا را قصه کدام که کند می

 به براي بلکه ،زمانه جبر قبول براي فقط نه اما ،گیرد کار به دارد لازم دوره این تاریخ
 از منفک او حال هر به .هم نیز ندارد مقاومت یاراي آن برابر در که قدرتی تنگرف سخره

 پس که درو می پیش جا آن تا قدرت دستگاه در .نیست جامعه جمعی ناخودآگاه واکنش
 او نهایت در اما است، بغداد حاکم سال سه و بیست مدت به هلاکو دست به بغداد فتح از

 حکومتی دستگاه در مقام صاحب ایرانیِ هاي خاندان دیگر تلخِ سرنوشت دچار هم
 و تاس دریافته خوبی به را حاکم دستگاه انس و هیبت ترتیب این به شود. می بیگانگان

 و معنوي  شبه بوي و رنگ با برساخته هاي قصه آرامش سایۀ در آرمیدن جز اي ه چار
 خوش چندان را نآ ابتدا در هم اگر که درختی ندارد؛  نویسی تاریخ میانۀ در ماورایی

 است، کرده انتخاب که اي ادبی زبان کنار در کارآمد ابزاري عنوان به تدریج به دارد، نمی
 است؟ این جز تاریخی روایت مگر اساساً و آید. می کار به

 ها شتنوپی
y,echeraM :1978  :رك آن، در نهفته ایدئولوژي و انتخاب و حذف بحث این مبسوط توضیح براي .1

 :1385 نجومیان، :گرفت پی را تاریخ و روایت بحث تاریخی مرور توان می مقاله این در نیز .100-95
 .309ـ306

 در که آسمانی از سمانیآ خواست به که نام برتاچینو اند دانسته مردي از را چنگیزخان نسب و اصل .2
   ترتیب، به جفت ینا نام معناي .)11 :1350 (پلیو، است مرال قواي او همسر شده. آفریده بالاست آن
 فقط که رسیم می پسري به خاندان این در ).26 :1367/1 بیانی،( است »وحشی آهوي« و »زاغچهـگرگ«

 همسر که زنی و ،)2 :1350 (پلیو، ببیند را منزل سه تا تواند می چشم این با و دارد پیشانی در چشم یک
 از دفاع در و آورد می دنیا به فرزند سه ،شوهر داشتن بدون شوهر، مرگ از پس و است مرد همین برادر
 وارد پنجره روشن درز از یا خرگاه بالاي روزن از شب هر و بوده نورانی و زرد که گوید می مردي از خود
 ماه یا آفتاب اشعۀ در زرد سگی مانند و شده می خارج سپس و مالیده می دست او شکم بر و شده می
  ).5 (همو، خزیده می
 عرفانی ادبیات در آتش شعلۀ از تصاویري با آن ترکیب و گوسخن درخت براي نیز دیگري هاي نمونه .3

 .مثنوي سوم جلد در دقوقی داستان در جمله از ،داریم دوره همین
 نامند. می ولگا را آن امروز که است رودي ایتیل .4
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	در 19 بهمن 1333 (8 فوریه 1955)، عراق و ترکیه پیمان همکاری در زمینه سیاسی و نظامی امضا کردند که هسته اولیه پیمان بغداد محسوب می‌شد. سپس انگلستان در اول آذر 1333 و پاکستان در 14 آبان و ایران در 2 آذر 1334، به این پیمان ملحق شدند. این پیمان چون در بغداد ...
	1. تغییر نظام حکومتی در عراق و پیامدهای آن
	4. نتیجه
	پس از جنگ دوم جهانی و دوقطبی شدن ساختار نظام بین‌المللی، هرکدام از ابرقدرت‌ها درصدد گسترش نفوذ خود برآمدند. نیاز شدید کشورهای صنعتی به نفت خام برای بازسازی اقتصاد خود، خاورمیانه به‌خصوص خلیج‌فارس را به منطقه استراتژیک برای قدرت‌های جهانی تبدیل نمود. ه...
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